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۰ یم 4 مه هو + ۶ 
ضرورت حمایت حقوفی و فضانی 
از فعالان محیط زبستی در معرض خطر 

نشربه بلوط در حالی به شماره دهم رسید که فرزندان زاگرس مهربان و فعالان و تشکل های محیط زیستی سراسر 
کشور تجربیات جدبد و متفاوتی را از سر گذزاندند از برگزیده شدن کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در بین 
هفت تشکل محیط زیستی برگزیده جایزه مهرگان تا صدور احکام تعلیق و اخراج . زندان » احضار و محاکه قضائی و 
پایان محکومیت فعالان محیط زیست. از مختومه شدن پرونده های قضائی تا صدور آرای برائت و منع تعقیب برای 
متهمان پرونده های محیط زبستی . از بهره برداری و تخصیص بودجه به پروژه های سد سازی وانتقال آب تا سمبل 
کاری تحقیق و تفحص از پروژه های آبی . از رد صلاحیت کاندیدا و نمابندگان پیگیر پروژه های تخریب گر محیط 
زیست تا تصویب ضد مردمی ترین برنامه توسعه در مجلس و اثر گذاری حداقلی جامعه مدنی بر آن . از برگزاری 
جلسات گفتگو با کارشناسان آب افغانستان تا ساماندهی ابتکار توریسم فاجعه 

به این فهرست می توان حجم انبوهی از حوادث و تحولات ساختاری را افزود که مقابله و ی همراهی با آن ها جنبش 
محیط زیستی را به حالت فرسودگی رسانده است. شدت هجوم به محیط زیست چه از حیث عملی و چه از حیث 
ساختاری در کنار دستاوردهای اندک. در وضعیتی که امکان سازماندهی حداقلی اجتماعی در مقابله با تخریب گران 
طبیعت نیست , جامعه محیط زیستی را در برابر این سوال قرار داده است که چه باید کرد؟ 

واقعیت این ات که در دوران جنینی و طفولیت جنبش محیط زیستی شیوه برخورد تخریب گران طبیعت 
متناسب با فقدان تجربه جامعه مدنی پیچیدگی کمتری داشت به این معنی که در نبود مطالبه گران حرفه ایی به 
راحتی از اجرای قانون خود داری می کرد. نهابت پیچیدگی تخریب گران طبیعت در دور زندن قانون مراجعه به 
شورای عالی امنیت ملی . شورای امنیت کشور شورای تامین استان ها و تصمیم گیری ها در پشت اتاق های بسته 
بود اما اینک به تناسب رشد نیروهای مقاومت کننده در مقابل تخریب گران عملکردها پیچیده و نرم افزاری تر شده 
است. تجربه به تخریب گران آموزانده است که به جای اجرای قانون به سمت بی اثر کردن آن و مقررات زدایی حرکت 
کنند. اوج این مقررات زدابی را می توان در پیشنهادات ارائه شده در بند بند برنامه هفتم توسعه مشاهده کرد. تفسیر 
های غیر قانونی هماهنگ در سطح حکمرانی از قوانین نظیر واگذاری مالکیت رودخانه ها به شرکت های آب منطقه 
ایی و تهیه دستور العمل ها و تصویب آن ها در شوراهای رنگارنگ نظیر تدوین سند نقشه راه آب در شورای عالی 
آب . به موازات این پیچیده گی ها در رفتار تخریب گران طبیعت متاسفانه جنبش محیط زیستی به واسطه تخریب 
های سیستماتیک متعدد و شوک های عمیق سیاسی . اجتماعی که به جامعه وارد شده است نتوانسته است خود را 
بازیابی و ارتقا بخشد به همین اساس با وجود رزمندگی ها و فداکاری های بسیار فعالان و تشکل های محیط زیستی 
محیط زیستی در حال افزايش است اصلی تربن کار حمایت حقوقی و معاضدت قضائی از کنشگران و فعالان محیط 
زیستی در معرض خطر است که خوشبختانه با همکاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان دبیرخانه اجرایی به 
منظور حمایت حقوقی و قضائی از فعالان محیط زبستی در معرض خطر با مشار کت وکلای کارازموده و پیشکسوتان 
و اساتید برجسته حوزه محیط زیست شکل گرفته است و در حال تدوین آئین نامه اجرابی است. خوشبختانه اين 
تجربه . پیش از این در کانون وکلای کشور انجام شده است و بهره گیری از تجربه کانون وکلاو ار تباط سیستماتیک 
این مجموعه با کانون وکلامی تواند به غنا بخشیدن به حمایت موثر از فعالان در معرض خطر کمک کند. بر این اساس 
مشارکت فعالانه تشکل ها از سراسر کشور می تواند در اثر گذاری بیشتر این نهاد جدید الولاده کمک کننده باشد. 
باشد که جنبش محیط زیستی در مسیر خود گام های اساسی تری به منظور پایداری سرزمین بردارد. 
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یوسف‌فرهادی‌بابادی 
دبیر اجرایی‌نشاناپوش 


آورد؟ وقتی از «پدیداری فاجعه بار» پاد می کنیم درو واقع 
ازچه سخن می گوییم؟ برای این که بتوانیم به این سوالات 
پاسخ دهیم می بایست در درجه اول ماهیت ریسک و خطر 
رادر جهان انسانی توضیح دهیم. 

یکی از مهمترین کسانی که در حوزه مخاطرات و 
«برداشت جدید انسان از خطر» سخن گفته است آنتونی 
گیدنز؛ جامعه شناس انگلیسی. است: او در کتاب «جهان 
رها شده» به دونوع «ریسک» اشاره می کند؛ یکی ریسکی 
است که از «جانب طبیعت تولید می شود» و دیگری 
ریسک یامخاطره ای است که از «جانب انسان» وبه 
و اسطه پیشرفت های تکنولوژیک او ایجاد شده است. 

گیدنز پیش افتادن جریان تولید «ریسک انسانساز» بر 
«ریسک طبیعی» را ویژگی دوران مدرن می داند و معتقد 
است رفتار انسان در مدیریت محیط خود و نیازهایش به 
تولید بیش از حد ریسک در جهان منجر شده است که 
جهان طبیعی پا به عبارت بهتر محیط زیست بشررا نیز به 
مخاطره انداخته است. 

در واقعه بر مبنای همین تقسیم بندی می توان گفت 
«فاجعه طبیعی» و «فاجعه صنعتی» دو شکل مبنایی در 
ایجاد اختلال در چرخه حیات هستند که اشکال مختلفی 
آزبحران را به وجود می آورند. به عنوان مثال آمروز تغییرات 
آب و هوایی رمهمترین نوع بحران حاصل از فاجعه 
صنعتی می دانند که ناشی از مداخله بیش از حد بشر در 
طبیعت است. تولید بی حد گازهای گلخانه ای. استفاده 
از پلاستیک وتولید روز افزون ریزآلاینده های پلاستیکی 
باعث ایجاد چرخه ای از تاثیر و تاثرات شده است که چهره 
زمین را دگرگون کرده و نع عجیبی از پیامدهای محیط 
زیستی از آتش سوزی های وسیع گرفته تا خشکسالی های 
طولانی مدت را به همراه داشته است. 

یکی از مهمترین ریسک های صنعتی و آنسان ساز در 
کشور ما در اثر تاکید بر سیاست های غلط آبی در کشور به 
وجود آمده است. سیاست هایی که از ساخت بیش از حد 
سد بر روی رودخانه های فرعی شروع می شود تابه بحث 
انتقال آب در کشور می رسد. این سیاست ها نه تنها باعث 
به وجود آمدن بحران های زیست محیطی شده است بلکه 
به تولید ادبیاتی از توسعه انجامیده است که این ریسک را 
دریک چرخه قانونی بزتولید می کندبدونآکه به حال 
قربانیان ومجرمان اين فرایند فکری شود. 


ماهیت ربسک تولید شده در مناطق مختلف ابران 
پدیده انتقال آب و ساخت سد های مختلف باعث شده 
است تأ در حوزه محیط زیستی با این مسائل مواجه باشیم: 
الف. تغییر محیط زیست مورد مداخله از قطع درختان 
گرفته تابکارت زدایی از کوه ها و جنگل‌های کامل طبیعی 
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ب. تغییر گونه های جانوری بکر در مناطق عملیاتی. به 

رغم این که نمی توان ارزیابی دقیقی از صدمات وارد شده 
به محیط زیست جانوری و اکوسیستم کشور داشت. امامی 
توان دید که بسیاری از گونه‌های در حال انقراض در منطقه 
زاگرس در خطر جدی قرار گرفته اند. 
ج. خشکی منابع زیر زمینی ومرگ سرزمینی: انتقال 
اب راحن شنم ات کف متاسای متختلف کشور جاه فا 
غیر مجاززیادی حفر شوند و دررسایه عدم نظارت مسئولین 
وفرصت طلبی های تجاری موتورهای حفر غیر مجاز 
چاه به راحتی در اختیار مردم قرار گرفته و همین باعث 
شده است که با خشک شدن سفرهای زیرزمینی و عمد 
جایگزین شدن آب موجود در آن ها شاهد نسیت زمین 
و ایجاد حفرهای بزرگ مقیاسی باشیم که سبب شروع 
فرایند بیابانزایی در کشور می‌شوند. ۱ 

د. همچنین در بسیاری از موارد اتتقال آب به شکل 
غیر کارشناسی شده ای باعث بی آبی بسیار گسترده در 
مناطق روستایی بالادست شده است که کیفیت زندگی 
وهمچنین پوشش گیاهی منطق در تحت تاثیر قرار داده 
است. 

ه. بی عدالتی در انتقال آب از سوی دیگر به تولید 
کشاورزی پرریسک ودامداری بدون منفعت انجامیده 
است به طوری که می وان دید در دل کویر ایران گاها 
شالیزارهای برنج وسیعی دیده می شود که هیچ توجهی 
جز رانتخواری آب آن را تبیین نمی کند. همین داستان 
در خصوص دامداری های بزرگ صنعتی نیز قابل مشاهده 
است. 

اما اثرات انتقال آب تنها به محیط زیست ختم نمی شود 
بلکه در جامعه نیز می توان تکانه های بزرگ فاجعه را دید: 

آلف. فقر فرس‌اینده : در بسیاری از موارد پروژه های 
انتقال آب باعث شده است که‌مناطق عملیاتی برای تامین 
بودجه عمرانی پروژه ها از سایر بودجه های استانی نیز 
هزینه کنند و درمقابل تامین کار کارگری برای افرادساکن 
در منطق بودجه های آموزشی. بهداشتی و اجتماعی این 
مناطق صرف بودجه های عمرانی طرح هایی می شود که 
در طولانی مدت با عقیم کردن محیط زیست یک منطقه 
ساکنان را در بحران فقروبی کاری مضاعف گرفتار می 
کند. 

ب. مهاجرت شهری : پروژه های انتقال آب باعث شده 
است عملا شسهرهایی که مقصد انتقال آب هستند بدونه 
در نظر گرفتن صرفه اقتصادی انتقال آب قطب تولید 
محصولات مختلف کشاورزی و دامداری شود و در حالی 
که روستاهای ایران عملا مهمترین مراکز تولید ام و طیو 
رومحصولات کشاورزی هستند در رقابت با کشاورزی 
ودامداری صنعتی شکست خورده و محصول و مجبور به 
مهاجرت شهری شوند 

ج. افزايش شکاف بین روستا و شهر: مهاجرت به شهر 
و خالی شدن روستاها عملا باعث شده است اختصاص 
بودجه‌های عمرانی به روستا ها نیز تحت شعاع قرار گیردو 
سرانه زندگی روستایی در تمامی حوزه ها با افت شدیدی 
مواجه باشد. به طوری که یک روستایی نسبت به ۲۰ سال 
قبل با وجود بیشتر شدن زیرساختهای مختلف احساس 
محرویمت بیشتری را تجربه کند ودر کن ار افزایش تورم 
یار بت کل ش‌برای ارگ غاب هس امن شنن. 


پابیز ۱۳۰۲ ۳ 


د. مهمترین پیامد فاجعه بار انتقال آب به تولید زندگی 
جیره بندی شده در مناطق برخوردار آبی منتهی شده 
زجر تولید شده در طول سالهای اخیر است که ريش آن نه 
تنها در خشک سالی نیست بلکه در رفتارمهندسی شده در 

همه این ها که گفته شده جنبه هایی از بحران و فاجعه 
محیط زیستی است. 

درواقع توریسم فاجعه توریسم فقدان هم هست؟؛ 
ای ابیت رفتین قاسعه با مخیظ فیبت خویه با کیک 
می کند درک بهتری از رفتاری که با محیط زیست می 
کنیوه دنه باشیی کمک می کند دربانب که چگونه 
شگن استار اسان تشه رآ نیگن کنن: 

هدف توریسم فاجعه در واقع آشنایی بیشتر افکار 
عون تا تزا وباتار یکطانبه نکر تون هه ای اتظه 
تکجانبه گری که نه نها اسان هان کیگر اکن هر متطقه 
رآنمی‌بیند بلکه با ازبین بردن منابع محیطی و طبیعی روز 
به روز عمق شکاف در جامعه رابیشترمی کند. 

الب ایتک تسام کساف تکفاه ی سطااظاه 
کازاقدبه تقییر ات عتماعی میگ رفن برای مهار تعییرات 
اجتماعی ازیک کش ی تمقیلی یاذامی کتند که‌هر کس 
ی فرانق مر آن هر کاری وا ست یگنت امساوکی این 
تیستند آزخ زا نببنند: توریسم فاجعه می خواهد برای 
احساس اطمینان به جای پنهان کردن و کتمان خطر آن را 
به دقت ببینیم. به جای آنکه آن خاک روبه های فاجعه زیر 
قالی تلنبار کنیم؛ آن رابیرون بياوريم و از تمدن و سرنوشت 
آن محافظت کنیم. 

توریسم فاجعه توریسم تبدیل تهدید به فرصت است؛ 
جامع ه ازبحران؛آن رب یک عزم مشترک حل وفصل 
کنیه ورتم ان بت که مس عو یت احعداعی ما اهر 
مقابل خودمان به نمایش می گذارد بدون آنکه بخواهیم 
درب های انکار را بگشاييم. 

از بعد اجتماعی توریسم فاجعه می تواند بهترین ابزار 
برای‌همبستگی اجتماعی در برابرمخاطرات جهان مدرن 
باشد ویا لشنا کردی شرایط آفسای های کر عظر در مقلیان 
انسان هایی که گمان می کنند از خطر فاصله دارند» یک 
ر فا مد لا را در حریات تولید تا خلاصی بل به شمایشن 
بگذاریم. 

ایجاد تورهای آشنایی با فاجعه می توان‌د عدم توازن 
ایجاد شده بین مناطق را به خوبی بیان کند و از این طریق 
می‌توان مردم رابه هم نزدیک تر کرد. یکی از اهداف که 
می‌توان در این راستا به خوبی پیگیری کرد. آشنایی مردم 
هستند. این امر کمک می کند درک متقابلی از نیازها و 
امازتبهوحودبیانن که‌باآن ایخاه تضمیع مشتر ک آسان 

از نظر سیاسی نیز توریسم فاجعه ما را قادر می کند؛ از 
یک سیاست واقعی پیروی کنیم نه سیاستی که بر مبنای 
نیازهای پوپولیستی شکل می گیرد و محصول فشار ورانت 
های تصمیم سازی گروه های ذی نفع است. 


لوط 
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مصاحبه با صادق جمالی؛ پژوهشگر حقوق و کارشناس دادگستری در امور آب 


ممانعت از حق دسترسی به آب در غزه از سوی اسرائیل 


از منظر حقوق بینالملل 


همانط ور که حتما در یره شنیدماید اسراثیل کر 
همان ساعت‌های اول پس از حمله ۷ اکتبر اقدام به قطع آب و 
برق‌غزه کرد واین خبر بطوررسمی از مقامات دولتی ونظامی 
این کشور هم اعلام شد. متعاقب این موضوع دبی کل سازمان 
ملل. دفتر کمیساریای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل 
وحتی تعدادی ازمقامات عالیرتبه دولت‌های مختلف اروپایتی 
نسبت به تعات این اقدام هشدار دادفدد بظور خاص فبیر کل 
سازمان ملل آتتونیو گوترش, این اقدام را به نوعی شکنجه و 
فجاز اک جمي یرای گرهه‌های حمفتی کات گه اساسا 
تقضی دریووزو ادامه این جنگ تداشته‌اند, دیی کل صراحتا 
ین اقدامر نقض حقوق بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه 
دانست و خواهان توقف این اقدام شد. 


در این رابطه و در جهت روشن شدن ابعاد موضوع 
برای خوانندگان مجله بفرمایید که آبا اصلادر نظام 
بین‌الملل تدابیر حقوقی برای شهروندان در دسترسی 
به آب دیده شده است؟ 

موضوع دسترسیبه آب در حقوق بین الملل بسیار بر جسته 
بهداشتی» بعنوان یک حق بشری طی قطعنامه تجدیدنظر در 
سال ۲۰۱۵ سازمان ملل به عنوان حقی مستقل از «حق بر 
زندگی» ودر ترازآن قرار گرفته است. موضوع حق دسترسی 
مهم‌ترین مباحث ودارا ی اولویت بالا بوده است وازدهه 
۰ میلادی مورد پیگیری و دغدغه اعضای مجمع عمومی 
سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه بوده آستا: 
یعنی قدمتی ۰ ۶ ساله در حقوق بین‌الملل دارد. گفتمان حق 
بر آب ابتدا در مجمع عمومی سازمان ملل درسال ۱۹۶۶ 
مورد توجه جدی قرار گرفت و متعاقبا طی تحولات هنجاری 
با کنفرانس‌های محیط زیستی ادامه یافت تا اهمیت توجه 
جوامع جهانی را به خود معطوف کند. 


روند تکامل این حق در حقوق بین‌الملل به چه نحو 
بوده است؟ 

در سال ۲۰۰۷ دفتر کمیساریایعالی حقوق بشر یناب 
درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل پژوهشی را در 
حوزه و مفاد الزامات حقوق بشری مربوط به دسترسی به آب 
اشامیدنی سالم و تاسیسات بهد اشتی انجام‌می‌دهد. در نتیجه 
این مطالعه کمیسر عالی حقوق بشر اعلام می‌دارد که زمان 
به رسمیت شناختن حق دسترسی به آب اشامیدنی سالم و 
تاسیسات بهداشتی بعنوان یکی از حقوق انسانی فرا رسیده 
که نهایتا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ ژانویه سال 
۰ میلادی طی قطعنامه ۶۴/۲۹۲ حق دسترسی به آب 
و تاسیسات بهداشتی را به عنوان یک حق بشری به رسمیت 
می‌شناسد. هرچند طی این قطعنامه حق مذکور رسمیت 
می‌یابد اما بسیار قبل‌تروبه اجماع مفسرین حقوق‌بین‌الملل» 
عملاحق بشری آب ازماده ۱۱/۱ میثاق بین‌المللی حقوق 
یک قانون؛ لازم‌الاجرا بوده است. در تفسیر مهم شماره ۱۵ 


در ماده(۱)۳ پروتکل الحاقی اول هم که 
به «اصل انسانیت» اشاره می‌کند آمده که 
در مخاصمات مسلحانه باید از دردو رنج 


صدمه وتخریب غیرضروری اجتناب شود. 
ممانعت از دسترسی به آب آلوده‌سازی 
آب یااقداماتی که بطور غیرمستقیم منجر 
به آلودگی منابع آبی شود به عنوان شیوه‌ای 
جنگی عملا نوعی شکنجه‌توام بادر دو 
رنج طولانی‌مدت و بنابر این نقض «اصل 


انسانیت»است 


کمیته حقوق اجتماعیء اقتصادی و فرهنگی در سال ۲۰۰۲ 
ودر قطعنامه‌های ۶۴/۲۹۲ /1472۹/۸ مجمع عمومی سازمان 
ملل و 18۳۹/۳1/۸/۱۸/۱ شورای حقوق بشر هم حق 
دسترسی به آب و تاسیسات بهداشتی مورد توجه و تاکید بوده 
است. تفسیر کمیته مذکور در خصوص حق بر آب به نوعی 
رجو بهبرخی از مفدبنيادیناعامیه جهانی حقوق بر 
اصل بنیادین کرامت انسان در آن اعلامیه تاکید دارد. اضافه 
کنم که حق بر آب یعنی حق بر آب کافی؛ سالم. قابل قبول؛ 
قابل دسترسی ومقرون به صرفه به عبارتی؛ هیچ شهروندی؛ 
نباید هیچگونه محدودیت کمی و کیفی بهآب داشته باشد. 


آیا بطور خاص در نظام بین‌الملل تدابیر حقوقی برای 
شهروندان سرزمین‌های اشغالی در دسترسی به آب 
دیده شده است؟ 

مهم‌ترین کنفرانس در تعریف مفاهیم بنيادین وترسیم 
چارچوب‌ها در «حق بر آب و تاسیسات بهداشتی» کنفرانس 
سل ۱۹۷۷ است که در ماردل پراتا آرژانتین برگزارشد. 
آهمیت این کنفرانس بواسطه آن بوده که دارای برنامه 


گسترده‌ای از زیرعناوین مرتبط با آب را پوشش می‌دهد. 
اولین بار در همین کنفرانس بود که موضوع همکاری‌های 
بین‌المللی و سیاست‌های آبی در سرزمین‌های اشغالی مورد 
توجه‌قرارگرفت. 


بطور خاص در کنفرانس ماردل پراتا چه تاکیداتی 
بر حق دسترسی به آب در سرزمین‌های اشغالی مطرح 
شد؟ 

قطعنامه دوم این کنفرانس تاکید می‌کند که شناسایی 
جهانی در دسترسی به آب و تاسیسات بهداشتی برای زندگی 
ورشد کامل انسان چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان بخشی 
جدایی‌ناپذیر از جامعه ضروری است و مصرحا به این موضوع 
اشاره می‌کند که دسترسی باید عادلانه و منصفانه بین تمامی 


در کنوانس‌پون‌ها چطور؟ این حق چه جایگاهی 
در کنوانسیون‌ها بویژه کنوانس‌پون‌های مربوط به 
مخاصمات مسلحانه دارد؟ از نظر شما اقدام اسرائیل در 
قطع آب و برق در غزه ذیل عناوین کدام اصول قابل 
احصاء است؟ 

در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ ودوپروتکل الحاقی آن که در 
سال ۱۹۷۷ تصویب شده‌اند بر اهمیت ویژه دسترسی به 
آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی به منظور حفظ 
سلامتی و حیات افراد در مخاصمات مس لحانه پین‌المللی 
وغیر بین‌المللی تاکید شده است. اقدام اسرائیل در قطع 
آب و برق غزه. عملا نقض «اصل تفکیک»: «اصل تناسب!: 
و«اصل انسانیت» در مخاصمات مس لحانه است. زیرا که بر 
ساس اصل تفکیک لازم است میان افراد و اموال نظامی و 
غیرنظامی تفکیک به عمل آید و حملات کور و مستقیم به 
هداف غیرنظامی ممنوع است. با توجه به اینکه طبق ماده 


۲۲ پروتکل الحاقی اول اهداف نظامی «اهدافی هستند 
تاسیسات آب و فاضلاب از شمول تعریف اهداف نظامی خارج 
هستندونبای بعنون هدفی نظامی سورد تهاجم ی اختلال 
قرار گیرند. بر اساس «اصل تناسب» که در ماده ۵۷ پروتکل 
الحاقی اول آمده. حملات غیرمتناسب حملانی هستند که 
در آن‌ها «آسیب جانی» نسبت به امتیاز نظامی مکتسبه بسیار 
تاسیسات بهداشتی؛ عملا مصداق یک حمله غیر متناسب 
است زیرا عموم جامعه شهروندان مناطق اشفالی را مورد 
«اصل انسانیت» اشاره می‌کند آمده که در مخاصمات مسلحانه 
باید ا درد و رنج؛ صدمه و تخریب غیرضروری اجتناب شود. 
ممانعت از دسترسی به آب؛ آلوده‌سازی آب‌یا اقداماتی که بطور 
غیرمستقیم منجربه آلودگی منابع آبی شود مانند قطع برق با 
هدف از کار انداختن ایستگاه‌های پمپاژ و تصفیه‌خانه‌های آب 
وفاضلاب به عنوان شیوه‌ای جنگی عملانوعی شکنجه توام با 
درد ورنج طولانی‌مدت و بنابراین نقض «اصل انسانیت» است. 
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رودخانه» مهندسی سرزمین اشغالی 


هر زیستمندی سرزمینی برأی خود دارد. سرزمینی به 
وسعت هر آنچه زندگی اورامتاثر کند يا از او تاثیر بپذیرد. 
نه‌تنها نقطه ای آززمین رانمی توان یافت که سرزمین 
زیستمندی نباشد بلکه بعید است نقطه ای را پیدا کرد که 
سرزمین اشترآکی بیش از یک زیستمند نباشد. ماهیت و 
ساختار اکوسیستم تمام مولفه‌های زنده وغیرزنده رابه نوعی 
به هم متصل می کند وهمین ویژگی است که سبب می شود 
مالکیت انسان بر عرصه زمین, آب؛ ... تنهابه معنی توافقی 
حقوقی و مقید به ضابطه بین خود انسان‌ها باشد نه آنکه 
آدمیزاد را مختار به هر دخل وتصرفی در طبیعت کند. 

رودخانه ها کانون های پرتکاپوی زیستمندان و نقطه 
ثربرآیندی عوامل کولوژیکی در کل حوضه آبریز هستند. 
ساختار اکولوژیکی رودخانه ها هم بسیار پیچیده است؛ هم 
پردامنه. باید توجه داشت که بستر رودخانه ها گرانیگاهی 
است که برآیند دقیق کنش ها وواکنش های نیروهای 
فیزیکی و شیمیایی؛ کمیت و کفیت مواد. رفتار زیستمندان 
را از طریق رفتار ودینامیک آب بروزمی دهد. اندازه حرکت» 
مسیر شیب فون؛ فلور و هر ویژگی موجود ومتعین 
هر رودخانه در هرمقطع زمانی ومکانی؛ متعصادل ترین 
هنجارترین وپایدارترین وضعیت ممکن را به نمایش می 
گذارد. از این منظر رودخانه ها منبع فوق العاده ای برای 
مطالعه و کشف مفاهیم مهندسی هستند. به عبارتی دیگر 
وضعیت واقصی و عملکردی رودخانه ها سنجه ای دقیق 
برای آن است که کارامدی تکنیک های مدلسازی میزان 
کفایت آنها در داده برداری. آنالیز داده هاء محاسبه بر ایندها 
ودرنهایت؛ پیش بینی نتيجه ارزیابی شود. ارزیابی دقت و 
کارآمدی تکنیک های مدلسازی از آن نظرپر اهمیت است 
که انسان نیازمند بهره برداری از منابع آبی و از جمله رودخانه 


هاست و برای آن که به جای «بهره برداری» دچار «خسارت 
زایی» نشود. نیاز دارد که رفتار خودرا با واقعیت های طبیعت 
و از جمله رودخانه هم کوک وهمساز کند. 

در این میان. کزتابی بزرگ وبحران سازی در شناخت 
مفهوم مهندسی رودخانه در ذهنیت برنامه ریزان و متولیان 
آمور اجرایی یدید آمده است. این کزتابی. جایی رخ داده 
ومتعین می شود که مهندسی رودخانه را ابزاری تلقی می 
کنند که‌با آن می توان شرایط واقعی رودخانه تغییر داد تا 
وضعیت آن متناسب با برنامه های طراحی شده شود! این 
رویکرد به مثابه تغییرپی وساختار و اسکلت یک قصر (شامل 
آثار تمرینی یک نقاش آماتور مناسب شود! اما واقعیت از این 
شکل. عمق» دیوار بندی» جنس وبافت بستریک رودخانه 
به منزله تخریب پی» اسکلت و ساختاریک ساختمان نیست 
و رودخانه ها پدیده هایی زنده اند که خود باعث زنده ماندن 


سایر بخش‌های آکوسیستم می شوند. آزاين منظر تحمیل 


یک انسان راب پروتزو قلب مصنوعی ومجراهای مصنوعی یا 
عاریت گرفته شده از جانداری دیگر جایگزین کنیم تانهایتا 
بتوانیم اور با قواره لباسی متناسب کنیم که خیاط ما فقط 
دوختن آن رابلد است. 
اگر این هشدارها و قباس ها برای ارزیابی یک ایده یا 
طرح پیشنهادی بود. نگرانی جدی جایی نداشت. چرا که 
بانقدوبررسی در مرحله ارزیابی؛ امکان داشتیم‌مانع از 
اجرایی شدن یک ایده یا طرح پرریسک و کم فایده شویم. آما 
بایدبسیارنگران بود. چرا که این ایده ها وطرح های ناشیانه 
ای فان همست انیت که اضرا شود یکی 
معناداری از ناهنجاری هایی آب و هوایی؛ گرد و غبارها؛ 
خسارت های سیل ورانش زمین و... ناشی از عملیاتی 
شدن این روکرد گژتابانه و به عبارتی تلاش متولیان آمور 
اجرایی برای جراحی انسان هایی است که به قواره لباسی 
نیستند که آن ها می دوزند! شاید بررسی اجمالی و مختصر 
چند نمونه از این طرح‌های اجرا شده که عنوان «مهندسی 
رودخانه» و «اصلاح مسیل و آبراهه» برای توجیه آنها به کار 
گرفته شده. واقعی بودن این ناهنجاری را ملموس تر کند. 
سال ۰۱۳۹۹ اجرای طرحی پر حاشیه و سرشار از ابهام و 
عدم شفافیت قانونی وفنی در استان زنجان آغازشد. طرحی 
که مقرر کرده بود پسماندهای سمی و خطرناک شه رک روی 
زنجان با طی مسیری چند ده کیلومتری به محلی منتقل 
شود که فارغ از سایر مخاطرات جدی (مانند انش زمین» 
فرسایش پذیری زیاد و ...) حداقل سه آبراهه واضح را درون 
خود جای داده است. وجود آبراهه در یک محدوده. مولفه 
اش قطن انیت که یکنمسدودهرایرای اتراشک وید یر یتفر 
نوع پسماندی (حتی پسماند عادی) مردود و غیر قابل تایید 
می کند. چرا که فارغ از تهدید جدی منابع آب نشان دهنده 
متمرکز بودن شرایط برآیندی مولفه‌های اکولوژیکی در آن 
محدوده است. اما به جای انکه از مفهوم اصیل مهندسی 
رودخانه در راستای درک وفهم صحبح مولفه های و نمایان 
کردن نادرست بودن آنتخاب محل بهره گیری شود؛ رویکرد 
کزتابانهوارد کارشد وتصمیم گرفتند مسیر آبراهه‌هاراتغییر 
دهند! و شوربختانه اين طرح غلط وبحران ساز عملیاتی 
نیز شده ویکی از پرریسک ترین وضعیت های ممکن در آن 


منطقه رقم خورده است. 

از اوایل دهه ۰٩۰‏ تب پرورش قزل آلا در استان زنجان بالا 
رفت و حریم کمی و کیفی و حتی بستر رودخانه قزل اوزن 
در محدوده شهرستان های ایجرود وماه نشان شاهد هجوم 
طرح های ریزو درشت احداث استخر پرورش شد. تبی که 
باعث شده است در حال حاضرتعداد استخرهای ایجادشده 
در آن منطقه به مقیاس عددی هزار برسد! پرسش بزرگ این 
ات که ام زاب هه انس قارع | موضوع امین لب 
واثرگذاری کمی و کیفی مستقیم آن بر منابع آبی: با چه 
تغییراتی در ساختار رودخانه انجام یافته است. برداشت 
منابع قرضه ازبستر و حریم کمی و کیفی رودخانه ایجاد 
مستحدثات با پی کنی و ایحاد دیواره های طولی و عرضی از 
یک سوتنها تغییر اعمال شده در ساختار رودخانه قزل اوزن 
تبوده است: شرکت آب منطقه ای زنجان؛ عقد قرارداه‌های 
اجاره بستررادر کارنامه خوددارد. اجاره دادن بستر رودخانه 
توسط شرکت های آب منطقه ای از طرفی به منزله آن است 
که این شرکت ها مالک رودخانه هستند وگرنه شخصیت 
حقوقی (یا حقیقی) نمی تواند چیزی رابه کسی اجاره بدهد 
که خود. مالکیتی بر آن ندارد. از سویی دیگر: فراهم کردن 
آمکان استقراروبهره برداری برای مستاجر در بستررودخانه, 
بات ای رس هی هزلتاکی توامسته ایس که طی ان ور 
مقاطع چندگانه. مسیر رودخانه. وضعیت کیفی وساختاری 
کرانه هاوحتی بستر رودخانه تغییر داده شده وبرای 
عملیاتی شدن این تغییرهای پرخطر پشت عنوان جعلی 
ومصادره شده «مهندسی رودخانه» پناه گرفته شده است: 
" درسال‌های آخیر مصداق های جدیدی از تغییر مسیر 
هه ها سس سارشی اعان انس رف 
ادامه دارد که هدف آنها؛ مستقر شدن واحدهای صنعتی: 
خدماتی و ... است. در این میان نباید از تغیبرهای عمده و 
بسیار گسترده ای در بستر رودخانه ها غافل شد که در طرح 
های سدسازی غیرمجازی مانند مشمپا مراش, ایالوو... 
انجام می یابند. طرح هایی که نه تنها غیرمجازند بلکه غالبا 
باداده های نادرست و ساختگی شکل یافته اندو تفییرهایی 
مانند ایجاد دیوار آب‌بند؛ پی کنی وپی ریزی انباشت 


موف باطلت پرداشت مضالع ار منایع قرضه ایجاة تفییر 
در اکوسیستم های پیرامونی و ... رابی آنکه مفهوم اصیل 
مهندسی رودخانه مد نظر باشد» تحمیل کرده اند. 


چ لوط 
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شرحی کوتاه بر پرونده اولین رودخانه خصوصی کشور 


رودخانه چهل بازه از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می 
گیرد. از شهر طرقبه گذر کرده و به بند گلستان» سدی که در دوره تیموریان در 
قرن نهم هجری ساخته شده. جاری شده و پس از گذر از کلانشهر مقدس مشهد 
به کشف رود در شمال شهر متصل می شود. این رودخانه» بزرگ ترین وپرآب 
ترین سرشاخه کشف رود است. به همین دلیل در دوره تیموریان بر روی آن سد 
ساخته شده است. 

شرکت آب منطقه ای به دلیل عبور این رودخانه از بافت مسکونی غرب کلانشهر 
مقدس مشهد ورشد فزاینده ارزش اراضی» ودر اجرای اصل چهل و پنجم قانون 
اساسی. مواد ۱ و۲ قانون توزیع عادلانه آب و ایین نامه نحوه تعیین حد بستر و 
حریم رودخانه‌ها مصوب ۷۰ پس از انجام مطالعات و مقدمات فنی» درسال ۷۲ 
اقدام به انتشار آگهی موضوع ماده۳ آئین نامه مارالذکر می نماید. پس از انتشار 
آگهی و اطلاع رسانی عمومیء هیچ اعتراضی چه در فرجه قانونی و چه بعد از آن 
واصل نگردیده و محدوده مذکور قطعی می گردد. 

هیأت عمومی محنترم دیوان عدالت ادری در سال ۷۹ آئین نامه نحوه تعیین 
حد بستر رودخانه ها مصوب ۷۰ وزیر محترم نیرو را ابطال می کند» سپس هبات 
دولت کمتر از سه ماه بعد همان ائین نامه را بدون هیچ تغییری» تصویب و ابلاغ 

سپس شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در تاریخ ۱۳۸۲ در حکومت 
آئین نامه اخیر التصویب حد بستر و حریم رودخانه چهل بازه را مطابق مطالعات 
پیشین, در روزنامه ها منتشر وفرایند قانونی مربوطه را یک بار دیگر طی می نماید. 
این بار نیز نه مقارن انتشار و نه پسس از آن هیچ گونه اعتراضی واصل نمی گردد. 
سپس برای اراضی بستر رودخانه چهل بازه به نام دولت صادر می گردد. 


خلاصه گردش پرونده 

درسال ٩۰‏ یک پلاک بزرگ بنام باقی مانده ۱۸۲ به نفع بنیاد شهید مصادره 
می شود. رودخانه چهل بازه مشهد در مسیر خود از شهر مشهد از این پلاک نیز 
عبور می کند. 

درسال ٩۷‏ اجرای احکام دادگاه انقلاب طی نامه هایی رودخانه چهل بازه را 
نیز متعلق به بنیاد شسهید اعلام میکند و بین وزارت نیرو و دادگاه انقلاب اختلاف 
نظر پیش می آید اما دادگاه صادر کننده حکم طی دادنامه ای صراحتا اعلام می 
کند که بستر رودخانه از گستره دادنامه مصادره مستثنی است. ۱ 

سپس بنیاد شهید دعوایی طرح می کند و استدلال می نماید که اسناد مأخوذه 
برای رودخانه متعاقب آگهی سال۷۲ صادر شده در حالی که آیین نامه متکای 
آن وفق رای دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. لذا تشریفات شکلی آگهی 
سرتاسری به درستی سیر نگردیده و باید سند رودخانه باطل گردد. 

دادگاه انقلاب اصل۴۹ نیز ری بر ابطال اسناد می دهد اما در مرحله فرجام 
خواهی. با عنایت به ابطال اسناد مالکیت وزارت نیرو را دلالت به جری مجدد 
تشریفات قانونی مذکور می نمایند 

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی فرایند قانونی را نسبت محدوده موضوع 
حکم مجددا سیر نموده. حد بستر رودخانه را تعیین, به بنیاد شهید ابلاغ ویس از 
سپری شدن مهلت قانونی و قطعیت گستره در سامانه کاداستر جانمائی و مجددا 
درخواست صدور سند مالکیت می نماید. 

اما اجرای احکام نمی پذیرد و باز هم دستور صدور سند بنام بنیاد شهید و ستاد 
اجرایی می دهد. 

نخست استدلال این بود که در حکم ابطال اسناد حد بستر رودخانه ۶۰ متر 
تعیین شده است. دوباره از دادگاه صادر کننده حکم استعلام گردید و ایشان 
اذعان داشت در مورد حد بستر رسیددگی نکرده و باید از وزارت نیرو استعلام گردد. 

ین پادسیخ مقام محتسرم مجری را متقاعد ننمود وبازهم دسستور مالکیت بنیاد 
شهید داد. این بار ادعا شد دیوان عدالت اداری حد بستر رودخانه را ۶۰ متر تعیین 
کرده که از مرجع مذکور نیز استعلام و ایشان نیز فرمودند صرفا به خواسته که 
ابطال آگهی بوده رسیدگی کرده و در زمینه حد بستر نقی ی ابا اظهارنظری 
ننموده است. 


اين استعلامات و روشنگری ها هیچکدام نتوانست مرجع محترم مجری را 
متقاعد سازد. تا اينکه وزارت نیرو از ایت الله اژه ای استمداد نمود. ایشان حل 
مشکل را بهآقای مصدق کهنمویی معاون اول محترم قوه قضائیه محول و ایشان 
نیز آقای مهری معاونت حقوقی ستاد اجرایی (خواهان پرونده) را به عنوان نماینده 
قوه قضائیه در اجرای حکم معرفی می نمایند. آقای مهری نیز دستور واگذاری 
مالکیت رودخانه به میزان ۳۰/ ستاد متبوع خودشان و مابقی به بنیاد شهید را 
صادر می نمایند. تابرای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران» یکی از 
مهمترین رودخانه ها و بزرگترین رود پارک تاریخ کشورمان از مالکیت عمومی 
خارج به مالکیت خصوصی مبدل گردد. 

اکنون بنیاد شهید قبلا ۳۰ درصد رابه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام واز ۷۰ 
درصد خود ۴۷/۵ درصدش را به یک تعاونی مسکن جهاد کشاورزی واگذار کرده 
بود در حال سیر فرایند ثبتی انتقال مالکیت خود به این شرکت است. 


۸ 
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نقدی بر گزارزش 1*1۸ سد لیرو 


پابیز ۱۳۰۳ 


لور ی 


زاگرس مادر ماست مادر را قیمت‌گذاری نمی‌کنند! 


منطقه زاگرس در تقسیم‌بندی زیست‌بومهای آب 
شیرین در منطقه دجله و فرات فوقانی قرار گرفته است. 
این ناحیه که بخشهای مختلفی از کشورهای ترکیه 
سوریه» عراق و را در بر دارد» در ایران تا قسمتی از 
فلات مرکزی و خلیج فارس امتداد پیدا می‌کند. در 
سایت زیست‌بومهای آب شیرین جهان (۳۵0۱۷) به 
زاگرس. تالابها و قنات اشاره شده است. نکته مهم 
اندمیک هستند. به این معنی که فقط در همین 
محدوده از جهان یافت می‌شوند و در جای دیگری از 
به فردی! البته تعدادی از این گونه‌ها در لیست قرمز 
]1 قرار دارند که نشان می‌دهند در تهدید جدی 
یادرمعرض انقراض هستند. تهدیده اعبارتند از 
بارش و البته سدسازی که جریانهای آب شیرین 
را دستکاری می‌کند. سدسازی‌ها در این منطقه 
درخشان‌تری دارد. 

منطقه دجله و فرات فوقانی از نظر اهمیت تاریخی. 
شکوفایی تمدن و شکوه عصر کشاورزی را به خود 
دیده. دوره درخشش و زوال ایلامیان و اشوریها را 
نظاره گر بوده آنتخنها: مادها و بسیار دیگری از قدرتها 
جهانی که هنوز کاوش نشده در مخزن سد خرسان ۲ 
غرق خواهد شد). البته مردمان کوچ‌رو هنوز بخشی 
از میراث کهن این سرزمین را زنده نگه داشته‌اند. 
در حالیکه منظر فرهنگی بومیان روستای خینالیق و 
ایلراه «کوچ یولو»» در کشور آذربایجان به عنوان یک 
میراث جهانی دریونسکوثبت شده؛ ایلراه‌های ایران 
نظیر دزپارت. خداافرین و زرده متار که هنوز هم در 
استان چهارمحال و بختیاری مورد استفاده عشایر 
هستند مغفول مانده اند. مسیرهایی که در بخش 
کوهستانی به شکل پلکانی تراشیده شده ومنظر آن در 
دره‌ها و کوه‌ها بسیار شگفت‌انگیز است. به طوری که 
گویی بّعد زمان در آن خمیده می‌شود و آدمی را با خود 
به دوره‌های باستان می‌برد. مجالی نیست که از میراث 
ناملم وس کوچ و تنوع فرهنگها و قومی منطقه بگوییم 
امابه لحاظ اهمیت مذهب شیعه هم ایلراه محل 
گذر شیعیان ویاران امام رضا(ع) بوده که برای فرار 
از سربازان حکومت عباسی از این مسیرهای پلکانی 


ارزیابی آثرات محیط زیستی(21۸)چندین 
دهه در ایران قدمت دارد اما متاسفانه 
مسیر خود را گم کرده و این‌روزها به 
ابزاری برای توجیه پروژه‌های عمرانی با 
وسعت تخریب بالا تبدیل شده است 


دزپارت استفاده می‌کردند. 

اهمیت تنوع زیستی و جغرافیای آن به قدری است 
که در دهه گذشته توانسته نظر نهادهای بین المللی 
روبه خود جلب کند. طرح حفاظت از تنوع زیستی 
زاگرس مرکزی با حمایت دفتر عمران سازمان ملل 
متحد در دهه گذشته در ۴ استان اجرا گردید و منجر 
به استخراج یک برنامه مدیریتی شد که البته به اجرا 
نمیاد و همینط ور دولت ژاپن آموزشها و کمکهای 
مالی‌ای رابه زاگگرس اختصاص داد. با وجود همه 
پتانسیلهای زیستیء فرهنگی و جغرافیایی زاگرس: 
تخریبهای گسترده‌ای به بهانه توسعه در این منطقه 
اتفاق می‌افتد. از اکتشاف گاز جاده کشی تا ساخت 
سد برای تولید برق و معادنی که تن زاگرس را رنجیده 
کرده آنتیتت» آفات. چرای بی‌رویه دام و ذغالگیری از 


زده است. 


ارزیابی اثرات محیط زیستی. لباسی بر کژی‌های 
طرح‌های توسعه 

ارزیابی اثرات محیط زیستی(21۸) چندین دهه در 
ایران قدمت دارد اما متاسفانه مسیر خود را گم کرده 
و این‌روزها به ابزاری برای توجیه پروژه‌های عمرانی با 
وسعت تخریب بالا تبدیل شده است. ابزار ارزیابی به 
تصمیممگیران این انتخاب را می‌دهند که چند گزینه را 
با هم مقایسه کنند. همچنین در ارزیابی محیط زیستی 
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مشارکت عموم مردم (جامعه محلی ) نقش مهمی ایفا 
می‌کند. گزارشهای ارزیابی در ایران نه تنها از دید 
عموم مخفی ست بلکه اجازه دسترسی کارشناسان 
هم به شدت محدود است. در این گزارشها انبوهی 
از استدلالهای ضعی ف و راهکارهای غیر قابل اجرا 
به چشم می‌خورد که مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد. 
گزارشهای 71۸ همراه با مطالعات اقتصادی هرگز 
به گزینه انجام نشدن یا عدم سوددهی نمی‌انجامد. 
گزینه‌های جایگزین صرفا یک یا دو موقعیت مکانی 
هستند در عمل سازمان محیط زیست هم مقاومت 
چندانی در تایید گزارشها انجام نمی‌دهد و بالاخره 
در ۴ رت و اصلاحیه طرح را تایید 


زیستی سد یرو روز مرز دو استان لرستان و چهارمحال 
و بختیاری (مرز یبلاق و فشلاق ایل بختیاری)؛ در 
مجاورت پناهگاه حیات وحش شیرستان می‌پردازيم. 


سد لیرو با هدف تامین برق (جایگزین سد دز) 
در گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی سد لیرو 
ذکر شده که با توجه به نیاز توسعه تولید انرژی برق 
در کشور بدلیل افزایش تقاضاء در دهه اخیر طرح های 
توسعه تولید انرژی برق ی در رودخانه ِِِ_ِ 


پاسخ داده نمی‌شود که گزینه‌ه ای جایگزین برای 
انرژی‌های تجدیدپذیر با هزینه اکوسیستمی پایین‌تر 
هم وجود داشته یا بررسی شده است؟ متاسفانه 
مستنداتی درباره این بررسی در دسترس نیست که 
استدلال درستی برای ضرورت اجرای طرح بیان شده 
باشد. گزارش ۳1۸ با پذیرش این پیش فرض که طرح 
بایستی انجام پذیرد آغاز می‌شود و در ادامه همه محتوا 
برای تقویت این پیش فرض است. همینطور از دلایل 
ضرورت اجرای طرح اشاره شده که مخزن سد دز در 
حال پر شدن ورسیدن رسوب به سطح توربینها هست: 
بنابر این سد لیرومی‌تواند بخشی از سهم تولید برق 
شور اسان گنل مق خفن فیبتت که تباید هسان 
الگوی شکست‌خورده سدسازی در همین حوضه 
ابی در سرشاخه‌ها تکرار شود! همچنین اشاره‌ای به 
محاسبات پیش‌بینی طول عمر مفید سد و هزینه به 
فایده آن وجود ندارد. گفته شده : "با احداث سدهای 
مخزنی رودبار: لیرو زالکی و بختیاری بر روی رودخانه 


زالکی محدوده این رودخانه به طول ۱۹۴ کیلومتر به 
که در گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی با چنین 
عبارتی مواجه شویم که وجه زیست‌بومی رودخانه را 
نادیده گرفته است و به دید مخزن به آن نگریسته است. 
چه فضیلتی در مخزن سراسری وجود دارد؟ لازم به 
شد وبه کرات در گزارش ذکر شده که تخصیصی به 
آن تعلق نخواهد گرفت. با این وجود به ناگاه در بخشی 
از گزارش به این عبارت برمی‌خوریم که "آب موجود 
درسد در هنگام خشکسالی به عنوان منبع آبی در 
محدوده مطالعاتی به عنوان اثر مثبت پیش‌بینی 
می‌گردد. " اما بیان نمی‌کند که مقدار آب جدیدی خلق 
نشده واين اب در واقع سهم پایین‌دست است. از دیگر 
فضیلتهای شگفت‌آور عنوان شده برای مخزن سدء 
مقایسه آن با ظرفیت نگهداشت خاک جنگل زاگرس 

در گزارش اشاره شده که وجود جریان دائمی و 
بیش از مقدار نیاز محیط زیستی باعث شده که سد 
اثرات کمی به لحاظ زیستی در پایین‌دست بگذارد. 
این مدعا هم با نگاه زیست‌بومی به رودخانه در 
تضاد بوده وآشکارا خواسته تا لباس زیبا به تن پروژه 
بپوشاند. زیست‌بوم یا اکوسیستم رودخانه‌ها مبتنی بر 
نواسانات فصلی آب سازگاری پیدا کرده. دستکاری 
رژیم جریان رودخانه زادآوری و زیست بسیاری از 
گونه‌های زیست بوم را تهدید می‌کند. در تامین نیاز 
دوره برگشتهای مختلف هم بایستی لحاظ شود. 
همچنین نقشه‌های موجود در گزارش حاکی از عبور 
تمامی جریان آب از نیروگاه و توربینهاهاست. مسیر 
مجزایی برای عبور جریان زیست محیطی وجود ندارد 
بنابر این بسیاری از گونه‌های آبزی در عبور از توربین 
از بین می‌روند. در جای دیگر از گزارش در بحث 
مزیتهای اجرای طرح گفته شده "احداث سد و ایجاد 
دریاچه سد در بلندمدت باعث جذب پرندگان آبزی و 
به عمق آب. شیب دیواره‌ها؛ دمای آب و خاصیت 
فرسایش‌پذیری خاک که این مطالعه در نظر گرفته به 
نظر نمی‌رسد که جذب پرندگان و کنارآبزی قابل توجه 
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اوج ترازدی گزارش ۶۸ سد لیرو در 
ارزشگذاری اقتصادی است.جاپی که 


منطقه به لحاظ کارکر دجنگل منظر 
ذخیره کربن, اکوسیستم ونگهداشت آب, 
آسیب‌دیده و ضعیف ارزیابی شده‌چرا که 
برداشت از توده‌جنگلی بیشتر از رویش آن 
است پس بیلان کربن ذخیره شده صفر یا 
حتی‌منفی است 


باشد. هرکجا که آب جمع شده باشد لزوما برای زیست 
بستر همان زیستگاه طبیعی منطقه است. 

از لحاظ تغییرات منظر و گردشگری هم در گزارش 
به نفع ایجاد سد اغراق شده است. در این گزارش منظر 
دست‌ساز مخزن سد بر دره و پوشش گیاهی که به طور 
طبیعی صدها هزارسال برای تشکیل و سازگاری اجزا 
أن با هم زمان گذشته ارجح دانسته شده. این مطالعه 
شیب تند دره را علت نامناسب آن برای گردشگری 
دانسته است. بی‌شک اگر چنین دیدگاهی بر ژرف‌دره 
نگیز و جاذبه گردشگری را که اکنون بهعنوان پارک 
ملی ثبت شده. به مخزن سراسری تبدیل می کرد. 
در اینجا خوانندگان را دعوت می‌کنیم تا دوباره به 
آغاز همین نوشته بازگردند و ارزشهای اکولوژیکی و 

اما اوج تراژدی گزارش ۲1۸ سد لیرو در ارزشگذاری 
اقتصادی است. جایی که منطقه به لحاظ کارکرد 
جنگل منظر ذخیره کربن. اکوسیستم و نگهداشت 
آب آسیب‌دیده و ضعیف ارزیابی شده چرا که برداشت 
از توده جنگلی بیشتر از رویش آن اسست» پس بیلان 
کربن ذخیره شده صفر یا حتی منفی است. در بخش 
بعدی هم ذکر شده ارزش تولید اکسیژن جنگل 
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هم به پوشش جنگلی آسیب زده است. بنابراین نهایتا 
هر هکتار از جنگل زاگرس در ناحیه مخزن حدود 
۰ تومان ارزشگذاری شده است. که اگر چه به نظر 
می رسد مبنای آن ارزشگذاری منابع طبیعی در دهه 
گذشته بوده است. اما آنچه اهمیت دارد نگاه سطحی 
به ارزشهای زاگرس است. 
دیده و مثل گذشته زایا و پرتوان نیست. اما تن رنجور 
مادر را در بازار قیمتگذاری نمی کنند! خودمان را گول 
نزنیم درختان بلوط زاگرس قابل جایگزینی نیستند. 
یک میلیارد نهال هم جایگزین درختانی که صدها سال 
جایگزینی در این سرزمین وجود ندارد که به عشایر 
منطقه واگذار گردد. هیچ شغل جایگزین و معیشت 
پایداری برای مردمی که به کوچ اجباری واداشته می 
شوند وجود ندارد. تجربه سه دهه سدسازی در ايران 
نشان داده که واژه‌ای به نام "جبران خسارت "معناوما 
به ازایی خارج از گزارشها و کاغذ‌ها ندارد. 
چارچوب روش‌های کاهش خسارت مخزن و ترمیم 
پوشش گیاهمی در محدوده‌های بلافصل مخضزن 
پرداخته شده است. برخی راهکارهایی که ارائه شده از 
جمله معیشت جایگزین و ایجاد فرصتهای گردشگری 
است که گزارش ادعا کرده در صورت پیاده‌سازی 
به همراه قرق و طرح‌های آبخیزداری می‌تواند فشار 
کند! سوال اینجاست که اگر این شیوه‌ها باعث کنترل 
فرسایش و ارتقا پوشش گیاهی و عدم بهره برداری 
پا دار جامعه محلی از منابع طبیعی می‌شود و به 
علاج بخش نبوده است. واقعیت این است که اجرای 
راهکارهای ارائه شده غیر خطی و پیچیده بوده و هیچ 
ضمانت و قطعیتی در اجرای آنها نیست. به عنوان 
مثال اعطای حقوق عرفی به بهره‌برداران بومی که به 
عنوان راهکار در گزارش 1۸ سد لیرو ارائه شده. از 
دامداران محلی بوده آبتتا: 

اخیرا در همایشی که در دانشگاه شهید بهشتی با 
موضوع مسئولیت اجتماعی دانشگاه و صنعت برگزار 
گردید (۳ابان ۱۴۰۲ درمقاله ای با عنوان "مسئولیت 
اجتماعی و همجواری با جوامع محلی دراحداث 
اجتماعی توجه به تحصیل دانش‌آموزان؛ بهبود راه‌ها؛ 
اعطای زمین جایگزین. تامین رفاه ومعیشت مردم» 
موازین قانونی ذکر شده است. همه موارد یاد شده در 
غالب گزارشهای ارزیابی اثرات محیط زیستی سدها 
تکرار می‌شود اما این ایده‌ها در هیچ کدام از سدهای 
ساخته شده به درستی اجرا نشده است. هیچ مطالعه 
اجتماعی‌ای در زمان بهره‌برداری با نشان از موفقیت 
راهکارهای ارائه شده جبران خسارت و رضایت 
جامعه‌ای که کوچ اجباری یافت نمی‌شود. 

زاگرس مادر ماست. مادر رنجور اما زندگی بخش را 
به این شیوه‌ها قیم تگذاری نکنیم و از جبران خسارت 
حرفی نزنیم. جبرانی در کار نبوده و نیست. جایگزینی 


۳ 
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و ی 


نقدی بر سخنرانی بابلی‌بزدی در نست زاگرس مهربان 


محمدحسین پاپلی یزدی مهم است و به همین 
دلیل شایسته است که نقد شود. اهمیت پاپلی یزدی 
از یک سو به واسطه شخصیت علمی ویژه ایشان و 
مجموعه گسترده‌ای از تالیفات سمت‌ها و عناوین 
بیان شیواء وی فردی جریان‌ساز در مباحث علمی و 
ند کنشگری آب بوده است. همانگونه که در سخنرانی 
اخیرش در نشست مدرسه روزنامه‌نگاری زاگرس 
مهربان بیان می‌کند. او بود که مفهوم مافیای آب را 
صورت‌بن‌دی و معرفی کرد؛ مفهومی که در یک دهه 
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برنده‌جایزه انجمن جنرافیای فرانسه 
رییس اسبق انجمن ژئوپلیتیک ایران 
استاد دانشگاه فرد‌وسی مشهد 


پاپلی یزدی به این دلیل است که وی متعلق به 
دوره و گفتمانی است که اکنون نیز مجددا مورد 


توجه قرار گرفته است. از دوره‌ای حرف می‌زنم که 
پژوهشگران آن با عشق فراوان مشقت‌های زیادی 
رابرای شناخت عمیق ومیدانی و حف_ظ میراث 
روستاها وسازوکارهای بهره‌برداری آب وزمین 
پذیرفتند و آناری مهم خلق کرده‌اند. جریانی که 
به ویژه در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ اهمیتی قابل 
توجه در علوم اجتماعی ایران داشت. گفتمان 
حاصل از این دوره. سنت آب و کشاورزی ایران را 
بسیارشاخص می‌داند و گاهی به دنبال بازگشت به 
گذشته. یا حداقل بهره‌مندی از مزیت‌های آن برای 
مسائل اکنون است. آنچه معتقدم دوباره مورد توجه 
قرار گرفته نه روش پژوهش اصحاب این دوره برای 
حضور و مطالعه عمیق در روستاء بلکه رویکرد آنها در 
ییازان همست برای سح سای آمزوداست: 
سخنرانی پاپلی یزدی در نشست زاگرس مهربان 
سه محور پا مدعای اصلی داشت. این یادداشت در 
ارتباط با نقد و بررسی این سه محور است. مدعای 
اول گسستی را در بهره‌برداری آب ایران تشخیص 
می‌دهد که طی آن مدیریت مردمی آب تبدیل به 
مدیریت دولتی می‌شود. مورد دوم به آمایش سرزمین 
و مصائب فقدان آن اشاره می‌کند. در انتهای صحبت 
نیز مافیای آب و ریشه شکلگیری و نحوه عملکرد آن 
را بیان می‌کند. این سه محور مسائل اصلی مدیریت 
آب دانسته می‌شود و بلافاصله راهکار نیز از دل آن 
بیرون می‌آید. راهکاری که حرکت در مسیر مطلوب 
رامستازم برگشتی تدریجی به مدیریت مردمی» 


تهیه و پیروی از آمایش سرزمین و تغییراتی در جهت 


مدبربتی که مردمی بود و دولتی شد؟ 
"مدیریت آب تا پیش از دوره معاصرء یعنی پیش 


زمان: یکشنبه ء تب 


از تصویب قانون راجع به قنوات در سال ۰۱۳۰۹ 
است : این گزاره دائم در صحبت‌های پاپلی یزدی 
تکرار می‌شود و تلاش می‌کند شواهدی برای آن 
اساسی راینهان می‌کند و تصویری غلط ارائه 
می‌دهد؛ تا جایی که وی نقش دولت‌ها در گذشته 
راصرفابه برقراری امنیت فرو می‌کاهد و در مقابل؛ 
این مردم هستند که با یاری هم آب را استحصال و 
دولت‌های "پیشامدرن" به شکل‌هایی متنوع» نقش 
مهمی در مالکیت سرزمین از جمله آب و زمین 
داشته‌اند. در دوره‌های مختلف شیوه‌های مالکیت 
بر آب وزمین یکسان نبوده وسهم خلافت. پادشاه؛ 
به آنها» اراضی نیز میان فاتحان جدید و مالکان قبلی 
دست به دست می‌شد. مالکیت شخصی و شکل 
جدیدی از ارباب و رعیتی در دوره پس از انقلاب 


لینک ورودا 
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متداول‌تری از مالکیت بر زمین و آب تاه استشا: 
علاوه بر مالکیت بر زمین و آب بر خلاف آنچه پاپلی 


بزدی می‌گوید» دولت نقش مستقیمی در استحصال 
آب (با ساخت بندها و قنات‌ها) داشته و در مدیریت 
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توزیع آب نیز وظایف محدود به مردم و ساختارهای 
سرت نان اهاز نا نومه 
بودن بسیاری از قواعد بهره‌برداری آب نیست؛ چه 
دولت متولی اجرای آن باشد و چه مردم. نقد من 
به پاپلی یزدی این است که در دیدگاه او ما با تاریخ 
مواجه نیستیم؛ تاریخی که محمل جریان قدرت در 
میان کنشگزان اشسانی ویر اشباکی باشق: بلکلیا 
گذشته‌ای طرف هستیم که مبهم می‌ماند تا بشود 
آن را عادلانه و پایدار و مقدس دانست. 

همچنین تصویری که از وضعیت امروز مالکیت» 
استحصال و مدیریت آب ارائه می‌شود نیز با 
واقعیت‌ه ای روی زمین فاصله بسیار دارد. ارجاع 
به قوانین کاغذی: تمرکز بر ساخت‌وسازهای 
پروژه‌های بزرگ و پیگیری جلسات دولتی و 
ستاووگارهای اازشی: این سور رابجا می کین که 


هت | نف حکسرانی اسراقق کل دادد هملک 


لوط 


دولت است. همین برداشت پاپلی یزدی را به این 
نتیجه آسیب‌شناسانه می‌رساند که "در دوره معاصر 
از مردم در آب سلب مالکیت شد و پیرو آن مردم 
نیزدغدغه‌ای برای حفظ منبعی که مال خودشان 
نیست. ندارند. مردم مثل مستاجر برخورد می‌کنند 
و می‌گویند اگر [وضعیت منابع آب]ً هم خراب شد. 
شد". اما با فاصله گرفتن ازمرکز (چه به لحاظ 
مرکزیت جغرافیایی چه سیاسی و تصمیم گیری)؛ 
یریتیم کل ریت مال یقاب نگوته سای 
یزدی می‌گوید نیست. چا‌داران» حقابه‌داران آب 
سطحی و هر بهره‌برداری دیگری از منابع به شکل 
رسمی يا غیر رسمی برای دقیقه دقيقه حق آب 
خود مالکیت قائل هستند. در سطح محلی دولت 
کمترین حضور را در مدیریت و توزیع آب و حل و 
فصل تعارضات بین بهره‌برداران کشاورزی دارد و 
در مقیاس‌ه ای بزرگتر نیز دولت و جامعه هم‌زمان 
در تصمیم‌سازی‌ها نقش دارند. حکمرانی حاصل 
برایندی پیچیده از اعمال قدرت هر یک از آنهاست 
که بسته به هر موضوع و هر منطقه خاص‌بودگی‌های 
خودش را دارد. 

بنابراین نه می‌توان با گزاره ای کلی گفت مالکیت 
آب و مدیریت آن در گذشته مردمی بوده ونه اين 
گزاره کلی درست است که اکنون دولتی شده است. 
به منظ ور پرداختن به دلایل ناپایداری منابع آب نیز 
تحلیل پیچیده‌تری نیاز است و در اين میان نباید از 
نقش تکنولوژی (در استحصال انتقال وبهره‌برداری 
آب. تولید کشاورزی» حمل و نقل» فراوری؛ 
نگهداری. توزیع وبازار محصولات) تغییرات در 
تغییرات سبک زندگی) و بسیاری دیگر از تغیبرات 
اجتماعی, فرهنگی اقتصادی و ... غافل ماند. در 
این تحلیل گزاره "چون آب مال مردم نیست پس 
مثل مستاجر برخورد می‌کنند و دنبال حفاظتش هم 
نیستند" بسیار ساده می‌نماید. 


آمایش. پاسخ کدام مساله؟ 

دومین موردی که پاپلی یسزدی به آن اشاره 
می‌کند. اهمیت آمایش سرزمین و تاثر بی‌توجهی 
به آن بر وضعیت منابع آب است. طبق نظر وی ما 
نیازمند آمایشی بوده‌ایم که توزیع جمعیت و فعالیت 
اقتصادی در فضا را به طوری "درست " مشخص کند. 
این کار را هم وظیفه "سازمان برنامه و هیات‌وزیران 
و رئیس‌جمهور و حکومت می‌داند". البته به همراه 
دولت "باید یک بدنه کارشناسی قوی» شرکت‌های 
مشاور داخلی و دانشگاه‌ها حضور پیدا کند. نه 
اينکه هر دانشگاهی برای منطقه خودش دخالت 
بکند؛ فلان دانشگاه کوچک که نمی‌تواند اين کار 
را بکند. این کار افراد پخته‌ی با تجربه‌ی دنیا دیده 
است که به مسائل برنامهریزی دنیایی و مسائل کلان 
و دیپلماسی آب آشنایی داشته باشند". 

در گذشته هم آمایش داشته‌ايم. اما آنچه تحت 
عنوان آمایش بوده یا "توسط کارشناسان خارجی 
بوده که خود ما کنترلی بر آنها نداشته‌ايم یا اکنون 
نیز که خودمان آمایش نوشتیم به جای آنکه ابتدا در 
سطح کل تهیه شود و سپس اجزایش معین شود. از 
جزء به کل برای فضاها برنامه‌ریزی کرده و به همین 
جهت مناطق مختلف در تع ارض و تفایل همدیگر 
قرار گرفته‌اند". 
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0 ی 
رهعه با هم برای تعطیلی پروزه نکین انتقال آب هنک( ببرکان ) متحد هم 


گهپین مرهمی 


اما از نظر من پاپلی یزدی اینجا با آنچه خودش 
قاعدتا وقتی در اختیار و کنترل خود دولت اسست 
می‌تواند برایش برنامه‌ریزی کند. تصمیم‌سازی‌ها 
را هه ششاوراتن امجام مي‌ذهته کففزار اسست کمن 
جلوتر آنها را مافیا بنامد. اتفاقا توصیه می‌شود که 
این برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی نیز باید از کل به جزء 
تناکا ف یی امه افضام یی فا مقتوا باقع ایا 
مگر همین تملک و کنترل و تصمیم‌گیری و مدیریت 
تمرکزگرا نبود که نقد می‌شد؟ 
این مرکز علاوه بر آب وزمین؛ کنترل خود را بر 
آن نیز گسترش دهد. به نظر من این تناقض درونی 
ناشی از آن است که به جای پذیرش تعارض و نزاع در 
بهره‌برداری از متابع و تلاش برای یافتن سازوکاری 
برای هم‌زیستی با آن» تمایل به حل و فصل کردنش 
یا به عبارتی سیاست‌زدایی از آن دارد. اما این هدف 
رن قذر تشسدیی اس که مجیور می‌شنود راسکاز .| 
مار یی تاک کت کی قیل خیش کل با 
ناشی از آن دانسته است. گربه مرتضی علی باز 
هم چهار دست و پا به زمین می‌اید و دولتی شدن» 
مشاورمحوری و تمرکز راهکار مساله می‌شود. 


مافیای آب و مسئولیت‌زدایی از دولت 

تا اینجای کار در بررسی آنچه در دهه‌های اخیر 
بر مدیریت منابع آب گذشت. از جامعه و خود آب. 
ابیت آبازها و نها رسای اکتاست بای 
شد. نقش مردم به مستاجری تقلیل یافت که چون 
مالک نیست. انگیزه اش محدود به تخریبگری 
می‌شود. همان طور که نقش رفتار رود و آبخوان برای 
شکل دادن به قواعد و رفتارهای انسانی نادیده 
گرفته شد. و همان‌طور که نقش قحطی و سیل و 
خشکس الی و ريز گرد در انگیزه انسان برای مجهز 
شدن و تلاش در جهت مقهور کردنشان يا سازگاری 
باانها دیده نشد. و همان‌طور که نقش سدها و 
بتن‌ها و لوله‌ها و پمپ‌ها و تونل‌ها در دل‌ربایی از 
انسان برای رفع نیازهایش کم‌ارزش شمرده شد. 


حعایت از ارس مهر ئ# 


یی 
الا خوبت آزن انیت که بایلن باهش از دولت خی که 
پیشتر در جایی مساله و در جایی راهکار شمرده 
شده. موجودی بی‌عمل بسازد تا پای مافیای آب به 
میان آید. 

مافیای آب جایی ظهور می‌کند و حاصل شرایطی 
است که "وزارت نیرو از خودش طرح و برنامه‌ ای 
زد وش کت‌های مش اور رورا هدا کم کنقد, 
شرکت‌هایی که صد‌ها کارشسناس درجه یک دارنده 
اخر ماه باید چند میلیارد حقوق بدهند. تخصصشان 
فقط در زمینه آب است و سیاست خارجی هم اجازه 
نمی‌دهد پروژه‌های خارجی داشته باشند. بنابراین 
به منافع شرکت خودشان توجه می‌کنند و نه منافع 
ملی. به جای آنکه به جمعیت کل کشور و آمایش 
توجه کنند دنبال این می‌روند که آب بیاورند وبرای 
انز کار دولنت را هم همراهعی کنتند. الا ای 
نیست که سد بسازند و بنابراین می‌روند دنبال 
انتقال آب". 

اما معرفی عامل وضعیت کنونی با موجودی 
تاو یه تام مافیای آب که خاس ال ت‌عملی دول 
اسگه مر خی فیگ او سناقه‌شاوی مساله آسک: 
گفتمان سازه‌محوری که حاصلش در دوره ای تیسداو 
شبکه ابیاری بوده و در دوره‌ای دیگر انتقال اب از 
شبکه‌ای پیچیده تشکیل شده که علاوه بر کنشگران 
انسانی و ناانسانی که پیشتر ذکر کردم دولت نیز 
در برساخت آن نقشی اساسی داشته است. وقتی 
از نقش شرکت‌های مشاور هم حرف می‌زنيم باید 
به یا بیاوردیم که این شرکت‌ها توسط دولت و 
بیرانی هدف‌ضای فولت ایجاه تفه اند بر آیشتان 
پروژه تعریف شد. پروژه‌هایشان تامین مالی شد و 
اتفاقا وقتی زمان سرمستی "افتخار ملی پروژه‌های 
عمرانی" تمام شد. دولت از اینکه کاسه و کوزه بر 

بدون شک اگر قصد نقد کردن وضع موجود و 
چرایی رسیدن به اینجا را داشته باشیم» حتما یکی 
از مقصرین شرکت‌های مشاور هستند. ولی به نظر 
من به جای اينکه نقش آنها را بریدن و دوختن صفر 
تا صد پروژه‌ها بدانیم باید آنها را به خاطر "پیچیدن 
در هر جهتی که دولت فرمان را پیچید" و افقدان 
انتلال کارشتایی واخلاق مهتدسی "فد کر 


۳ 


گاهنامه کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان | سال دوم | شماره۱۰ 


پابیز ۱۳۰۲ 


بط 9 


تامین آب به هر قیمتی؛ راهی که به ترکستان است 


آبا علاحی برای نگاه معکوس در زمینه آب- توسعه هست؟ 


محمدجوادسمیعی ۲ 
گروهمهندسی_اجتماعیآبانگاه 


نگاه پس ذهن و رویکرد ضمنی بسیاری از 
تحصیلک‌ردگان و تصمیمگیران دهه ه ای اخیر و 
متاسفانه حتی الان؛ آن است که ما می توانیم در هر 
های آبی» هر نوع توسعه ای از نظر اسکان جمعیت و 
شهرنشینی. صنعتی. معدنی و خدماتسی را تعریف و 
پیاده سازی کنیم؛ نمونه های متعدد آن در اصفهان. 
خراسان وبسیاری دیگر از قاط فلات مرگزی مشهود 
است. تصور می شد این توسعه‌ها از جمله در بخش 
صنعت. به بهبود شرایط اقتصادی- محیطی. اشتغالی 
و منجر می شود. این نگاه و رویک رد ریل گذاری 
مشخصی در طول دهه های اخیر و همراه با پیشبرد 
برنامه های متعدد توسعه کشور با هزینه سالانه دهه ها 
هزار میلیارد تومان» دنبال نموده است. 

محدودیت های سرزمینی و به طور خاص ظرفیت 
منابع آبی اما تا هميشه قابل نادیده گرفتن نبوده و در 
حالی که بسیاری از صنایع. وابسته به آبخوان ها تعریف 
شده اند (مطابق نقشه زیره ۵ تامین آب مورد نیاز 
اندک اندک تبعات شوم این غفلت و نادیده گرفتن؛ 
خود رانمایان کرده اند. 


وابستگی بخش های مختلف به آب های زبرزمینی 

فرونشست زمین ناشی از اضافه برداشت از ابخوان 
هاء پایین افتادن سالانه آب در چاه هاء کاهش کیفیت 
و شور شدن تدریجی آب برداشتی از آبخوان هاء همه 
و همه حکایت از آن دارند که تعریف توسعه ما در 
محدودیت ها نبوده و فرض همیشگی ما برای "تامین 

نکته تاسف بارتر آنکه هنوز هم علیرغم آنچه در 
خوزستان و اصفهان و تهران در یکی دوسال اخیر 
دیدیم وتازه اين» تنها قله وه یخی چالش های آبی 
خیلی توجه نکنید)؛ هنوز هم در تا جایی که بشود در 
برهمان پاشنه می چرخد و سمت و سوهای اصلی در 
آب مثلا از طریق انتقال های دورو نزدیک» و تقریبابه 
هر کجا که دوست داریم» شهرهایمان. جمعیتمان؛ 
کشاورزیمان و صنایعمان را توسعه ذهیج. _ 

آگر چه در برنامه های سازگاری با کم آبی (مطابق 
تصویر زیر)؛ قرار بر کاهش برداشت از منابع آبی در 
بختر صنایع. بوده اما بعید به نظر می رسد اگر نگوییم 


سیم آپ ز برزمینی ۸۳درصد 


سان 


محال؛ که بانگاه ها و رویکردهای فعلی. این سازگاری. 
از روی کاغذ به روی زمین منتقل شود و پیش فرض 
تامین آب به هر قیمتی و حفظ پروژه هایی که ربان پاره 
کردن و کلنگ زنی های شیک دارند. جایگزین توسعه 
مبتنی بر ظرفیت ه او محدودیت ها همراه با چشم 


وابستگی تأمین آب شرب روستابی به منابع آب زبرزمینی 
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وایستگی تأمین آب شرب شهری به عنابع آب زبرزمینی 


سهم آب ز برزمینی ۵۷درصد 


پوشی از ربان ها و کلنگ ها شوند. 

این جا امیدی نیست اما شاید بشود کورسویی. تنها 
بهفت آهان داضع گفراداشتی اس وادآیی تور 
دیگری به توسعه و منابع آب» می اندیشند؛ البته اگر تا 
آن موقع آبی مانده باشد... 


۳ 
۰ #۶ 
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برگزیدگان بیست و یکمین وبیست و دومین دوره 
جایزه مهرگان ادب دوره‌های دوم و سوم مهرگان 
ادب زبان مادری و شانزدهمین و هفدهمین دوره 
جایزه مهرگان علم معرفی شدند. 

مراسم پایانی جایزه مهرگان؛ روز پنجشنبه. 
1 آبای‌ساه در خافه افدیش-مدان علوم افتتاکی 
برگزار شد و برگزیدگان معرفی شدند. جایزه 
مهرگان قدیمی‌ترین جایزه مستقل و خصوصی 
اران ات ؟هشعالیت شردرا آتم‌باه سنا ۷۱زا 
تخاب ریخ رمان خرس اف از کرقمویا اهدای 
جایزه در دیگر بخش‌های ادبی و علمی ادامه داده 
است. 

هدف بنیاد فرهتگی و غیرنجاری مه رگان» 
کمک به اعتلای ادبیات» علم وهنر:ترویج فرهنگ 
کتاب‌خوانی و ارتقای دانش زیست‌محیطی مردم 
بوده و کوشیده است با اعطای جایزه. انگیزه 
بیشتری در نویسندگان و فعالان محیط زیست به 
وجود آورده و زمینه معرفی» فروش و توزیع بهتر 
کتانب‌ها ترجه آم‌ها اف اه ند جانزممیرگان 
در حال حاضر در دو حوزه و ٩‏ بخش برگزار می‌شود 
که شش بخش آن در حوزه ادبیات داستانی معاصر 
باعنوان «مهرگان ادب» در داخل و خارج از ایران و 
سه بخش در حوزه علم با عنوان «مهرگان محیط 
زیست» است. 


در طول دو دهه برگزاری جایزه. قریب ۶۰ نفر 


از چهره‌ه ای برجسته ادبی و علمی کشورمان 
هیئت‌داوران جایزه مهرگان را در بخش‌های 
مختلف تشکیل داده‌اند و در این مدت. بیش از 
یک‌صد نفر از نوبسندگان» پژوهشگران و تلاشگران 
محیط‌زیست به‌عنوان برگزیدگان جایزه معرفی 
شده‌اند. 

هیات داوران مهرگان ادب شامل جواد 
اسحاقیان» هلن اولیاتی‌نیا؛ حسین آتش‌پرون جواد 
پویان» سیاوش گلشیری لیلا صادقی و ابوالفضل 
حسینی همچنین هوشنگ ضیایی؛ عبدالحسین 
وهاب‌زاده. محمد درویش» زهرا قلیچی‌پور بهرام 
معلمیء محمدرضا داهی و مژگان جمشیدی به 
عنوان هیأت داوران جایزه مهرگان علم برگزیدگان 
هر بخش را معرفی گردند 


برگزیدگان در بخش رمان و داستان بلند: 

در دوره‌های بیست‌ویکم و بیست‌ودوم جایزه 
مهرگان ادب در مجموع تعداد ۱۵۲۷ عنوان کتاب 
چاپ اول شامل ۸۱۷ رمان و ۷۱۳ مجموعه داستان 
کوتاه به دبیرخانه جایزه مهرگان رسید. هیأت 
داوران ۷۱۲ رمان رسیده را خوانده. ارزیایبی و 
داوری کرده اسنت. نتایج آرای داوران نیز تا کنون 
در سه فهرست بلند (۲۱ اثر» فهرست ماقبل نهایی 
(۱۴ اثر) وفهرست نهایی (۷ اثر) منتشر شده و در 
نهایت اسامی برگزیدگان به ترتیب اولویت انتخاب 


هیأت داوران بر این اعتقاد است که چند دهه 
اصرار مداوم و بدون منطق برای سانسور کتاب‌ها 
همراه با محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و 
فضای مجازی نوبسندگان را بیش از پیش دچار 
مشکل کرده است. روش‌های نادرست و برخوردهای 
ناروا؛ دلسردی نویسندگان و بی‌اعتمادی 
خوانندگان را در پی داشته است. در این میان وجود 
بحران‌های اقتصادی که ناشران و خریداران کتاب 
نیز از آن ایمن نبوده اند منجر به کاهش چشمگیر 
تیراژ کتاب‌ها شده است. 

هیاأت داوران جایزه مهرگان ادب از وزارت ارشاد 
انتظار دارد با تجدید نظر جدی و تحول اساسبی 
در مقررات و شیوه‌های اجرایی فعلی که منجر به 
شرایط فوق شده است. زمینه لازم برای رفع موانع 
نشر ورونق بازار کتاب را فراهم اورد. 

هیأت داوران» برگزیدگان جایزه مهرگان ادب؛ 
بخش رمان و داستان بلند را به این شرح اعلام 
می‌کند: 


رمان فارسی برگزیده 
اپرای خاموشی صدا در تالار رودکی نوشته 
با اکثریت آرا شایسته دریافت تندیس مهرگان 
ادب. لوح سپاس. و جایزه مهرگان 


۳ 


نخستین رمان تحسین شده 
رمان بلیت برگشت نوشته نسیم وهابی؛ نشر 
مرکز ۱ ۱ 
با اکثریت ارا شایسته دریافت لوح تحسین هیات 
داوران جایزه مهرگان ادب 


دومین رمان تحسین شده 
رمان بزهابه جنگ نمی‌رون د نوشته مهیار 
رشیدیان؛ نشر نیلوفر ۱ 
با اکفریت آرا شاین خه خر یافت لوح فحسین هبات 
داوران جایزه مهرگان ادب 


اولین رمان تقدیرشده 
با اکثریت ارا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


دومین رمان تقدیرشده 

رمان غزال. آهوی باغ زعفرانیه نوشته شرویندخت 
ایازی ؛ نشر روشنگران و مطالعات زنان 

با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


رمان‌های شایسته دریافت نشان مهرگان 
ادب: 
او نوشته زاهد بارخدا؛ نشر روزبهان ۱ 
طبرخون نوشته محسن فاتحی؛ نشر اماره 


بخش مجموعه داستان کوتاه 

در دوره‌های بیست‌ویکم و بیست‌ودوم جایزه 
مهرگان ادب در مجموع تعداد ۱۵۲۷ عنوان 
کتاب چاپ اول شامل ۸۱۷ رمان و ۷۱۲ مجموعه 
داستان کوتاه به دبیر خانه جایزه مهرگان رسید. 
هیأت داوران ۳۱۲ داستان کوتاه رسیده را خوانده. 
ارزیابی و داوری کرده است. نتایج ارای داوران نیز تا 
نهایی (۱۴ اثر) و فهرست نهایی (۷ اثر) منتشر شده 
بخش داستان کوتاه رابه این شرح اعلام می‌کند: 


مجموعه داستان کوتاه بر گزیده 
چیدن یال اسب وحشی نوشته علی صالحی 
بافقی؛ نشر مرکز 
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با اکثریت آرا شایسته دریافت تندیس مهرگان 
ادیه لوخ سیاس "و جایژه مهرکان 


نخستین مجموعه داستان کوتاه تحسین شده 
نوشته طیبه گوهری؛ نشر مرکز ۱ 

با اکتریت ار شاه ی یافت لوخ تخین هیا 
داوران جایزه مهرگان ادب 


دومین مجموعه داستان کوتاه تحسین شده 
مجموعه داستان چشم سگ نوشته عالیه عطایی؛ 
با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تحسین هیأأت 
داوران جایزه مهرگان ادب 


اولین مجموعه داستان کوتاه تقدیرشده 
مجموعه داستان زمستان شغال نوشته فرهاد 
با اکتریت آر شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


دومین مجموعه داستان کوتاه تقد برشده 
مجموعه داستان رنو ۵ نوشته ارغوان پورعلی؛ 
نشربان . _ 
با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


مجموعه داستان‌های کوتاه شایسته دریافت 
نشان مهرگان ادب: 

حافظه‌ی پروانه ای نوشته بهناز علی‌پور گسکری؛ 
نشر آگه 

آختامار نوشته هما جاسمی ؛ نشر نگاه 


رمان و مجموعه داستان ادبیات زبان مادری 

در دوره‌های بیست‌ویکم و بیست‌ودوم جایزه 
مهرگان ادب مقارن با دوره‌های دوم و سوم جایزه 
مهمرگان ادب زبان مادری در مجموع تعداد ۱۵۲۷ 
رمان و مجموعه داستان چاپ اول به دبیرخانه جایزه 
مهرگان رسید. افزون بر این ۲۵ کتاب از نویسندگان 
ایرانی در حوزه فرهنگ و ادبیات زبان مادری قرار 
می‌گرفت که در بدو امر نویسندگان ایرانی این 
کتاب‌ها این آثار را به زبان مادری خود (زبان‌های 
غیرفارسی حوزه جغرافیا و فرهنگ ایران) نوشته 
بودند. 


پاییز ۱۳۰۲ 


هیأت داوران اين آثار را خوانده. داوری و ارزیابی 
کردند و چهار رمان ویک مجموعه داستان را 
شایسته راه یافتن به مرحله نهایی جایزه مهرگان 
ادب زبان مادری شناختند. 

برگزیدگان این دوره جایزه مهرگان ادب زبان 
مادری به شرح زیر اعلام می‌شود: 


رمان‌های برگزیده جایزه مهرگان ادب زبان 

مادری 

رمان برگزیده مهرگان ادب زبان مادری 
چشمان کهربایی درخت پر نوشته رقیه کبیری؛ 

به زبان ترکی آذربایجانی و ترجمه حمزه فراهتی؛ 
با کیت رقاب نه عررافنت تنس مش کاخ 

ادب. لوح سپاس. و جایزه مهرگان 


رمان تقدیرشده مهرگان ادب زبان مادری 
رمان گنطره نوشته هادی هیالی؛ به زبان عربی و 
ترجمه خود نویسنده! نشر نونوشت. کرج 
با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


ویژگی‌های دو اثر برگزیده و تقدیر شده و دلایل 
انتخاب به شرح زیر است: 

"چشمان کهربایی درخت مر" به اعتبار "ادبیّت" 
رمانی خواندنی است. ساختار روایت استوار 
است و آنچه باعث گسترش و پیوست میان عناصر 
تشکیل‌دهنده‌ی ساختار رمان می‌شود. مقوله‌هایی 
زبانشناختی مانند "انسجام کلامی" "انسجام 
معنوی" و "همبافت" است. 

مقوله‌هایی زبان شناختی مانند "ثبت کلامی" 
یعنی کاربرد زبان کبوتربازان و زبان ناهموار طبقات 
پایین‌تر جامعه در قهوه خانه. مسائل "میان‌متنی" 
و بهره‌جویی وسیع از زبان رژیا» "رخدادهای 
دلالت‌گر" و پیش‌آگهی" و "تحقق واجرانی آن‌ها 
و تلمیحات بسیار به اساطیر ایران و یونان بر ارزش 
درک اثر می‌افزاید و برای خواننده هم امکان 
درنگ. باقی می‌گذارد. 

اما آنچه از ارزش‌های رمان * خفطره* یافته‌ايم: 
ظرفیت بسیار برای خوانش‌های گوناگون مانند 
"چندصدایی"» "خوانش فرهنگی" و "خوانش 
سیاسی" است. ویژزگی برجسته دیگر توجه به 
"ادبیات اقلیت" و فاجعه‌ی به حاشیه بردن اقوام 
و ملیت‌ه ای زیر ستم و رشد ناموزون اجتماعی 
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پاییز ۱۴۰۲ 


غیرجانبد ارانه‌ی نویسنده در طرح مسائل سیاسی و 
قومی» شایان توجه است. 


رمان‌های شایسته دریافت نشان مهرگان 
ادب: 

برای دوست داشتن دیر نیست نوشته صمد 
رحمانی خیاوی؛ به زبان ترکیآذربایجانی و ترجمه 
نسیم جعفرزاده؛ نشر پیلاق قلم تبریز. 

پرندگان در باد نوشته عطا نهایی؛ به زبان کردی و 
ترجمه رضا کریم مجاور؛؟ نشر به نگان تهران. 


مجموعه داستان‌های برگزیده جایزه مهرگان 
ادب زبان مادری 

در این دوره جایزه مهرگان ادب زبان مادری در 
بخش مجموعه داستان. بر گزیده‌ای انتخاب نشد 
و تنها یک مجموعه داستان نشان مهرگان ادب را 
دریافت می‌کند. 


مجموعه داستان شایسته دریافت نشان 
مهرگان ادب: 

با شهرزاد در شب‌های کردستان نوشته جمعی از 
نویسندگان کرد؛ به زبان کردی و ترجمه رضا کریم 
مجاور؛ انتشارات کوله‌پشتی. تهران 


بخش بهترین کتاب‌های علمی زیست 

هیأت داوران جایزه مهرگان علم ارتقای سطح 
کیفی و تنوع موضوعی آثار منتشرشده در دوره‌های 
شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم و همچنین 
توجه ناشران به مقوله مهم ویرایش علمی کتاب‌ها را 
مطلوب ارزیابی می‌کند و امیدوار است روند مشارکت 
ناشران بخش خصوصی ایران در انتشار آثار علمی و 
زیست‌محیطی هر سال بیش از قبل باشد و زمینه 
توزیع سراسری آثار علمی و دسترس‌پذیر کردن این 
آثار فراهم شود. 

هی أت داوران همچنین از ناشران دانشگاهی 
و دولتی که با صرف هزینه زیاد نسبت به انتشار 
کتاب‌های علمی مبادرت می‌کنند تقاضا م ی کند ثا 
موضوع مهم ویرايش کتاب‌ه ارا امری جدی تلقی 
کرده زمینه دسترسی به کتاب‌ها را برای علاقه‌مندان 
ممکن سازند. در هر دوره جایزه مهرگان مواقعی 
پیش می‌آید که دبیرخانه جایزه برای تهیه نسخه‌ای 
از یک کتاب علمی-زیست‌محیطی ناگزیر به 


مکاتبات و پیگیری‌های متعدد می‌شود. طبعا نهیه 
داوران جایزه مهرگان علم از میان ۱۶۵ عنوان 
کتاب چاپ اول سال‌های ۱۳۹۸ و ۰۱۳۹۹ پس از 
چند مرحله داوری هفت کتاب را شایسته ورود به 
فهرست نهایی جایزه مهرگان علم دانسته است 
هیأت داوران جایزه مهسرگان علم کتاب‌های 
برگزیده این دوره را به شرح زیر اعلام می‌کند: 


کتاب علمی بر گزیده 

دوزیستان ایران: راهنمای جامع زیست‌شناسی؛ 
بوم‌شناسی و حفاظت. 

نوشته دکتر هانیه غفاری و باربد صفائی مهرو 
انتشارات دانشگاه کردستان» 

با اکفریتهآرا شاه درحافت ندشن عهرگان 


علم. لوح سپاس, و جایزه مهرگان . 


نخستین کتاب علمی تحسین شده 

اطلس مهره‌داران تالاب کویری میقان. 

نوت شته محمود ؟ کلنگری و ماندانا حضرتی» نشر 
هم‌میهن: ۱ 

با اکفریت ارآ شایسقه دریاقت لوخ تحمیی شیات 
داوران جایزه مهرگان علم. 


دومین کتاب علمی تحسین شده 

راهنمای میدانی پروانه‌های ایران؛ 

نوشته علیرضا نادری» انتشارات ایران‌شناسی 

با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تحسین هیأت 
داوران جایزه مهرگان علم. 


اولین کتاب علمی تقدبرشده 

کتاب سه جلدی پارک‌های ملی و سایر مناطق 
حفاظت‌شده. 

نوشتهزند‌یاداستادفرهیخته هنریک مجنونیان؛ 
دانشکده محیط زیست با همکاری نشر معارف. 

با اکثریت ارا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


مهرگان علم. 


مهاجرت پرندگان - پرندگان مهاجر ایران؛ 
(اصفهان) 
با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


کتاب‌های شایسته دریافت نشان مهرگان 
علم: 

سیل نفرین نیست. بخشش است در جامه‌ای 
ناشناخته. 

نوشته سید آهنگ کوثر و گردآورن‌دگان دیگره 
انتشارات نوید شیراز؛ 

یاد جنگل دور: فرضیه ساوانا و انتخاب زیستگاه 
در انسان نوشته گوردون اوراینز و ترجمه کاوه 
فیض‌اللهی» فرهنگ نشر نوبا همکاری نشر آسیم. 


بخش تشکل‌های مردم‌نهاد (600) ها 

هیأت داوران جایزه مهرگان علم فعالیت کلیه 
تشکل‌های مرد‌نهاد عرصه محیط زیست را در 
سراسر کشور در طی دوره جایزه در نظر داشته و 
عملکرد ۷۷ تشکل را که فعالیت بیشتری داشته‌اند 
و کارنامه فعالیت‌های خود را به دبیرخانه جایزه 
مهرگان ارسال کرده بودند به دقت مورد ارزیابی قرار 
داده است. علاوه بر آن» بنا به صضرورت بازدیدهای 
میدانی از محل فعالیت تشکل‌ها تا دوردست‌ترین 
مناطق ایران از سوی چند تن از داوران پا اعضای 
دبیر خانه مهرگان انجام شده است. با این هدف که 
عملکرد موثری از چشم داوران پنهان نماند. 
۱ در ارزیابی داوران نز تشکل مردم‌نهاد که فعالیت 
آن‌ها در زمینة جذب و آموزش جوامع محلی. ترویج 
آموزه‌های زیست‌محیطی. کمک به حفظ و9 توسعهٌ 
زیست بوم‌های پایدار» جلب توجه عمومی به طبیعت 
و حیات وحش منطقه حفاظت از جنگل‌ها و منابع 
در مجامع و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی محیط 

عملکرد همه این تشکل‌ها که در مناطق مختلف 
ایران پراکنده بودند اثرگذار ارزنده و شایسته توجه 
بوده اما هیأت داوران بر حسب وظیفه خود باید از 
میان آن‌ها ۷ تشکل و در نهایت تشکل برگزیده؛ 
تحسین‌شده‌ها و تقدیرشدگان را انتخاب می‌کرد. 
هفت تشکل ارزیابی‌شده به معنای نادیده انگاشتن 
زحمات بی‌دریغ» صادقانه و خستگی‌ناپذیر دیگر 

هیات داوران جایزه مهرگان علم. برگزیدگان 
دوره‌های شانزدهم و هفدهم. بخش تشکل‌های 
مردم‌نهاد را به این شرح اعلام می‌کند: 


۳ 


بح حور 
و م تحص 


۱ 
۱1) 


سس ۳ 
۰ ۶" 


تشکل برگزیده 

انجمن سبز چیا از مریوان کردستان, به مدیریت 
محمد ناجی کانی سانانی و نمایندگی کاوه 
کردستانی؛ 

به اتفاق آرا شایسته دریافت تندیس مهرگان علم. 
لوح سپاس. و جایزه مهرگان؛ 


نخستین تشکل تحسین‌شده 
انجمن دوستداران محیط زیست و طبیعت کلمرز 
از کهنوج کرمان؛ به مدیریت عادل سالاری» _ 
با اکثریت ارا شایسته دریافت لوح تحسین هیات 
داوران جایزه مهرگان علم؛ 


دشیم کشگان خضسین فتاه 
بنیاد الگن «سفیران امید چاروسا) از دهدشت 
با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تحسین هیأت 
داوران جایزه مهرگان علم؛ 


اولین 1 تشکل تقد پرشده 

کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان از 
۳ کرد» چهارمحال بختیاری. به مدیریت یوسف 
فرهادی بابادی. 

با اکثریت آرا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 
مهرگان علم. 


دومین تشکل تقد برشده 

انجمن سرو سبز دالاهو از کرمانشاه. به مدیریت 
کسری حیدری» 

با اثریتآرا شایسته دریافت لوح تقدیر جایزه 


مهرگان علم. 


تشکل‌های شایسته دریافت نشان مهرگان 
علم؛ ۳ 
انجمن دوستداران دماوند کوه از امل. مازندران» 
به نمایندگی حمید جلالیان و مهدی مسچم 
لمات ان پا بت رکاب از مردهسته آذربیان 


غربی به مدیریت رئوف آذری 


بخش یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست 
هیات داوران جایزه مهرگان علم در تمامی 
سال‌های برگزاری این جایزه در بیانیه‌های خود 
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به معضلات و مصایب محیط زیست ایران اشاره 
دامته‌فرآگیری آرن گسفرش یافته است. کتون بیم 
آن می‌رود که آثار مدیریت ناکا رآمد در عرصه‌های 
مختلف محیط زیست به زندگی روزمره مردم نیز 
لطمه زده و حتی موجب ترک خانه و کاشانه و 
مهاجرت‌ه ای ناگزیر شود. از رنج دیدن خشک 
شدن دریاچه‌ه او تالاب‌های زیبای ایران که در 
خاطرات مردم این سرزمین خوش نٌ نشسته بود تا 
بین رفتن منابع گیاهی و حیات و حش. از ريزگرد 
وهوای آلوده تا سیا ورین 2 بو سید 
ونادرست با کنشگران 
شنیدن صدای اعتراض دلسوزان محیط زیست 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های جایزه مهرگان علم 


محیط زیست.نکته‌ای را 


عرصبهفخیط زیست ای ارم صادقان خشمت گزدهاند: 
در این دوره جایزه مهرگان علم ۱۴ 
دریافت جایزه مهرگان علم برای "یک عمر تلاش در 
عرصه محیط زیست" بودند که هیأت داوران ضمن 
احترام به تلاش همه این بزرگان پنج شٌ ت را 
به عنوان نامزد نهایی دریافت این جایزه معرفی کرد. 

هیأت داوران جایزه مهرگان علم از میان 
نامزدهای نهایی دريافت جایزه اقای بیژن فرهنگ 
دره‌شوری را به اتفاق آرا به عنوان شخصیت برگزیده 
دوره‌های شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم 
انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس مهرگان 
علم. لوح سپاس و جایزه مهرگان برای«یک عمر 
تلاش در عرصه محیط زیست» می‌داند. 

تیم رن قلاش راکش اه ای فذار و سازنفه آقای 
بیژن فرهنگ دره‌شوری در جهت حفظ محیط 


ت نامزد 


زیست ایران. آموزش و ترویج شیوه‌های درست 
حفاظت از حیات وحش پوشش گیاهی و منایع 
طبیعی و همچنین ثبت لحظات و زوایای پنهان 
طبیعت ایران به مدد عکاسی خلاقانه توسط ایشان 
قابل احترام و تقدیر بوده و این موفقیت را صمیمانه 
به ایشان تبریک می‌گوییم. 

هیأت داوران نظر به اهمیت کار و تلاش ارزنده 
محیطباننان صدیق و سخت‌کوش ایران آقای 
مهدی تیموری را نیز به اتفاق آرابه عنوان محیط 


پابیز ۱۳۰۳ 


بیط ه 


بان برگزی ده در این دوره جایزه انتخاب کرده و 
شایسته دریافت تندیس مهرگان علم. لوح سپاس و 
جایزه مهرگان برای«یک عمر تلاش در عرصه محیط 
زیست) می‌داند. 

سال‌ها تلاش دلسوزانه. موثر و سازنده آقای 
مهدی تیموری در عرصه‌های مختلف محیط زیست 
ایران خصوصا آن چه با عشق و پشتکار بی‌نظیر 
خود در پارک ملی گلستان (ذخی ره گاه جهانی 
زیست کره) در تعامل و همراهی با جمع بزرگی 
از محیطبانان و مردم محلی انجام داده‌اند قابل 
ایشان تبریک می‌گوییم. 5 

هیأت داوران همچنین به اتفاق آرا آقایان عبدالله 
اشتری» بهمن ایزدی و مظفر افشار را به عنوان 
شخصیت‌های تقدیرشده این دوره جایزه مهرگان 
علم انتخاب کرده و شایسته دریافت لوح تقدیر 
برای«یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست» 
می‌داند. ۱ 

تلاش دلسوزانه و موثر اقای عبدالله اشتری در 
ساماندهی برنامه‌ها و فعالیت‌های کوهن‌وردی. 
تدریس دانش کوهنوردی و علوم مرتبط با آن؛ 
حضور در کمیته بین المللی مشارکت برای کوه‌ها و 

فعالیت موّثر آقای بهمن ایزدی برای شناساپی 
کوبری ایران از دربچه دوربین, نقش یگانه در ثبت 
ملی کویر لوت و ثبت در میراث جهانی به عنوان 
اولین اثر طبیعی ایران؛ بنیان‌گذاری «کانون سبز 
فارس» و «گنجه پشتیبان زیست بوم ایران» و 
مدیریت در طرح‌های توان افزایی جوامع محلی قابل 

سال‌ها کنشگری موثروکارآفرینی آقای مظفر 
افشاردر حوزه محیط زیست. ترویج و آموزش 
از طبیعت جنگلی در صدها مدرسه. فعالیت 
خستگی‌ناپذیر برای احیای درختان بلوط در دامنه 
رشته کوه‌ه ای زاگرس و ایده مبتکرانه مبنی بر 
کار در طبیعت به عنوان جایگزینی برای مجازات 
زندانیان» قابل احترام و تقدیر است. 

این موفقیت را صمیمانه به برگزیدگان جایزه 
مهرگان علم در بخش یک عمر تلاش در عرصه 
محیط زیست تبریک می‌گوییم. 


۸ 
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باییز ۱۴۰۲ 2 


آب.صلح)؛ توسعه: زنان در شبکه دییلماسی ] 
استراتزی جهانی برای نیل و فراثر از ان 


مهتابذرافکن 
دکترای جامعه‌شناسی و 
| پژوهشگر حوزه اجتماعیآب 


چالش‌هایآیمرزی بش از آنکه متاثر از معادلات 
هیدرولیکی و محیط‌زیستی باشد. از معادلات 
سیاسی و اقتصادی واجتماعی تاثیرمی‌پذیرد؛ ازاين 
رو «دیپلماسی آب» به‌عنوان ابزار کلی‌دی برای 
مواجهه با مناقشات آبی فرامرزی به کار می‌آید. اما 
ازانجا که حوزه آب وسیاست تا حدود زیادی جنسیت 
زده اند؛ زنان اغلب احتمال کمتری دارد که در 
تصمیمگیری‌های سیاسی در سطح فرامرزی نماینده 
ای داشته باشند؛ این امر پیشرفت به سوی مدیریت 
مشارکتی و پایدار آب‌های مشترک مرزی تضعیف 
می‌کند. تجربیات جهانی حتی در مقیاس کوچک 
مانند تلاشهای بتی بیگومب در مذاکرات صلح 
آوکاتها موی بدا راودا کوب ارشیرن 
شورشیان اوگاندا شده و آنها را قانع کرد که جنگل را 
ترک کند ومذاکرات صلح را آغاز کند. اگرچه تلاش‌ها 
برای برقراری صلح موفقت آمیز نبود» اما بازکردن 
ذهن کنی برای گفت‌وگو و مذاکره دستاورد 
چشمگیری بود. بنی به‌خاطر تلاش‌هایش برای 
پایان‌دادن به خشونت به‌عنوان زن سال در اوگاندا 
برگزیده شد). نشان فاهاق ات وه مشارکت زنان در 
پروسه‌های صلح اثرگذار بسوده وبا توافقات موقت یا 
بادوام همراه است. از این تجربیات و قابلیتها در حوزه 
آب و محیط زیست نیز می‌توان بهره گرفت. نخستین 
و سازمان یافته ترین تشکل دیپلماسی ابهای فرامرزی 
از سال ۲۰۱۷ در حوزه ثیل تشکیل شده است. به 
دلیل چالشهای سیاسی و اجتماعی در حوزه نیل اين 
ضرورت احساس شد که همکاری بر سر منابع آبی 
مشترک درجهت امنیت و توسعه پای‌دار در منطقه 
ضروری است از این رو؛ شبکه زنان دیپلمات و 
مدیریت آب مرزی درجهت مشارکت زنان در 
تصمیمگیری ها وجریان‌سازی جنسیتی در اداره و 
مدیریت فرامرزی آب در سطوح بالا تشکیل شده 
انیت که ونان فر یاشاسی اب سل از فان 
حرفه ای و متخصص در علوم آب. تجا 
اقتصاد و جامعه شناسی ۰ حقوق آب و محیط زیست 
در تعامل با وزارتخانه‌های آب امورخارجه و همچنین 
سایر وزارتخانه‌های مرتبط از سراسر حوزه نیل ایجاد 
شده است: این شبکه از سال ۲۰۱۷ که راه اتدازی 
شده به ایجاد بستری برای اعتمادسازی و فضایی 
براق‌هتکاری کمک گرددالست اسان کار 
در حل بحران‌های آب فرامرزی در مناطق حساس به 
درگیری از جمله برنامه های شاخص آن بوده است و 


جارت» سیاست. 


۲ 


۰ 
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ها اه 


تمام داده‌های جهانی نشان می دهد که 
بیشتر ین آسیب رامتحمل شده‌اند. آنها 
پدران, برادران و فرزندان شان راز دست 
داده اند و وآقعیت این است که در اين 
منطقه از دست دادن سرپرست فشار 
زیادی بر زنان وارد می‌کند 


در نقاطی با موفقیت حل و فصل شده است. از زمان 
تأسیس, این شبکه میزبان کارگاه‌های سالانه در 
سال‌های ۲۰۱۷ (در اوگاندا ۲۰۱۹ «در اتبوپی) و 
۳۰۳۰ (در کنیا) و۲۰۲۲ در سوئد بوده وهمچنین 
فعالیت‌های آموزشی آنلاین نیز بصورت منظم تشکیل 
شده است. در سال ۰۲۰۱۹ شبکه یک نشریه خلاصه 
کلیدی به عنوان «بهره برداری از پتانسیل ما را 
منتشر کرد ودرسال ۰ بیانیه ای در حمایت از 
رویکرد حکمرانی آب فراگیر و عادلانه منتشر شد. در 
سال ۲۰۲۲ نیز همزمان با اجلاس جهانی آب 
۲ سر بيانیه ای اهداف این شبکه را از ۲۰۲۲ تا 
۷ حمایت از توانمندسازی و رهبری زنان در 
تصمیم گیری های سطح بالا و در جهت افزایش 
ظرفیت جمعی زنان برای صلح در سراسر حوضه 
اعلام کرد. این ابتکار با توجه به رویکرد نواورانه خود 


از 2 


۳۱ 
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با استقبال قابل توجهی روبرو شده است. ایده اصلی 
ان که این ابت کهستار کت ونان در اس سوم 
وف آیتفضای ضا و خن فتاقشته بر ای توسعه و 
پایداری توافق‌ها - از جمله توافق‌نامه‌های فرامرزی 
مرتبط با آب و فرآیندهای دیپلماسی آب. ضروری 
است و این شبکه به عنوان یک نمونه از کنشگری بین 
المللی رو به رشد برای تسهیل مشارکت زنان در 
تصمیم گیری های مربوط به آب و همچنین 
میانجیگری در درگیری. مذاکرات و ایجاد صلح 
تبدیل شده است. این شبکه با الهام از شبکه 
زنان نوردیک میزبان جلسات تبادل با شبکه های 
دیگر متمرکز بر میانجیگری و دیپلماسی آب مانند 
شبکه زنان اسیای میانه و افغانستان در ۲۰۱۷ نیز 
بود. هرچند بابه قدرت رسیدن طالبان شبکه 
کنشگری زنان افغاتستان نیز به شدت تضعیف شد اما 
شبکه های دیگری آسیای مرکزی و برخی از نقاط 
آفریقا اخیرا فعال شده است. در هفته جهانی آب 
۳ این شبکه فعالیتهای برای معرفی خود به 
جامعه جهانی آب انجام داد. زنان عضو شبکه همگی 
در حوزه های تخصصی خود دارای تجربه و تخصص 
در مدیریت منابع آب و تصمیم گیری و دیپلماسی در 
برخی از ناامن ترین مناطق آب جهان مشغول به 
کارند. ارزش های اجتماعی؛ فرهنگی؛ زیست 
محیطی و اقتصادی منابع آب فرامرزی حتی با وجود 
چالش ها اما این ظرفیت را هم دارد که همه ساکنان 
در طول حوضه را به گفتگو فراخوانده شوند تا بتوانند 
با هم وبه طور مشترک مزایای قابل توجهی که صلح 
صی فوانق بای بفیو3 ریت آنهتا ایساها کید را 
تشخیص دهند. منابع آب سطحی و زیرزمینی 
مشترک هزاران سال جوامع را در زمانهای مختلف 
پیوند داده ؛ و اکنون نیز به اشتراک گذاشتن تجربه. 
افزاییش درک یکدیگر با مطرح نمودن دیدگاهها. 


ایجاد اعتماد و حمایت از یکدیگر برای جستجوی 
فرصت های سودمند در جهت همکاری برای 
دستیابی به آب پایدار میسر است برای جوامعی که به 
خوبی از ناامنی های عمیق مانند درگیری های 
سیاسی محلی و منطقه ای آگاه هستند گفتگوکردن 
درباره راه حلهای صلح آمیز بسیار قابل درک است. 
آنها بطور قطع نمی خواهند عزیزان شان بار دیگر در 
ناامنی های اقلیمی چالش برانگی ز پیش رو قربانی 
شوند. تمام داده های جهانی نشان می دهد که 
هرکجای جهان که ناامنی بوده است زنان بیشترین 
تفیل شتهای ف آفتایی اسب اف اند 
فرزندان شان را از دست داده اند وواقعیت این است 
که در این منطقه از دست دادن سرپرست فشار زیادی 
برزنان وارد می کند. سهم این زنان بدون این که در 
تصمیم گیری ها در مورد مدیریت و توزیع منابع نقش 
چندانی داشته باشند مصایب و مشکلات است. اما 
حالا زنان دیپلمات در کناراین زنان سیب دیده 
ایسفاده اقا ایدروکر یی فحید, ناخهنانگونه که 
در خط مقدم مصیبتها هستند. باید در سیاست 
گذاری ها از تأمین» مدیریت و صیانت از منابع آب و در 
همه ابعاد و فرآیندهای توسعه هم در خط مقدم باشند 
و در ایجاد صلح از جمله پیشگیری از درگیری؛ حل 
مناقشه وبازسازی و بازیابی پس از جنگ مشارکت 
فعال داشته باشند. در دهه گذشته درک مشترک و 
دانش انتقادی» توسعه ارتباطات و همکاری ها بستر 
رشد و گسترش آگاهی از ارزش منابع آب فرامرزی 
برای جوامع. اکوسیستم ها و توسعه پایدار را فراهم 
کرده و از سوی جامعه نیز توجهات را جلب نموده 
است. البته بدیهی است که سیاست دیپلماسی 
رسمی را دولتها بر عهده دارند اما درمواردی پیگیری 
چالش ها از طریق کانال های غیر رسمی و تشکلهای 
مردم نهاد نتیجه بهتری داشته است. تعامل مردم با 
مردم ابزار سودمندی درجهت پیشبرد اهداف صلح 
آمیز است. شبکه دیپلماسی زنان در آب در محل 
تلاقی آبها؛ جاییکه باید صلح پایدا برای محافظت از 
اکوسیستم و حقوق ساکنان تضمین شود ایستاده 
است. البثة پیوند‌های انسف آفزیک ونان آب صلم و 
آمنیت به حمایت مستمری نیاز دارد و پیشرفت رو به 
جلو این شبه نشان میدهد که این حمایتها تا چه حد 
موثر بوده و می تواند برای سایر نقاط جهان الهام 
بخش باشد. داده های جهانی نیز نشان میدهد که 
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شعار اصولی شبکهه« آب پایدار برای همه 
بنیادی برای صلح جهانی است» می باشد. 
آینده مشترک امن, انعطاف پذیر وبهره 
مندی‌کامل وموّثر از حقوق بشر تنهابا 
دسترسی به منابع پایدار و توزیع عادلانه 
آنها به دست می آید. بسیاری از زنان 
دییلمات آب در حال حاضر در خط مقدم 
تلاش برای پیشرفت فرایندهاهستندو 
به دنبال راه حل های مشارکتی و فراگیر و 
تلاش مدنی اند تابر حکمرانی آب فرامرزی 
درجوامع آسیب پذیر در سراسر جهان 
اثرگذارباشند 


"...| تس 


ناامنی آبی درنقاطی از جهان به سطوح شدید رسیده 
است و هرچه شدت آن بیشتر شوند «خطرات آبی- 
سیاسی» نیز بیشتر خواهد شد. برای جلوگیری از 
درگیربهای انسانی در ابهای مرزی علاوه بر توافقنامه 
های همکاری پای‌دار و عادلانه فرامرزی؛ نظارت 
عمومی و مشارکتی و فراگیر نیز لازم است و این امر 
فقط با موافقت نامه های رسمی دولتها به دست نمی 
آیدو مشارکت معنادار همه مردم ضروری است. از این 
رو زنان می توانند وظیفه پیگیری فرآیندهای ایجاد 
صلح؛ پیشگیری. حل تعارض, و بازسازی رابه خوبی 
وبا شکیبایی پیش برند. تشکل زنان درحوضه نیل 
یک وه موف اما نس کش کری عاییت که ره 
شدت مورد نیاز سیاره ماست. درنگاه عموم مسیرهای 
دیپلماسی آب به صورت رسمی متعارف و تعامل و 
گفتگودر سطح بالا تلقی می شود و کمتر کسی به 
شک ارجاف یس گفگه میسان ملک سملک آننسک 
گفتگوها ملت -ملت ها هم از نظر بازیگران و هم از 
شک ماوخ نیم گیری فاهداقت ان ستفایت ايست: 
دیپلماسی غیررسمی عبارت است از گفتگوی 
غیررسمی برای ایجاد روابط مبتنی بر همکاری» حل 
تعارض مدیریت بحران يا ایجاد اعتماد. محول کردن 


۱۹ 


نقش ها و مسئولیت ها بر اساس دستورالعملهای 
مورد توافق میان نمایندگان جامعه مدنی است . 
بازیگران این نوع دیپلماسی متشکل از دانشگاهیان» 
سازمان های غیردولتی» سازمان ه ای مذهبی» 
و رهبران جامعه مدنی نیز نقش واسطه داشته و 
موردتایید دولتها در جهت تقویت تصمیم گیری 
فراگی پایدار و مشارکتی آب هستند. در این شبکه 
زنان حرفه ای و جوان عمدتا بعنوان نماینده وزارتخانه 
های آب. وزارت ام ور خارجه و همچنین سایر 
وزارتخانه های ذیربط نیز حضور دارند که تصمیمات 
گرفته شده رابا قوانین و مقررات رسمی تطبیق داده 
شبکه های دیگر در آفریقا و در سطح جهانی؛ ظرفیت 
هاو فرصت ها ونیزبا تقویت یادگیری بین حوضه ای؛ 
هماهنگی ملی و تبادل دانش نسلی وبین رشته ای 
خود را تقویت نماید. شعار اصولی شبکه « آب پایدار 
باشد. آینده مشترک امن انعطاف پذیر و بهره مندی 
کامل و موثر از حقوق بشر تنها با دسترسی به منابع 
پایدار و توزیع عادلانه آنها به دست می آید. بسیاری از 
زنان دیپلمات آب در حال حاضر در خط مقدم تلاش 
برای پیشرفت فرایندها هستند و به دنبال راه حل 
حکمرانی آب فرامرزی درجوامع اسیب پذیر در 
سراسر جهان اثرگذار باشند .در بيانیه ۲۰۲۲ 
ماموریت شبکه دیپلماسی زنان در آب چنین برشمرده 
شد:۱- تلاش برای بهب ود عدالت جنسیتی در 
تصمیم گیری در سطح بالا در حوضه های فرامرزی با 
تمرکز بر رهبری زن ان در گفتگوهای منطقه ای 
پیرامون آب های مشترک در نیل و فراتر از آن با هدف 
دانش و تجربیات همتایان و ایجاد فرصت های 
ظرفیت سازی برای افزایش هماهنگی: تفاهم و 
ایجاد اعتماد بین شبکه اعضا و هم‌کاران مرد ۳- 
ارتقاء سطوح گفتگو دانش و تجربه در جوامع اطراف 
محل تلاقی آبها و پیوند با اهداف جهانی توسعه پایدار 
۴- کمک به توانمندسازی دییلمات های جوان آب با 
مشارکت دادن شان در گفتگوها و فرایندها با هدف 
توانمندسازی و تربیت دیپلمات های آب برای آینده 
۵-درگیر کردن شرکای جدید در جهت ادامه و تقویت 
شبکه سازی. تجربه بکارگیری دیپلماسی غیررسمی 
زنان درنیل نشان داده که درحوزه آب به دلیل تنوع 
ذینفعان و حساسیتها؛ درگی رکردن بخش متنوعی از 
ذینفعان منجر به تصمیمات آگاهانه تر و عادلانه تری 
می شود. زیرا مجموعه وسیع تری از اثرات زیست 
محیطی و اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد و 
بطورکلی افزایش ظرفیت جمعی با دانش و مهارت 
های بیشتر به راه حل های به احتمال زیاد پایدار و 


عادلانه تری منجر خواهد شد. 
پی‌نوشت: 
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پابیز ۱۳۰۳ ۳ 


احساس تنهایی» تک زیستی و فردیت‌گرایی 
یک بر ساخته اجتماعی با انتخابی آگاهانه در میان زنان؟ 


عالیه شکربیگی 
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
تهران مرکزی 


مقدمه و طرح مسئله 

طی دهه های اخیر تنها-زیستی در میان زنان بیوه 
۰ مطلقه. سالمند. متاخرین در امر ازدواج و۰ روند روبه 
از تنهازیستی و جهان پدیداری و پاسخ به اينکه «جهان 
تنها-زیستی» در تجربه زیسته یک زن تنها-زیست: 
به چه شکلی حضور دارد» از اهمیت زیادی برخوردار 
است. درک و تفسیر زنان تنها-زیست از جهان پدیداری 
بر خود-حمایت گری و تاب آوری رشددهنده در برابر 
مشکلات. دگردیسی در رفتارها و خودان‌گاره زنانه. 
بازمعنابخشی به زیست جهان و خودکنترلی و مهار نیاز 
جنسی دلالت دارد. در گذشته تک زیستی غالبا یک امر 
تحمیلی بوده است و فرد به دلایلی ناخواسته همچون از 
دست‌دادن خویشان و نزدیکان؛ طلاق ویا مهاجرت خود 
ویا سایر اعضای خانواده مجبور به تنها زندگی کردن 
می‌شد و تصور روشنی از انتخاب تنها زندگی کردن به 
ویژه در سنین جوانی و میانسالی وجود نداشت. 

اما خانواده‌های تک‌نفره در سال‌های اخیر نسبت 
به انواع دیگر خانوارها در ببشتر نقاط جهان به سرعت 
در حال افزایش است. بنابرگزارش سازمان جهانی 
وپیشرفته مانند نروژه فنلاند. دانمارک. سوییس والمان 
بیش از یک سوم خانوارها تک‌نفره هستند. گرچه در 
حال حاضر رواج خانوارهای تک‌نفره در آسیا کمتر از 
اروپا و آمریکای شمالی است اما سرعت رشد آن قابل 
توجه و جدی است. به طوری که پیش‌بینی می‌شود در 
سال‌های آتی نزدیک. از ۱۰ کشور سردمدار در داشتن 
خانوارهای تک‌نفره. چهار کشور در آسیا قرار داشته 
باشند. در ایران نیز براساس آخرین سرشماری مرکز 
آمار تعداد خانوارهای انفرادی به نسبت کل خانوارهای 
کشور درسال ۵ به ۸/۵ درصد رسیده است؛ از این 
رو شاهد افزایش پرشتاب خانواده‌های تک‌نفره در کشور 
برهمین اساس زمینه و بسترهایی که در این امر 
دخیل هستند می‌تواند در شناخت بیشتر این موضوع و 
بررسی ابعاد مختلف آن اثربخش باشد. دلایلی همچون 
تفرد گرایی افزايش سواد و اشتغال زنان؛ افزايش طلاق 
نظ والدین و فرزندان در افزایش میزان تنهازندگی 
کردن زنان در جامعه نقش دارند. 


البته» فارغ از اينکه این سبک زندگی. چقدر ناشی از 
انتخاب و اختیار زنان است و به چه میزان جبر و تحمیل 
شرایط زندگی در آن دخیل است. آن چه مشاهده 
می‌شود رشد وسرعت افزایش تنهازیستی زنان در جامعه 
برخلاف ارزش‌های فرهنگی- اجتماعی و خانوادگی در 
یک دهه اخیر است. 

در واقع. زندگی روزمره و تجربه زیسته آدمیان یکی 
از منابع مهم فهم و شناخت پدیده‌های اجتماعی است. 
از این رو اگر بخواهیم به درکی از پدیده تک زیستی 
زنان برسیم بدون بررسی زیست‌جهان‌های و تجربیات 
زیسته آن‌ها ناممکن وغیرواقعی خواهد بود ونگاه 
آسیب‌شناسانه و بیرونی بدون شناخت و اطلاع از ابعاد 

با گذرزمان شاهد تفیی رات ودگرگونی‌های زيادی 
خان‌واده هستیم. در واقع با تغییر و کوچک‌تر شدن 
ابعاد خانواده و تبدیل آن از خانواده گسترده به خانواده 
هسته‌ای» شکلگیری انواع جدیدی از خانواده. از جمله 
و... مواجه هستیم. مطالعات متعدد نیز بیان‌گر تحول 
نظام ارزشی در میان جوانان ایرانی در طی سال‌های 
پس از انقلاب و به خصوص سال‌های پس از پایان 
جنگ است (مدنی قهفرخی:۱۳۹۶) و تمایل غالب و 
عمومیت-يافته جوانان ایرانی به دیرتر ازدواج کردن؛ 
نمودی از ابعاد گسترده و وسیع تغییرات اجتماعی در 
ایران است که به شدت جامعه جوانان کشور را تحت تاثیر 
قرار داده است (گودرزی و عبدی» ۳۷۸ 

قابل ذکر است. آمار خانوارهای تک‌نفره به نسبت 
کل خانوارهای کشور در سال ۰۸۵ ۵/۲ درصد بوده 
که این عدد در سال ٩۵‏ به ۸/۵ درصد رسیده است. 
در واقع در سال ۸۵ بیش از ۸۸۰ هزار خانوار تک نفره 
در کشور مورد شمارش قرار گرفته بود که اين رقم در 
سال۱۳۹۵ به بیش از دو میلیون نفر رسیده بت از این 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار خانوار زن سرپرست هستند. 
به گونه‌ای که ۶۶/۴ درصد از کل خانوارهای تک‌نفره 
زن سرپرست هستند» (سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن ۱۳۹۵). یافته‌های پیمایش ملی ارزش‌ها و 
نگرش‌های جوانان که در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. 
۸ درصد جوانان تمایل دارند که تنها زندگی کنند 
خانواده‌های تک‌نفره‌ای که به انتخاب و اختیار خود 
بن سبک از زندگی را برگزیده اند و یا به دلایل مختلفی 
زندگی کردن, به آنها تحمیل شده است. بنابراين نباید 
ین سبک زندگی را مختص گروه خاصی دانست زیرا 
مارهای مربوط به خانواده‌های انفرادی. نشان‌دهنده 
افزایش تنهازیستی در میان مردان وزنان است. اما رشد 
ن همچنان که نتایج سرشماری انجام شده در سال 
۱۳۹۵ نشان می‌دهد. درمیان دختران و زنان سرعت 


پیشکزی دزی فان کمخاط اک وان مرط ند 
آن نیز بهدلایل فرهنگی و اجتماعی برای زنانبیشترو 
انتخاب تنها زندگی کردن برای زنان نسبت به مردان؛ 
چالش‌برانگیز و پرهزینه‌تر است. 

علاوه بر این در چند دههُ اخیر نیز شاهد تغییراتی 
در الگوی روابط جنسی بوده‌ایم. شواهد حاکی از 
روند فزاینده معاشرت‌های عاطفی و جنسی پیش از 
ازدواج يا خارج از چارچوب ازدواج در میان جوانان 
است. به گونه‌ای که براساس مطالعه انجام شده #پیش 
از نیمی از دختران دانشجو در تهران در سال ۱۳۸۴- 
۵ تجربة معاشرت و دوستی با جنس مخالف پیش 
از ازدوج و حدود یک چهارم ارباط نزدیک‌تر شامل 
تماس جنسی را گزارش کرده‌اند» (خلج‌آبادی فراهانی 
وهم‌کاران؛ ۱۳۹۰). در رجوع به نظریه های جامعه 
شناسی. تک زیستی را یک فردیست خودخواهانه و 
خودشیفتگی می‌داند که در آن تعهدات صمیمانه با 
دیگران برای آزادی و استقلال به عنوان مصرفکنندگان 
بی حد و حصر سبک زندگی و هویت داد وستد می‌شود 
(جیفیسوه ۵۷۲۹۰۹ انیک‌ویک گنف مطاتی که 
«در حال حاضر کمتر احتمال دارد افراد روابط طولانی 
مدت را حفظ کنند زیر| نیروهای بازار آزاده نسبت زنان و 
مردان در نیروی کار را که موجب رقابت جنسیتی شده 
است را متعادل و برابر می‌کنند» (بک و بک‌گرنشیم. 
-)٩ ۵‏ 


نگاهی به تعاریف تنها زیستی و احساس تنهایی 
" تنهایی مفهومی چند وجهی است فضای مفهومی 
آن مبهم و سیال است و نظریه پردازی کردن در باب 
آن نیز متنوع و دشوار. ادبیات‌های متعددی در باب 
تنهایی وجود دارد که به رغم هم‌پوش‌انی‌ها: اهداف و 
مقولات متفاوتی در باب تنهایی دارنده از ادبیات فلسفی 
اکزیستیانسیال گرفته تا ادبیات جامعه‌شناسانه تعامل 
اجتماعی و ادبیات روانکاوانه و مراقبتی. ظهور تنهایی 
به منابه مفهومی موردمطالعه در حوزه‌های جامعه 
شناختی و روان‌شناختی برآمده از مطالعات پیرشناسی 
در دهه‌های چهل و پنجاه در انگلستان است؛ اما مدتها 
قبل از ظهور این مطالعات می‌توان در اندیشه‌های 
جامعه شتاعتی مار کب فر بانب اه ودب گانگی ه اند یش 
دورکیم در باب آنومی و اندیشه‌های مید و کولی درباب 
خوده فنهایی را جستجو کرد(فین (۱ )۰۸ +۲۰), 

از نظر ویس(۲)» نقایسص ارتباط اجتماعی متفاوت 
باعث شکل‌های متفاوتی از تنهایی و عواطف ناشی 
از آن می‌شود . بر اين اساس او تنهایی رابه دو صورت 
تنهایی هیجانی و تنهایی اجتماعی تقسیم کرده است. 
تنهایی هیجانی از فقدان دلبستگی صمیمی و نزدیک 
با اشخاص دیگر به وجود می آید و باعث احساس تهی 
بودن و اضطراب می‌شود اما تنهایی اجتماعی از فقدان 
یک شبکه ارتباطات اجتماعی ناشی می‌شود که در آن 
فرد. بخشی از یک گروه دوستانه است که دارای علایق 


چ لوط 


و فعالیت‌های مشترک هستند و باعث احساساتی 
چون ملامت؛ بی هدفی و در حاشیه بودن می‌شود . 
تمایز بین تنهایی هیجانی و اجتماعی بیانگر این نکته 
است که تنهایی. بسته به موقعیتی که در آن نیازهای 
فرد ارضا نشود. خود را به شیوه‌های دیگری نشان می 
ده عیتوی :۱ ۳۰ نی ای فانک مکی اسب 
از ارتباطاتی که با همسالان خود دارد راضی باشد. 
اما در ارتباطات خود با خانواده اش احساس تنهایی 
کتف(گوس و ها کون ۱۹۹۹ )عک سین آیین حالضفیز 
صادق است. 

در نتیجه نمی‌توان تنهایی را از طریق جایگزین کردن 
یک نوع ارتباط با رتباط دیگری کاهش داد. نوع خاصی 
از تنهایی. فقط زمانی کاهش می یابد که آن نیازهای 
ارضانشده خاض: ارضا فنوند(ونی: ۱۹۷۲): 

پیلوو پرلمان(۲) سه ویژگی اساسی تنهایی در 
تعاریف و مفاهیم تنهایی را از هم متمایز می کنند: 

تنهایی محصول کمبودها و نارسایی‌های اجتماعی و 


روابط اجتماعی فرد است؛ 
تنهایی یک تجربه ذهنی است؟ 


تجربه تنهایی ناخوش‌ایند و استرس‌زاست (جونز و 
هب ۲۰۰۲: ۴۱). 

پانگ گرولد(۴) با نقد و بررسی تعاریف تنهایی 
ننیجه‌گیری می‌کند که «تنهایی موقعیتی است که 
بوسیله افرادی تجربه می‌شود که فقدانی ناخوشایند 
در وضعیت زندگی خود دارند»(یانگ گرولد» ۱۹۹۸: 
۳ در باب اينکه چگونه می‌توان تجربه پروبلماتیک 
تنهایی را تبیین کرد. نظریه‌های متعددی در حوزه‌های 
جامعه شناسی و روان شناسی وجود دارد. رهیافت روان 
شناختی عمدتا شکاف بین انتظارات از روابط اجتماعی 
و تجربه درک و دریافت فرد را ویژگی اساسی تنهایی می 
انگارد. در روبکرد جامعه شناختی, تنهایی رانمی-توان 
به فقدانهای فرد تقلیل داد. در این حوزه با همه تنوع 
آن؛ تنهایی را ن‌می‌توان از اشکال صورت‌بندی‌های 
اجتماعی و وضعیت‌های فردی جدا کرد(ویکتور(۵): 
٩۹‏ ۴۷). 


نگاهی به مباحث نظری احساس تنهایی 

. تعریف احساس تنهایی 

احساس تنهایی به معنای تفاوت مابین سطح 
مطلوب و سطح موجود روابط اجتماعی افراد است و 
هرچه این تفاوت بیشتر باشد احساس تنهایی بیشتر 
این (۰۵//۱۶ 4۲ اخب نی توای مقر 
روابط بین‌فردی است که از رضایت‌بخش نبودن روابط 
اجتماعی ناشی می‌شود(پونزیتی و هوپ مه پر» ۱۹۹۹). 
احساس تنهایی حالت روان‌شناختی دردآور ومشخصی 
است که افراد درگیر را با احساس خلاو غمگینی وبی 
تعلقی مواجه می‌کند و به شیوه‌های مختلف بر روابط 
آن‌ها و مناسبات مختلف زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد و 
اضطراب ناشی از درک آن و نگرش غالبا منفی اعضای 
جامعه به افراد دارای اين احساس به‌طور معمول موجب 
جلوگیری از ابراز آن می‌شود. (کاظمی‌نیا؛ ۱۳۹۰ : ۵۶). 
تنهایی لزوما تنها بودن فرد نیست. زیرا ممکن است ما 
مدت زیادی تنها باشیم؛ بدون اين که احساس تنهایی 
کنیم. اما گاهی اوقات نیز امکان دارد در بین دوستان 
و آشنایان و حتی خانواده خود نیز احساس تنهایی کنیم 
(همان). 

بر اساس تعریف‌هاینریش(۷) و گالون(۸) (۲۰۰۶) 
تنهایی وضعیت آزاردهنده‌ای است. که وقتی بین 
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باوجود چهره‌های گوناگونی که احساس 
تنهایی دارد» یک ویژگی بسیار بارز در 
تمامی آن‌ها مشترک است و آن وجود 
نوعی احساس خلا و تهی بودن در اعماق 
جان است 


-.555<-<--َِ 


وضعیت روابط بین فردی مطل وب و موجود. اختلاف 
قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد؛ پدید می‌آید 
همان‌گونه که در اين تعریف برآن تأکید شده؛ ویژگی 
مهم تنهایی تجربه ناخوشایند بودن آن ازلحاظ عاطفی 
است؛ اما عنصر شناختی نیز در تنهایی واجد اهمیت 
فرد باید وضعی باشد که دیگر بخشی از توقعاتش را 
برآورده نسازد. هم‌چنین احساس تنهایی نشانگر اين 
است که ارتباطات شسخصی فرد در پاره‌ای زمینه‌ها 
مشکلات در روابط اجتماعی می‌باشد (قادری. ۱۳۸۹ 
92 

احساس تنهایی پدیده‌ای جهانی است که به فقدان 
روابط صمیمانه ونزدیک با دیگران اطلاق می‌گردد و 
اغلب به‌عنوان هیجان منفی و ناخوشایند تلقی شده 
وبرنگرش‌های فرد نسبت به خود و معنای زندگی 
احساس درماندگی. بیهودگی وب ی کفایتی کند و برای 
زندگانی‌اش اهمیت و ارزشی قائل نشود. احساس 
تنهایی هم دارای اثرات روان‌شناختی و هم اثرات 
جسمانی است که می‌تواند حیات فرد را به مخاطره 
اندازد (قربانی ۱۳۸۷ :۲۹). 
وبا تیه تبی نی هو یط رای 


۳۱ 


ام 


ظاهر می‌شود (پیلو و پرلمن(۰۱۹۸۱۰)۹ به نقل ازرحیم 
زاده و همکاران۱۳۸۸:۱). 

بنابراین احساس تنهایی مستلزم ادراک یا ارزیابی 
فرداز روابط اجتماعی خویشتن و مقایسه وضعیت 
کنونی با وضعیت مطلوب و آرمانی موردنظر اوست. از 
دیدگاه برخی از صاحب‌نظران این مقایسه و نحوه ادراک 
روابط اجتماعی علت بروز احساس تنهایی است(هینریچ 
و گالون(۰)۱۰ ۷۱۸: ۲۰۰۶ - ۶۹۵). 

۳۲ احساس تنهایی چیست» چگونه زاده می‌شود و با 

همه افراد گاه گاهی تنهایی را تجربه می‌کنند» اما 
برخی از مرد با این احساس. روزهاء سالها و گاه تا 
پایان عمر زندگی می‌کنند احساس تنهایی با تهی شدن 
عاطفی همراه است به گونه‌ای که نیازهای مربوط به 
صمیمیت برآورده نشده اند و اگر هم تا حدودی برآورده 


شنم باشند ساب یه تحوی نارای بخ باکی مب 
در برقراری پیوندهای عاطفی و اجتماعی است به بیان 
دیگر احساس تنهایی تجربه ذهنی و آزاردهنده است که 
فردی درمیان گروهی باشد اما پیونده ای اجتماعی 
وعاطفی خشنود کننده‌ای نداشته باشد و از احساس 
من آیف که تم ان و زارطه قردباه گرا کاذپ باه 
به نحوی که تجربه عاطفی مشترکی برای این رابطه 
دو جانبه فرد با دیگران متصور نباشد و انسان در فرایند 
تما ارات فاقذیک 3۱ - آظ عقیقی محض با 
باشد(وانهالست(۱ ۱ ۲۰۱۳: ۱۳۱۲-۱۳۰۵). 

شکی نیست که این پدیده چهره‌هایی گوناگون دارد 
می‌شود که در اینجا منظور از یک بستر یا زمینه. علت 
8 عاملی است که موجب احساس تنهایی شده است. بر 
این اساس می‌توان گفت احساس تنهایی زاده شده از 
مذهب. علم‌ورزی؛ عشق. خانواده. شغل. جامعه 9 
داریم که ممکن است به‌طور هم‌زمان ناشی از چند بستر 
یا ساحت نیز باشند. 

باوجود چهره‌های گوناگونی که احساس تنهایی 
کااکی کازه گیب باس عفر صان ابهاشی ی کر 
است و آن وجود نوعی احساس خلاو تهی بودن در 

برخی از پژوهشگران به‌جای آن که احساس تنهایی را 


۳۲ 


صرف| یک هیجان منفی تلقی کنند. آن را تداعی‌کننده 
پاره‌ای از هیجان‌های منفی مانن اضطراب: افسردگی, 
دوست‌داشتنی نبودن و ... می‌دانند. (رایت(۱۳) 
۰ -۱۱). 

روانشناسان تعریف متعیدی از احساس تنهایی 
ارائه کرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه: سألیوان۱۴) (۱۹۵۳) 
معتقد است که تنهایی حاصل محروم ماندن از نیاز 
اساسی بشر به صمیمیت است. رابینز(۱۵) (۴ ۱۹۶) 
می‌گوید: تنهایی نتیجه‌ی بیگانگی انسان از جامعه و از 
خود اوست. حجت و کرندال(۱۶) (۱۹۸۹) معتقدند که 
تنهایی احساس فرد از نبود صمیمیت بین فردی است 
(قادری:۱۳۸۹ :۳۷). 

ویس احساس تنهایی را نتیجه‌ی تجربه نقص و 
کمبود در یک يا چند کا کرد رابطه‌ای می‌داند (محمدی 
مجد.۲۹:۱۳۷۸). 

وایز(۱۷) (۱۹۸۹۰۱۹۷۳) تنهایی را یک زجر جدایی 
بدون یک موضوع عینی می‌داند. که یک تعریف بسیار 
کارآمد از تنهایی می‌باشد. وقتی فردی یک تصوّر 
دل‌بستگی را از دست بدهد زجر جدایی بروز می‌کند. 

تعریف احساس تنهایی؛ که در این گفتار مورد نظر و 
برسی اسست چنین است؛ * احساس تتهایی» برداشت 
ذهنی فرد است از کمبود و یا فقدان روابط رضایت‌بخش 
اجتماعی. ین گونهتهایی: هم ناخواسته است. هم 
ناخوشایند است و هم درازمدت (حجت(۰۱۸ ۰۱۳۸۷ 
به نقل از چناری»۱۳۷۸ :۵۵). 

بنابراین احساس تنهایی در طولانی میت 
ظرفیت‌های جسمانی عاطفی؛ روان‌شناختی را محدود 
ی گنف وتوان قرف را یرای مقابله کاهشن می‌دهت. (ذان؛ 
دان وبایدوزا(۱۹» ۲۶۹: ۲۴۹-۲۰۰۷). 

تاریخچه‌ی مطالعات احساس تنهایی (تیکه(۲۰) 
۹ بیانگر آن است که این سازه درگذشته با 
مشکلات دیگری مانند افسردگی کم‌روبی خشم. 
رفتار خود انزوا طلبانه و مانند این‌ها مفهوم‌سازی شده 
بود. اما در تعاریف و مفهوم‌سازی‌هایی که به‌تازگی 
انجام‌شده‌اند (کاسپوپو(۲۱). هوگز ویت.هاوکلی 
:۲۳۰-۳۰۰۵۰۱۵۱ )سا کتهایی یک 
سازه روانش ناختی مستقل از دیگر مشکلات هر نظر 
گرفته می‌شود که خطرات منحصربه‌فرد خود را دارد. 

نگاهی به مباحث نظری مرتبط با تنهازیستی 

نظریبردازان مختل ف اجتماع ی از جمله بلاو 
همکاران (۱۹۸۵)» باومن (۰۲۰۰۱ ۲۰۰۳ ۲۰۰۵ 
پانتاه ( ۲۰۰۰ گنفت( ۱۸۹ وگ و یکاگ خقیم 
(۱۹۹۵) تعلیل‌هایی در خصوص گرایش به 
فردی تگرایی و زندگی انفرادی ارائه داده‌اند. اتفاق نظر 
کلی وجود دارد مبنی بر اينکه «نظام‌های اجتماعی 
سنتی و ساختارهای اقتدار به تدریج توسط آرمان‌های 
فرهنگی هویت شسخصی و خودمختاری کنار گذاشته 
شده و مدیریت فردی خود را در اولویت قرار می‌دهند. 
لذافتبای الجتماعی مدرن» ییات و مقر اشودا است: 
در چنین فضایی افراد آزاد هستند سطح جدیدی از 
انتخاب شخصی و تجربه خود را اعمال کنند. تکته دیگر 
ینک چرخش فرهنگی به سمت فردگراییباعث کاهش 
شیوه‌های معمول و رایج در خصوص روابط صمیمی 
شده است» (باومن؛ ۲۰۰۳ ؛ بک و بک گرنشیم؛ ۱۹۹۵؛ 
گیدنن ۱۹۹۲). 

در حقیقت. می توان تنها زیستان را به ۲ گروه تفسیم 
نمود: دسته اول مجردانی هستند که تمایلی به ازدواج 
ندارند از این رو از خانواده جدا می‌شوند وزندگی 
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مستقلی برای خود تشکیل می‌دهند. اینها افرادی 
هستند که تنها زندگی کردن نتیجه انتخاب آگاهانه ی 
آنها بوده است و تصمیمی برای تغییر سبک زندگی خود 
نه با ازدواج ونه با بازگشت به زندگی مشترک با خانواده 
ندارند. گروه دوم دختران مجردی را در بر می‌گیرد که 
به دلیل اينکه ازدواج نکرده اند تصمیم گرفته‌اند که از 
خانواده جدا شده و مابقی دوران تجرد خود را به صورت 
مستقل زندگی کنند. این دسته از دختران مجرد هرچند 
به انتخاب خود تنها زیست شده‌اند اما تنها زندگی کردن 
اولویت اصلی‌شان نیست. آنها تمایل دارند با یک ازدواج 
مطلوب زندگی یکنفره آنها پایان پذیرد. گروه سوم نیز 
افرادی مجردی هستند که به دلیل ازدواج نکردن و 
مادر پا مهاجرت‌های اجباری. در زندگی تنها مانده‌اند 
وناچار تنها زیست شده‌اند. افرادی که به دلیل تحمیلی 
بودن تنهایی پیش رو ناراضی و دل‌گیر هستند و به 
دنبال یک تغییر مثبت در زندگی‌شان هستند هرچند 
با توجه به سن بالاه امید زیادی ندارند. گروه چهارم 
سالمندانی هستند که اکنون به مرحله ی "آشیانه ی 
خالسی" در زندگی خود رسیده اند و به ناچار در یک 
احساس عمیقی از تنهایی زندگی خود را می گذرانند. 

گرچه بستر و زمینه‌هایی که مقوم و فراهم‌کننده 
امابه نظر می رسد: تحصیلات دانشگاهی و زندگی 
خوابگاهی از جدی‌ترین زمینه‌های تنهازیستی زنان 
طلاق گرفته و دختران مجرد به شمار می‌آید. همچنین 
شرایط خان‌واده و نوع واکنش خانواده‌ها در برابر 
مجرد و متغیر شرایط نامطلوب و رخدادهای نابهنگام از 
دیگر مواردی است که زمینه‌ساز و مقوم تنهازیستی زنان 
بوده است. 

در واقع. در تحلیل نهایی, باید به اين نکته ی مهم 
اشاره نمود. آنچه در روایت‌های زنان تنهازیست در 
تحقیقات دیده می‌شد بیان گر آن است که زنان به 
دلیل مجرد بودن با توجه به حاکم بودن هنجارهای 
خانه پدری را نیز برای کسب تجربه‌های جدید و داشتن 
شیوه‌ای جدید و راهکاری برای مستقل شدن بدون 
ازدواج» خودساختگی. فریدیت گرای. خودمختاری 
کسانی که بهاختیرخودتنه زندگی می‌کنند با طولانی 
شدن دوران تجرد. زندگی با خانواده را مانعی برای 
که از آنچه که در واقع مزایای مجرد بودن به حساب 
می‌آید بهره‌برداری کنند. آنها همزمان در می‌یابند 
که با توجه به ایدئول وژی فرهنگی ازدواج و خانواده و 
روش‌های بازتولید آن» برای پذیرش اجتماعی و برقراری 
ارتباط با دیگران نیز ه تلاش بیشتر و مسشمرتری دارند 
که در بعضی مواقع اين امر طاقت‌فرسا و در برخی موارد 
سهل و لذت‌بخش است. این موضوع به ویژه در مورد 
زنان تنهازیست که تنها زندگی کردن اولویت و انتخاب 
اول آنها بود بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. 


نتیجه گیری _ 
تنهازیستی آثار و پیامدهای متفاوتی بر زندگی زنان 


پابیز ۱۳۰۲ 


لور ی 


برجای گذاشته که در ذیل چهار مضمون کلی «رشد 
فردیت»۰ «استقلال شخص ی »۰ «طرد اجتماعی» و 
«خلا تکیه گاه در فرزندان» دسته بندی شده است. 
برساخت های معتایی پژوهش های مختلف نشان 
می دهد که زنان تنها-زیست. در حال تجربه زیست 
جهانی دشوار توام با مشکلات خاص خود هستند که 


حمایت ازسوی جامعه را به ضورتی همه جانبه م 
طلبد. نکته ی قابل توجه این است که تنها زیستی 
زنان برگرفته ازیک برساخته ی اجتماعی و آگاهی 
زنان است. بررسی وضعیت زنان در حاضر در جامعه ی 
ایران بیانگر این مسئله است که نوعی کنش نمادی و 
ی فا گرایی میان آنان در رسیدن به اهداف ازپیش 
تعیین کننده وجود دارد. 

یافته های به دست آمده ازپژوهش تجربه زیسته زنان 


تنها-زیست پس از طلاق نشان از درک تنها-زیستی 
دارد» این مقاله که توسط نویسندگان زیریژوهش شده 


است: 

- جمال محمدی 

دانشیار گروه جامعه شناسی. دانشگاه کردستان؛ 
سنندج» ایران؛ 

۲-سروه امجدی 

کارشنناسی ارشد جامعه‌شناسی؛ دانشگاه کردستان» 
سنندج» ایران 


۳- راضیه رایان پور 

دکتری جامعه شناسی. گروه جامعه شناسی. 

گویای آن است که تنها زیستی و احساس تنهایی 
به مثابه گسترش دامنه اختیارات و آزادی های بیشتن 
نبود بار مضاعف بر دوش پدر ومادر و حفاظت از فرزندان 
دارد. به همین جهت احساس متفاوتی نسبت به تنها- 
زیستی پس از طلاق در بین زنان مشارکت کننده شکل 
گرفته که برای دسته ای زنان احساس تنها-زیستی به 
مثابه استعاره ای رهایی بخش تلقی شده است. 


نکته: 
منابع در دفتر بلوط موجود است. 
پی‌نوشت: 
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۳۳ 


پاییز ۱۴۰۲ 


تفسیم کار جنسیتی و من اشتغال زنان 


سیمین‌کاظمی 
دکترای جامعه‌شناسی و 
"" پژوهشگرحوزه‌زنان 


وضعیت کار زنان متأشر از تقفسیم کار مبتنی بر 
جنسیت به عنوان یکی از قدیمی ترین صور تقسیم 
کار در جوامع بشری و میراث نظام پدرسالاری است. 
بر اساس تقسیم کار مبتنی بر جنسیت, نقش نان 
آور خان واده مناسب مردان شناخته شده ونقش 
خانگی مناسب زنان. مردان باید بیسرون از خانه کار 
کنند و زنان داخل خانه. مردان کار مزدی و تولیدی 
انجام دهند وزنان کار غیرمزدی و غیر تولیدی. زنان 
محکوم شده اند به کار تولید برای مصرف (که برای 
بازتولید و حفظ و تداوم نیروی کار انجام می شود). 
خر واکع کار الک | افه کست بة کت آنی امیش که 
در بیرون خانه کارمی کنند و کودکان و افراد تحت 
تکفل آنها. اين کار بدون حقوق است و کار غیرواقعی 
قلمداد می شود. در مقابل تولید برای مبادله است. 
یعنی کار بیرون از خانه که در ازای دستمزد است و 
مختص مردان شمرده می شود. به این ترتیب زنان 
که کار تولید برای مصرف را انجام می دهند به مردان 
کنه کار تولیذ برای مبادله را انجام می دهند واپسته 
ی وگن 

تقسیم کار مبتنی بر جنسیت یکی از بنیادی ترین 
شیوه هایی است که با آن تبعیض جنسیتی نهادینه 
می شود. وقتی کار زنان برای بقای خانواده کمتر از 
مردان اهمیت داشته باشد. منزلت اجتماعی زنان 
کاهش می یابد. ارزش اجتماعی زنان کمتر می شود. 
از حقوق اجتماعی کمتری برخوردارند. قوانین هم 
به سود مردان تنظیم و اجرا می شوند. قوانینی مانند 
ارث. دیه و .... 

کار خانگی برای زنان غیرعادلانه است چون هم 
بدون دستمزد است و هم اینکه کار خانگی موجب 
زندگی ای می شود که فاقد رشد و تعالی است از 
نظر فرهنگی عقیم است و توأم با وابستگی و فقدان 
استقلال است. مارکس معتقد است که کار فعالیتی 
است که از طریق آن انسان می تواند توانایی خود 
را ابراز کند و خود را به کمال و شکوفایی برس‌اند. با 
تقسیم کار مبتنی بر جنسیت چنین امکانی برای زنان 
بیشتر از مردان مسدود و محدود می شود. تقسیم 
کار جنسیتی مردان رابر زنان مسلط می کند و نظام 
پدرسالاری قائل به حفظ و تداوم چنین شکلی از 
تتسیم کار ابست نظام وک تا ری عامکانین سای 
نهادی و ایدئولوژیکی را که در دسترس دارد (شامل 
حقوق» سیاست. اقتصاد. اخلاق علم. فرهنگ و 
رسانه) را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان بسیج 
می کند و به کار می گیرد. همان طور که سرمایه داری 
از این ابزارها برای تثبیت خود استفاده می کند. نظام 
مردسالاری نظام اقتدار مرداثه ای است که از راه 


نهادهای اجتماعی. سیاسی, اقتصادی و فرهنگی 
زنان را مورد سرکوب و ستم قرار می دهد. 

سیستم پدرسالاری برای حفظ سلسله مراتب 
جنسیتی مرتکب خشونت نمادین می شود یعنی از 
طریق مکانیسم های فرهنگی و مشروعیت بخشیدن 
به طبقه بندی و سلسله مراتب جنسیتی عمل می 
کند. وقتی این فرایند تاریخی و فرهنگی فرودستی 
زنان طبیعی و عادی تلقی می شود و نظام سلطه 
مردانه تداوم می یابد» این مصداق خشونت نمادین 
است. خشونت نمادین با همدستی عاملان اجتماعی 
انجام می شود. چنانکه زنان هم ممکن است این 
سیستم برتری مردانه در کار و اشتغال را طبیعی و 
عادی بدانند. 

در تسلط ایدئولوژی مردسالاری سازمان کار و 
اشتغال در جامعه به گونه ای است که سروری و 
موقعیت برتر مردان حفظ شود. برای همین است 
که می بینیم حتی در صورت ورود زن‌ان به بازار کار 
نیز تفسیم کار جنسیتی به شکل دیگری اعمال می 
شود. به این صورت که زنان مناسب و مخصوص 
کارهایی شناخته می شوند که مهر زنانه خورده اند. 
زنان به عنوان کارگران يقه صورتی به کارها و مشاغلی 
گماشته می شوند یا روی می آورند که کارهای 
مراقبتی و خدماتی هستند. مثل پرستاری آموزش» 
مددکاری. در صورت ورود به مشاغل تولیدی هم 
کارهای زنان بیشتر کارهایی است که برچسب کار 
بدون مهارت خورده اند. 

در تسلط ایدئولوژی مردسالاری و در شرایط 
تاه پیبافورد یر یط هقی ایس با دام 
جدید کار موجب شده است که زنان به سمت بخشی 
از اقتصاد رانده شوند که به اقتصاد غیررسمی معروف 
اس ومشعول کارهایی می شونه که اخمطاق پلین» 
مهارت زدایی شده. کم ارزش و دارای دستمزد اندک 
هب که و احتمال اتعراج انها زیاد است: با چفیون 
وضعیتی آنچه بازتولید می شود فقر زنان و تداوم 
نابرابری جنسیتی است. 

۵ ابرم متام تا که افضادی فان دسا 
۱ به ۱۳ درصد رسیده است که برابر با میزان 
مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۵۵ است. زنان 
ساکن ایران» بدترین وضعیت را از حیث مشارکت 
اقتصادی در بین سایر کشورهای جهان دارند. 
هرسال ایران در قعر جدول رده بندی مشارکت 
اقتصادی زنان قرار دارد. امسال رتبه ایران از حیث 
مشارکت اقتصادی زنان دربین ۱۳۴۶ کشون ۱۴۴ 
ود ات ورشاییته را کف رهای متفه قاین 
ترکیه. کشورهای عربی و پاکستان بدترین وضعیت را 
دارد. نرخ بیکاری زنان ۱۸ تا ۲۵ سال ۳۱/۶ درصد 
است و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ۶۰ درصد 
می رسد. ِ 

سالهاست که این آمار منتشر می شود ولی نه 
ضباسزتی واوونی الکیزد و نه تبیت به ها کرانی 
وکا رک انیا اییکار وان تن آله حسانیزتمی 
شود. در ایران بر اساس نگاه و رویکرد رسمی زن 
هستی و موجودیت مستقل ندارد و صرفا در چارچوب 


خانواده و ذیل خانواده قابل شناسایی است. زن به 
طور اتوماتیک تحت تکفل یک مرد در خانواده اسست 
و خودش باید مشغول خدمت به خانواده و کار تولید 
مثل باشد. وقتی شخصی نامستقل و وابسته و تحت 
تکفل شسناخته می شسود از نظر سیاست گزاران و 
مدیران کارکردن و اشتغال اش امری تعریف نشده 
وغیر ضروری است. مگر اينکه زنی نان آور خانواده 
اش را از دست داده باشد و بی سرپرست (یا به شکل 
محترمانه تر و جدیدترش خود سرپرست یا سرپرست 
خانوار) باشد. تنها در این صورت است که اشتغال او 
قابل طرح می شود. و گرنهغیر زاين اگرباشد. چون 
به طور پیشفرض مرد نان آور خانواده است و زنان 
خانه دار پس زن مستحق کار بیرون از خانه و کار 
مزدی شناخته نمی شود. 

این نگاه ورویکرد رسمی در قوانین مدنی جمهوری 
سای ان ان تصلی بیدا کرد اس نک طیع 
مضه :۱۱۸۵ ریانست خانواده اد ناف شوفر آمشت: 
طبق ماده ۱۱۰۶ نفقه در عقد دائم به عهده شوهر 
است. طبق ماده ۱۱۱۴ زن باید در منزل شوهر 
سکنی کند و طبق ماده ۱۱۱۷ شوهر می تواند زن 
خود را از حرفه ای که مغایر با مصالح خانوادگی یا 
حیثیات خود و زن است. منع کند. این قوانین فقدان 
ضرورت اشتغال زن را اثبات می کند. پس در نهایت 
طبق رویکرد رسمی کار زن وقتی ضرورت پیدا می 
کند که زن سرپرست خانوار باشد. طبق آمار منتشر 
شده. حدود ۱۵ درصد خانوارها زن سرپرست هستند. 

عدم به رسمیت شناختن اشتغال زنان؛ نه تنها 
باحقوق انسانی زنان مغایرت دارد و موجب فقر 
و محرومیت و تداوم نابرابری جنسیتی می شود 
بلکه با واقعیت های اجتماعی نیز در تناقض است. 
امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی. افزایش زنان 
تحصیلکرده و افزايش زنان سرپرست خانوار نیاز و 
ضرورت اشتغال زنان بیش از زنان دیگری احساس 
می شود ولی با اين وجود پاسخ درخوری به اين نیاز 
داده نمی شود و مشارکت اقتصادی زنان به ۱۲ درصد 
رسیده است. از میان زنانی که شاغل هستند ۸۰ 
درصد در بخش خصوصی و بخش اعظم آنها در بازار 
کارغیررسمی مشغول به کار هستند. 

در فهم عمومی جامعه به علت تسلط فرهنگ 
مردسالاری و پذیرفتن تقسیم کار جنسیتی» ضرورت 
اشتغال زنان درک نشده و نیروی کار زنانه به عنوان 
رقیب مردان قلمداد می شود. در واقع با همان 
استدلال نان آور بسودن مردان» اشتغال زنان امری 
غیرضروری شناخته می شود و حتی ورود زنان به بازار 
کار تهدیدی برای کار مردان تفسیر می شود. برخی 
حتی بدون توجه به شواهد آماری و درک وسعت 
سازمان کار و اشتغال وبا ارجاع به مشاهدات شخصی 
شان از حضور زنان در برخی مشاغل خدماتی مدعی 
می شوند که زنان فرصت های شغلی را از مردان 
ربوده اند! وجود چنین دیدگاهی در جامعه در کنار 
وکوک وهی موی خن که انیت کم رالد 
اشتغال زنان دشوارتر شود و چشم انداز احقاق حق 
اشتغا زنان مبهم وتیرهبهنظر بیاید. 
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پابیز ۱۳۰۳ 


لور ی 


پروژه‌ی عادی‌سازی؛ راهکاری برای نسلط گفتمان نعصب و 
برساخت تابو در راستای تحدید موفعیت‌های اجتماعی کنشکری 


النازشیری 

دکترای جامعه‌شناسی مسایل 
" ایران‌ومدیرگروه‌جامعه‌شناسی 
نظری‌انجمن‌جامعه‌ایران 


هر مستلهی اجتماعی ابتدا بر اساس دغدغه‌های 
شخصی افراد در فرایند زیست روزمره‌ی انسان و مبتنی بر 
تجربههای شخصی فرد شکل می‌گیرد. شکل‌گیری معانی 
مشترک میان کنشگران حول محور دغدغه‌های آنان موجب 
می‌شود تا راه‌ها و اهداف مشترکی در راستای پاسخگویی 
پن دغدغه‌ها و دردسرهای شخصی تبدیل به مسئله‌ای 
جتماعی می‌شودو گروه‌های مطالبه گر اجتماعی براساس 
ین مسائل به دنبال راهکارهای اجرایی برای فاثق شدن بر 
تر زندگی اجتماعی کنشگران اجتماعی به شمار می‌رود. 
نچه که امروز در جامعه‌ی ما به‌عنوان تورم مسائل اجتماعی 
زآن یاد می‌شود مبتنی بر ایجاد اختلال در این فرایند 
ست. راهی که موجب شده تا هر پدیده‌ی اجتماعی با 
تعریفی جدید از سوی طبقه‌ی فرادست تبدیل به مسئله ای 
طبیعی در جامعه‌ی ایران شود و چه بسا با استراتژی 
جابجایی متن و حاشیه هدف کوتاه‌مدت با جریانی که از آن 
با عنوان پروژه‌ی عادی‌سازی یاد می‌کنم؛ برآورده شود. اما 
نکته‌ی مهم کارکردهای این پروژه است که در این مطلب به 
آن پرداخته می‌شود. 

شرح چند مفهوم محوری در راستای پروژه‌ی 
عادی‌سازی و تحلیل روابط میان عناصر آن ضروری است: 
نخست: تبدیل دردسر شخصی به مسئله‌ی اجتماعی 
است که میلز به آن توجه کرده آشتتا: دردسر شخصی 
فردی افراد پروبلماتیک می‌شود و ممکن است در زندگی 
فردی دیگر به‌عنوان یک مسئله طرح نشود. اما زمانی که در 
به موضوع و مسئله‌ای مشترک میان کنشگران اجتماعی 
تبدیل شود نیاز به راهکارهایی وجود دارد تامسئله‌ای 
که در گروه‌های اجتماعی پروبلماتیک شده است: مورد 
بررسی قرار گرفته وراه‌حل‌های اجتماعی برای درمان 
آن‌ها نیز پیدا شود. دوم سطح آگاهی عمومی جامعه است 
که در موقعیت‌های اجتماعی و عینی موجود در تقابل با 
ذهنیت کنشگران اجتماعی شسکل می‌گیرد. هر چه این 
موقعیت‌های اجتماعی بیشتر بتوانند بازتاب واقعیت موجود 
در جامعه باشند. آگاهی شکل گرفته آگاهی به مراتب 
واقعی‌تر و به بیان لوکاچ به آگاهی راستین نزدیک‌تر است 
و هر چه موقعیت‌های اجتماعی به سمت ساختگی شدن و 
غیرواقعی بودن سوق داده شوند. امکان شکل گیری آگاهی 
کاذب بیشتر می‌شود؛ شکاف میان واقعیت اجتماعی با 


موقعیت‌های ساختگی در آگاهی اجتماعی تبلور پیدا 
می‌کند. سوم مطالبه‌گری اجتماعی است که در روابط 
طبقات فرادست و فرودست بر اساس شناخت جایگاه 
هریک از افشار اجتماعی در نظام تقسیم اجتماعی کار 
می‌تواند شکل بگیرد. درواقع زمانی که کنشگران اجتماعی 
از فرست‌های اجقماعی خووبرای درخواسست مطالبات 
قانونی خود اطلاع داشته باشند ودر فرایند نقش‌گیری 
بتوانند بهترین و کا رآترین راه رابرای مطالبه‌ی خواسته‌های 
خود بيابند؛ از سوی طبقات فرادست امکان ظهور پیدا 
می‌کند. در سوی دیگر طبقات فرادست نیز باید امکانات 
و ظرفیت کنشگری مطالبه‌گرایانه رابرای کنشگری 
جتماعی به رسمیت بشناسند. در جوامعی با روابط قدرت 
بسته؛ هر دوسوی این رابطه با خلاء‌هایی روبروست که 
مکان مطالبه‌گری را فراهم نمی‌کند و گفتمان حاکم بر 
جامعه سعی در القای خواسته‌های خود به مخاطبانش 
ابیت که رب انه‌ها یکی او قوی تین اندازی تست کقفر 
ختیار طبقات فرادست در جوامعی با ساختار قدرت بسته 
اب ابتعا فکنهای میک ام نی زار کیرد کهی فوط 
به رسانه‌های اجتماعی است و پرسش مربوط به آن بر محور 
نبود تمرگز قدرت در راسنه‌های مبتنی بر اینترنت قرار 
ذاره:پرسلتی که درخال خاضر در جامعنی ایران مظرح 
شده اس این است که‌با وجود رسانه‌های اجتماهی وفکتر 


خبرهای منتشرشده از این رسانه‌ها در کنار رسانه‌هایی 
نمی‌شوند. یا باز هم می‌توان رسانه را ابزارایجاد مانع در 
برابر مطالبه‌گری و شکلگیری ساختار بسته‌ی قدرت در 
جامعه دانست؟ 

یکی از مهم‌ترین فرایندهایی که پروژه‌ی عادی‌سازی 
مسئله‌ی اجتماعی را پیش می‌برد و موجب می‌شود تا امر 
نابهنجار تبدیل به آمر بهنجار شود؛ جوک طنز و لطیفه 
می‌کند که مسئله‌ی اجتماعی در قالبی طنزالود تهی از 
تأمل و تفکر جامعه‌شناختی قرار می‌گیرد که سه کارکرد 
مهم دارد: یکی, ظرفیت تحمل موقعیت‌های فشارآور را 
برای کنشگر اجتماعی افزایش می‌دهد و موقعیت‌هایی 
که موجب شده تا مطالبات اجتماعی از آستان‌ی تحمل 
فرایند دستاورد دیگری برای توده‌ی مردم دارد که قابلیت 
سازگاری آنان را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر به بقای 
با حاکمیت بسته را فراهم می‌کند که وابستگی زیادی 
تکمیلی در فرایند عادی‌سازی مسئله‌ی اجتماعی شکل 
موضع خود را در برابرآن ابراز می‌کند و طبقه‌ی فرودست 
که در تحلیل پرگمتیستی خود را ناتوان از مطالبه‌گری 
می‌بیننده با ساختن جوک و لطیفه در پروژه‌ی عادی‌سازی 
اجتماعی در فرایند عادی‌سازی رخ می‌دهد. بدین معنا که 


مس‌ئلی که می‌توانند حساس باشند و به قول بلومر عناصر 
حساس‌گری که گروههای اجتماعی و فهم مشترک آنان 
مستله‌ای حاشیه‌ای که ممکن است در زندگی روزمره‌ی 
گنشگران و عل مسائل آتان کهفایر با بی‌تأثیر باشد را 
بو ها فساهای اضای ومیورت توت اناد شنم 
جابجایی متن و حاشیه است که آگاهی عمومی جامعه در 
تبیین مسائل اجتماعی می‌زنند. اين فرایند در بخش‌های 
روزنامه‌ها وحتی مقالات علمی. کتاب‌های درسی مدارس. 
عمومی به صورت گسترده مورد توجه قرار می‌گیرد. به 
عبارت دیگر پروژه‌ی عادی‌سازی موجب شده تا مسائل 
اننامتی شمه کته حقیق اسان هریگ از که گران 
محیط زیست برای زندگی جمعی در آینده را شامل می‌شود 
تبدیل به مسئله‌ای حاشیه‌ای شده است و خبرهای زندگی 
خصوصی افراد مشهور چه سیاسی. چه دینی؛ چه هنری 
وسایر افراد مشهور؛ شیوه‌های گفتگوی افرادی از طبقه‌ی 
فرادست با یکدیگر که دارای منافع مشترک هستند در کنار 
مسائل دینی و سیاسی که بر تعصب و سوگیری افراد استوار 
است. تبدیل به متن مسائل در جامعه شده است که به نظر 
می‌رسد تفکر سازمان‌یافته ای این پروژه را هدایت می‌کند. 

جتأتفه به ش_زکههای اجتماهی مراجعة کتیی عبط 
گفتمان تعصب و گرایش به جوک و لطیفه را در گروه‌های 
مخت سیانسی» دیکن و اخقعاعی کون بافت که 
این است که روند پروژه‌ی عادی‌سازی چنان در فرایند 
اجتماعی‌شدن از سوی کنشگران درونی شده است که 
حتی در گروه‌ها وموقعیت‌هایی با نظارت کم سازمان‌های 
نظارتی و انتظامی نیز شاهد بازتولید این فرایند هستیم که 
در برخی موارد نشان‌دهنده‌ی کنش‌های جبرانی است. 
درواقع کا رکرد سوم پروژه‌ی عادی‌سازی؛ گرایش کنشگران 
خود را که می‌تواند ناشسی از نارضایتی از شرایط اجتماعی 
است یا حتی ناشی از رضایت از دستیابی به منافع گروهی 
بوده؛» به دلیل نبود موقعیت‌هایی که کنشگران بتوانند 
این هیجانات را بروز دهند. تبدیل به کنش‌های جبرانی 
در دفاع از باورهای خویش یا زیر سول بردن باورهای و 
تفکرات دیگران می‌شود. اين تحدید موقعیت‌های نیز به 
دلیل همان گفتمان‌ه ای تعصب. تابوسازی و تابوپروری 
در کنار برساخت مفهومی از کنش‌های برچسب خورنده 
به‌عنوان ناپسند. غیردینی و ناچیزانگاری شکل می‌گیرد 
و موجب می‌شود تا کنش‌های جبرانی به‌عنوان گونه‌ای از 
هم کنشی‌های اجتماعی مورد تایبد قرار می‌گیرند. دلیل 
این تایید این است که هیچ تقابلی در برابر موقعیت‌های 
اجتماعی بروز نمی‌کند که مطالبه‌گری‌های اجتماعی به 
صورت عیان وآشکار در تقابل با سیستم اجتماعی در قالب 
تهدید بنیان‌های ساختار اجتماعی نقش ایفا کند. 


روی یک سکه .. 
ه 


۳ محیطزیست 
۳ دوم پابداری محیطزیست با حِ 
ی ۱ ج سا سس سس 
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و ی 


جنگ و خشکسالی دو روی یک سکه تهدید محیطز بست 


معصومابتکار 
استاد دانشگاه و رییس اسبق 
سازمان‌محیطزیست 


جنگ‌هاومناقشات مسلحانهاثرات‌ناخوشایندی برزندگی 
بشربه جا گذاشته ومی گذارد؛ تلفات انسانی و آسیب‌های 
جسمانی ناشی از انواع تسلیحات از جمله سلاح‌های 
شیمیایی: آوارگی. فقروبیکاری که ملت‌ها به طور مستقیم و 
غیرمستقیم باآن درگیرمی شوند. اما آنچه در این مان به رغم 
اهمیتش در کاهش رنج های انسان به چشم نمی آید. لطمات 
بیط ابیت ومایخ طییی هبو که گرد 
"قربانی خاموش "روزگار است. 

متاسفانه در فرن بیست ویکم بشریت شاهد است که 
جنگ‌های بسیاری حتی به اسم صلح وبرقراری امنیت در 
مناطق مختلف جهان برپامی‌شود؛ درحالی که هر جنگی 
ضرف نظر از طفات آنسانی: تابوفی امدیته زیرس اخت ها 
و عرصه‌های زیست‌محیطی را در پی دارند. به ویژه آنکه از 
اواخر سده پیش افراط گرایی نیز به دلایل درگیری های 
مسلحانه اضافه شده و تاثیرات آن سالهاست که آتش افروزی 
هادر خاورمیانه رادامن می زن د و حالا دیگر همه می دانیم 
این وضعیت علاوه بر انسان‌ها؛ چگونه زمین و طبیعت را رنج 
می دهد. 

از جمله. جنگ‌هایی که در سه دهه اخیر اثرات نامطلوبی 
بر محبطزیست گذاشته‌انده جنگ ايران و عراق؛ جنگ 
خلیج‌فارس وجنگ افغانستان بوده که سلاح‌های به کار گرفته 
شده در آنه بر اثر تغییرات در اکوسیستم. محیطزیست را از 
چرخه توسعه پایدار خارج میکنند: مناقشات و نالمنی در 
عراق نیز علاوه ثار مخرب بر محیط زیست آن کشور طبیعت 
منطقه از جمله ایران را تحتتأثیرقرار داده است. 

در جریان درگیری‌های مسلحانه سال های اخیر در عراق؛ 
داعش در حمله به مراکز نفتی و انبار بزرگ گوگرد در اطراف 
موصل؛ موجب بروز یک بلوم گوگردی شد که می‌توانست 
موجب باران اسیدی در کشور ما شود. همچنین خرابی 
های ناشی از حضور داعش در س‌وریه و عراق سبب افزایش 
طوفان‌های گردوغبار در ایران شد. به علاوه براساس گزارش 
هایبین المللی از تاثیرات استفاده ازگازهای شیمیایی 
از شوم ریش بالات ی جنگ ف ای آبزیکا در 
افغانستان و عراق شیوع سرطان های مرتبط با خون وبیماری 
های‌نادر بدخیم رخ‌داده است. اور انیوم تضعیف شده از طریق 
گرد وغبارهای منطقه قابل انتقال بوده ومی‌تواند مناطق 
وسیتی آهجباه بخقن هانی از ابران ۱ آوده‌بباود, 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱ ۲۰۰ با 
تضیویب مهن یادا رت انب (ساهف‌با ۱۵ را 
به عنوان "روزبین المللی پیشگیری از تخریب محیط زیست 
در جنگ ها و مناقشات مسلحانه" نامگذاری کرد. هدف از 
این آقام. جلب توجه افکار عمومی و بین المللی به آثارزیان بار 
جنگ بر تخریب طولانی مدت محیط زیست. اکوسیستم‌ها؛ 
منابع طبیعی و عوارضی بوده که فراتر از مرزهای دولت های 
درگیر نه تنها نسل فعلی که نسل‌های آینده رانیزبه تأثیرات 


زین بار خود مبتلامی کنند. 

در ایران سابقه پرداختن به این موضوع به سال ۱۳۶۳ 
(۱۹۸۴)بازمی گردد که به پیشنهاد دکتر تقی ابتکار نشستی 
باموضوع بررسی اثرات زیست محیطی نشت نفت درجریان 
جنگ عراق ی رن برگزاروطیآن قطنامها منتشرشد 
که خواهان ابزاری حقوقی برای جلوگیری از خسارات ناشی از 
تخریب محیط زیست ونشت نفت بو. ینک نیز ۱٩‏ سال است 
که مرکز غیردولتی صلح و محیط زیست هر ساله در سالروز 
۶ توامبر به این موضوع در قالب نشست های تخصصی با 
حضور کرشناسان وصاحبنظران ملیویین المللیومقامات 
کشورهای درگیرجنگ می پرداد. 

ابااسا کفبا قاجه ای فظیر و تتا هقی ارو 
مواجهیم باید پرسید چرانشست ها و گفت و گوها درباره 
همیت وضرورت صلح برایپیشرفت پیدر بر نتوانسته به 
حذف سایه جنگ از سر جهان بینجامد وبرعکس هر چه می 
گذرد با پیشرفت تکنولوژی سلاح های جنگی» بر آسیب به 
نسان هاوطبیعت افزوده می شود؟ 

پاسخ سئوال ماشاید اینست که وحشتناک تر از فجایع 
غزه. سکوت وبی عملی قدرت هایی است که می توانند ماع 
ین فجایع شوند ونمی شوند. در این شرایط تکلیف معاهدات 


درغزه کشته شده که ۴۰۰۰ نفر آنها کودک بوده اند. غیرقابل 
تصور است که چنین اتفاقی در اوج پیشرفت‌های بشری با این 
همه ادعا رخ می دهد. قاعدتا بشر باید پیشرفت کرده باشد» 
قاعدتا بشرباید از چنین اقدامات وحشیانه ای فاصله گرفت 
باشد قاعدتا از تجربه هیروشیما باید به جایی رسیده باشیم 
که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم ولی طی یک ماه اخیر 
غزه باریده است. 


متاسفانه در جهانی زندگی می کنیم که گرفتار شعارهای 


شعارهایی که می دهد در عمر ۲۴۰ ساله خود فقط ۱۶ سال 
درگیر نوعی از جنگ ها نبوده؛ جنگ هایی که آثار فاجعه بار 
آن راما نیز در دورادور خود شاهد هستیم. همچنین روسیه و 
جنگی که اوکرینآغاز کرد برایمردم و طبیعت اوکراین 
قطعا تا سال ها عوارض ویران کننده ای دارد. 

از سوی دیگر اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی بر محیط 
زیست طبیعی و انسانی بخاطر فعالیت‌های افسارگسیخته 
توسعه ای دولت‌ها توانسته امنیست داخلی فراملی و 
منطقه‌ای کشورها را تحت تاثیر قرار هد. در واقع بحران آب و 
خشکسالی تهدیدی غیرقابل نکر برایصلح‌جهانی بهشمار 
به مزارع کشاورزی و همچنین کاهش منابع تأمین‌کننده آب 
شرب است؛ مشکلی که اینک در ایران نیز شاهد آن هستیم. 
روشن است که بحران خشکسالی ناشی از تغیبرات اقلیم 
و اختلافات برسر تأمین "اب" از دلایل عمده درگیری‌ها در 
آین ده خواهد بود. بنابراین آگاهی آذهان عمومی نسبت به 
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست. استفاده از منابع 
جایگزین در تولید ومصرف انرژی, تعامل میان بخش‌های 
اهداف توسعه‌پایدار به عنوان ارکان امنیت و صلح» ضروری و 
اساسی بوده و امید است با احترام و اجرای قوانین ملی و تعهد 
به برنامه‌های توافق‌شده منطقه‌ای وبین‌المللی» به سوی صلح 
و آرامش گام برداریم. 
ین البته ممکن نیست. مگر با تقویت کمپین‌ها و استفاده 
ازراه‌ها وروش هایی که به وسیله مردم و سازمان‌های مردم 
نهاد ایجاد می‌شود. جامعه مدنی باید پیگیر کاهش خشونت؛ 
افراط گری و رونده ای منجر به جنگ و درگیری» همچنین 
خوا استار اجرای معاهدات بین المللی برای عدم استفاده از 
شود آهسته وپیوسته.... 


داستان تلخ و پر آب چشم محیطبانی و تلاش 
سای خاشقانه و خردستدانته انتان‌ یرای حفاظث 
از زیستگاه‌ها و تنوع زیستی کشور زبانزد است. 
محیطبان هميشه در معرض حوادثی نظیر پرت شدن 
از ک وه و صخره. یخ‌زدگی. واژگونی ماشین و موتور 
در مسیرهای صعب العبور و درگیری با شکارچیان 
غیرمجاز قرار دارد اما در قبالش چه دریافت می کند؟ 
از منظر کمی و کیفی تقریبا هیچ این حرفه تمام و 
کمال با کمبود گره خورده است. کمب ود در تامین 
مایحتاج اولیه از لباس گرفته تا جیره غذایی» عدم 
بکارگیری تجهیزات مدرن در راستای حفاظت از 
عرصه‌های طبیعی و نا کافی بودن تعداه محیطبانان 
که دیر یا زود پوبایی طبیعت و سرزندگی حیات‌وحش 
کشسور راید مخاظ روم انقا فد بعایی فیس بات 
خروج نیروهای با کیفیت را نیز اضافه کرد. آنها که 
سرخورده و دلزده شده اند و فکر استعفا و کناره 
گیری از این شغل را در سر می پرورانند. بنابراین 
له حافظان عرصه های طبیی به غایت بیچیده 
و چند وجهی است و باید از همه ابعاد به آن نگاه کرد 
و ما در این مجال کوتاه به بخشي از این موارد اشاره 
می کنیم. 


یک محیطیان. یک پاسگاه! 
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رنج محبطبانی 


آنهابه گرد پای قاچاقچیان و شکارچیان هم نرسند. 
متخلفان به پیشرفته‌ترین وسایل دفاعی, بهترین 
اسلحه‌ها انواع دوربین‌های دوربرد و دید درشب 
مجهزند. اما علیرغم کمبود تجهیزات به‌روز در کشور:؛ 
باتوجه به وسعت مناطق حفاظت‌شده. تعداد حافظان 
جهانی هر ۱۰۰۰ هکتار نیازمند یک محیطبان است 
و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور 
بپردازند. درحالی که نزدیک به چهار هزار محیطبان 
در مناطق فعال هستند. 

اظهارات فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط 
موضوع حکایت دارد. اينکه «کشور ما هشت تا ٩‏ برابر 
نیروهای فعلی نیازمند حافظان عرصه‌های طبیعی 
عقب‌ماندگی داریم.» یعنی نتوانسته‌ايم در طول يث 
دهه گذشته به جای نیروهایی که بازنشسته شده‌اند 
یا از سازمان حفاظت محیطزیست بیرون رفته‌اند؛ 
نيروهاي جایگزین جذب کنیم! 
اداری» برخی از آنها ناچارند وظایف دیگری هم انجام 
دهند. در چنین وضعیتی با توجه به شیفتی بودن 
شغل محیطبانی؛ در یک شیفت گاه یک محیطبان 
می‌ماند و یک پاسگاه! آنها در ماه ۱۵ شبانه‌روز 
باید خدمت کنند که در جمع هفته‌ای ۱۰۰ ساعت 
بسیار ناچیز است و با اضافه‌کار به ۱۱ تا ۱۲ میلیون 
می‌رسد. بنابراین چندان عجیب نیست اگر محیطبان 
هابی رغبت و دلسرد شوند. شاید بعضی از آنها اگر 
علت را باید در تورم و حقوق اندک و کمبود تجهیزات 


۳۷ 


جستجو کرد. حال اينکه دوری از خان‌واده. کمین 
های طولانی مدت در سرما و گرما. مواجه با خطراتی 
نظیرپرت شدن از کوه. مار گزیدگی و جراحت در 
رویارویی با شکارچیان فقط بخشی از دشواری های 
یک محیطبان در انجام وظیفه است. 


موج استعفا و برکناری از شغل محیطبانی 

انطور که ایمان ابراهیمی حفاظت گر محیط 
زیست مطرح می کند: «مسئله بزرگی که به آن کم 
توجهی شده نبود تناسب میان انتظاراتی که از 
محیطبان وجود دارد. با شرایط کاری و مزایای اوست 
و طبیعتا حقوق و دستمزد آنها کم است. نبود این 
تناسب. همه چیز ازجمله تغییر در روند استخدام و 
جذب متقاضیان ورود به این شغل را تغییر می دهد. 
یکی از معضلاتی که به شدت گریبانگیر سازمان 
محیط زیست شده. استعفا و برکناری از شغل 
محیطبانی است. درحالی که هزینه و زمان زیادی 
برای انتخاب افراد صرف می شود. به این صورت که 
سالانه آزمون استخدامی برگزار و گروهی پذیرفته می 
شوند. این افراد پس از مصاحبه وارد دوره آزمایشی 
کف ود أفتخاب ی نی اما تاه بسا اف 
از آنان در ماههای اولیه ترک شغل می کنند. حتی 
سال گذشته در یکی از استان های کشور از مجموع 
۱۲ محیطبان استخدامی. ۱۰ نفر در همان ماه 
اول استعفا دادند و تنها دو نفر ماندند و این موضوع 
شرایط را بسیار پیچیده می کند.» 

ناکافی بودن تعداد محیطبان و کاستی و ایرادات 
شغلی» به همراه موج روبه افزایش کناره گیری افراد 
شسرایط نامطلوسی را در مناطق حفاظتی رقم زده 
آست انز افیا کید کت 1:0 کمیوه محر ان 
یکی از معضلات ماست. اما معضل مهمتر این است که 


۳۸ 


برنامه ای برای نگهداشت نیروهای خوب و با کیفیت 
نداریم و توان جذب چنین نیروهایی را از دست داده 
بخش مهم دیگری که از آن غفلت شده و مدام در 
مورد کمبود محیطبان هشدار می دهیم در صورتی 
که کیفیت باید در اولویت اول باشد. فراموش نکنیم 
است. یکی محیطبانان بسیار باوجدان و با انگیزه که 
علیرغم تمامی کاستی ها در سیستم حفاظت محیط 
زیست کشور همچنان حضور دارند و باید به چشم 
یک گنجینه به آنها نگاه کرد. دوم طبیعت بسیار غنی 
و ارزشمندی که علیرغم بهره برداری های غیرپایدار: 
همچنان دارای ظرفیت است. مورد دوم یک موهبت 
در غیر این صورت» محیطبان های کارامد و عاشق. 
نگهداشت منابع انسانی را اصلاح و در جهت بهبودی 
آن گام برداشت و از استعفای محیطبان های عاشق 
و دلسوز جلوگیری کرد. یکی از مشکلاتی که با آن 
مواجهیم این است که بسیاری از نیروهای با سابقه و 
خوب ما در استانه بازنشستگی اند و با سیستم فعلی 
استخدام. لزوما افراد مناسبی جایگزین محیطبان 
های بازنشسته نخواهند شد و اگر از تجارب آنها 
استفاده نکرده و شرایط زندگی و شغلی آنها را ارتقاء 
حیات وحش رخ عیان می کند.» 

مثشل هر فرد دیگری در جامعه خطایذیر شده و یا به 
مشاغل دوم و سوم روی می آورند. ابراهیمی با تاکید 
براین موضوع» عنوان می کند: «محیطبانان در 
روزهایی که شیفت کاری نها نیست. باید استراحت 
بسیاری از آنان وقتی از استراحت بازمی گردند. نمی 
توانند شیفت کاری خود را با انرژی شروع کنند و به 
خاطر خستگی از شغل دوم نیاز به استراحت دارند. 
موضوع دیگری که محیطبان را خطاپذیر و نسبت 
ناکا رآمدی تجهیزات حفاظتی است. درحالی که 
یکی از پارامترهاي موثر در افزایش ضریب موفقیت 
در حفاظت همین موضوع است. محیطبانان ما هنوز 
از موتورسیکلت های بسیار ضعیف و لباس هایی 
استفاده می کنند که با آب و هوای ایران هیچگونه 
برای کوهنوردی مناسب نیست. بنابراین چگونه 
می توانند کار حفاظت را به خوبی انجام دهند؟ از 
سوی دیگر حفاظت در دنیا لزوما به این شکل انجام 
نمی شود. یک پهپاد ساده می تواند حوزه گشت و 
کنترل را تا حد زیادی پوشش دهد حتی بسیار بهتر 
از حضور فیزیکی محیطبان و این تجهیزات در مناطق 
حفاظتی ما وجود ندارد. مسئله ای که ضمن تهدید 
جان نیروی انسانی؛ کیفیت حفاظت را تحت تاثیر 
قرار می دهد. در سایر کشورهای جهان. امکانات 
اختصاص يافته به محیطبانان انگیزه شغلی آنها را 
تقویت می کند. البته کشورها از این نظر با یکدیگر 
بسیار متفاوت آند. در کشوری که نیروی انسانی. 
ارزان محسوب می شود حفاظت بیشتر متکی بر 
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ایمان ابراهیمی, حفاظت گر محیط زیست: 


مسئله بزرگی که به آن کم توجهی شده؛ 
نبود تناسب میان انتظارآتی که از محیطبان 
وجود دارد. با شرایط کاری و مزایای اوست 

و طبیعتا حقوق و دستمزد آنهاکم است. 
نبوداین تناسب, همه‌چیز از جمله تغییر 
در روند استخدام و جذب متقاضیان ورود 

به این شغل رأتغییر می دهد 


است. به عنوان نمونه؛ پاسگاههای محیطبانی در 
مناطق حفاظتی کانادا. به ابزارهای پایش نظیر 
پهپاد و تجهیزات مخابراتی قوی مجهزند و در هر 
شرایطی امکان برقراری تماس برای محیطبان فراهم 
است و می تواند به سرعت درخواست کمک کرده با 
موقعیت خود را اطلاع دهد. در کشورهای پیشرفته 
سلاح نیز به طورکامل با شرایط آب و هوایی و کاری 
محیطبان ان تناسب دارد. در حال حاضر حافظان 
در طولانی مدت. حمل این سلاح خسته کننده 
است. حال اينکه به طور معمول در برخی کشورهای 
هزار هکتاری. در وضعبت اضطراری و مخاطره امین 
امکان استفاده از هلی کویتر فراهم است. بنابراین 
هر کشور بسته به شرایط خود. تجهیزات لازم را مهیا 
نیروی انسانی در ایران با وسعت و شرایط این کشور 
هیچ گونه تناسبی ندارد.» 

موتورسیکلت‌های ما فرسوده و از رده خارج اند 
و بیشتر خودروهای محیطبانی فاقد کارایی لازم 
هستند. منوچهر فلاحی در تشریح این موضوع 
عنوان کرده است: «اغلب موتورسیکلت‌های ما 
فرسوده اند که از طریق یک شرکت داخلی باتوجه 
به محدودیت در خرید موتورسیکلت خارجی؛ ۱۲۰۰ 
دستگاه موتورسیکلت مونتاژ را تهیه و در پاسگاه‌های 


پابیز ۱۳۰۲ 


بیط و 


سراسر کشور توزیع کردیم. در موضوع خودرو هم 
بسیار مشکل داریم. به طوری که غالب خودروهای 
خریداری شده اخیر پس از یک سال, کاراییلازم 
برای استفاده در مناطق صعب‌العبور با شرایط آب 
بالای ۰ تا ۰ درصد ناوگان خودرویی ما فرسوده 


هستند و نیاز به بازسازی در این زمینه بسیار احساس 
می‌شود. می‌توان گفت اقداماتی هم انجام شده اما 
در واقعیت جوابگو نبوده است.» 

اما جدا از موضوع فقر تجهیزات به روز که اتفاقا 
رغبت و تمایل محیطبانان را برای ادامه فعالیت در 
این عرصه کاهمش داده. باید به مسائل دیگری هم 
اشاره کرد که ابراهیمی در قامت حفاظت گر محیط 
گوید: «دو مشکل را باید به صورت مجزا مورد بررسی 
قرار داد. نخست. عدم همخوانی مزایای محیطبانی 
با انتظارات است که در ابتدای بحث مطرح کردم و 
موضوع بعدی. عدم بکارگیری افراد علاقمند است. 
در بسیاری از مناطق حفاظتی کشور: محیطبانان به 
گونه ای تقسیم می شوند که دو نفر از آنان متعهد و 
کارآزموده باشند تا به این طریق» نسبت به عدم تخلف 
دیگر محیطبان ها اطمینان حاصل شود. در صورتی 
که این شغل باید تمام و کمال به افراد متعهد. عاشق 
طبیعت و نیروی انسانی با کیفیت و بومی سپرده 
اصلاحاتی صورت گیرد و افراد محلی که با فرهنگ 
شوند. بهترین محیطبانان ما در تمام کشور کسانی 
افراد مهیا نیست. حال اينکه در تمام دنیا توصیه می 
شود محیطبانان از میان افراد بومی انتخاب شوند. از 
طرفی نیروهای غیربومی نمی توانند مواجهه موثری 
با شکارچیان بومی داشته باشند» طبعا صیادان راه 
گریز و تخلف را بسیار بهتر و قوی تر می شناسند.» 

آموزش های ناکافی هم مزید بر علت شده تا 
قانون شکنی و ارتکاب لغزش برای متخلفان اسان تر 
باشد. به عبارت بهتر آموزش محیطبان‌ها يكي دیگر 
بیان کرده: پیش تر حدود ۰ تا ۸۰ درصد نیروهای 
ما دوره‌های آموزشی اولیه را طی نکرده بودند. حتی 
افرادی علیرغم نزدیک بودن به دوران بازنشستگی 
باز هم در این دوره‌های آموزشی حاضر نشده بودند. 
اما طی یک برنامه چندساله اکنون محیطبانان در 
فردی که در منطقه قبل از گذراندن دوره‌ها حضور 
پیدا می‌کند حالت فردی که درحال طی کردن این 
دوره‌ه ا است را دارد. با این روش قبل از گذراندن 
دوره‌ها در منطقه تجربه کسب می‌کنند.» 

با این حال ایمان ابراهیمی در بخش پایانی 
اظهاراتش به عنوان یک منبع مطلع معتقد است. 
همچنان آموزش ها فاقد کفایت لازم است و در این 
مرگ هریک از طرفین (محیطبان و شکارچی) می 


چ لوط 


شود ناشی از عدم تسلط محیطبان به استفاده از 
تجهیرات نیست. بلکه احتمال دارد به دلیل عدم 
تسلط آنها به کنترل روانی شرایط و کنترل وضعیت 
از جهت ثبت تخلف باشد و یا سایر مواردی که در 
آموزش محیطبانان مغفول مانده است.» 

مشابه این اظهارات را می توان از زبان محمدعلی 
تائید می‌کند که آموزش محیطبانان جدی گرفته 
محیطبانی وارد منطقه می شود تسلط و کاردانی 
مدیر ودیگر محیطبان‌های آن منطقه مهم است. 
نیروبی که آموزش درست و کافی ندیده. در چنین 
فضایی کار رایاد می‌گیرد. بنابراین مدیر مجرب و 
متعهد اگر رئیس یک منطقه حفاظت شده باشد از 
محیطبانان با تجربه و حتی بازنشسته کمک می گیره 
و چنانچه فرد آموزش ندیده؛ دارای شم محیطبانی 
باشد؛ در کنار چنین مدیری» < خیلي زود مسیر درست 
راپیدا می کند و چندان مقوله پیچیده ای نیست. 
نمونه های فراوانی را می توان نام برد که ظرف چند 
سل به واسطه وجود یک نفر بخشی از البرزمرکزی 
ویا گوشه ای از زاگرس حفظ شده است.» 


کمبود محیطبان و رها شد گی عرصه های طبیعی 

اين فعال محیط زیست در ادامه. کمبود نیروی 
مطالعات عنوان می کند: «براساس مطالعه ای که 
انجام شده یک دهم استاندارد جهانی در عرصه های 
در دریا محیطبان داریم. بنابراین حفاظت از محیط 
زیست در ایران بیشتر جنبه نمادین دارد و باتوجه 
به این آمار مقوله حفاظت از عرصه های طبیعی در 
محدود که با تکیه بر ظرفیت محیطبانان عاشق و 
باغیرت حفظ شده. مابقی عرصه های طبیعی از 
جمله دریاها رهاست. در عرصه های تالابی نیز 
اغلب تالاب ها خشکیده اند و در مناطق کوهستانی. 
برای وسعتی ۵۰ هزار هکتاری تنها سه محیطبان به 
امر حفاظت و کنترل مشغول اند. این سه نفر حتی 
اگر به پهپاد نقطه زن و بهترین تجهیزات و امکانات 
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محمدعلی یکتانیک فعال محیطزیست: 
آموزش محیطبانان جدی گرفته نمی‌شود. 
اماسوای اهمیت این موضوع, وقتی 
محیطبانی وار دمنطقه می شود تسلط 
و کاردانی مدیر ودیگر محیطبان‌های آن 
منطقه مهم است. نیرویی که آموزش 
درست و کافی ندیده» در چنین فضایی کار 


رایادمی‌گیرد 


"سا ات 


العبورند و شامل کوهستان. دنٌ شت. باتلاق و صخره 
است. بهترین محیطبانان نیز در ممرض خطرات 
مختاف ۳ تند. بنابراین ز خمی و مصدوم شده 
يا براثر وقوع سانحه جانشان را از دست می دهند و 
این جدا از صدمات و آسیب هایی است که در جریان 
درگیری با شکارچیان متوجه آنهاست.» 

یکتانیک با ارائه آمار دو هزار و ۰ یگان اجرایی 
می گوید: «تمامی آنها محیطبان نیستند و طبیعتا 


۳۹ 


بخشی از این آمار اگرچه شامل محیطبانان می شود 
اما باید آنهارا به نیروه ای آموزش دی ده کارآمد و 
غیر کارآمد تقسیم بندی کرد که غی رکارآمدها اساسا 
وارد مناطق نمی شوند. سوای اين تفکیک آماری؛ 
در کل این سرزمین وسیبع. تعداد حافظان عرصه 
های طبیعی به شدت ناکافی است و برخضی از آنها 
پاسگاهبان و یا فعال مجازی اند و نمی توان آنها 
رامعیظبان قلم‌داد کزد: فعالان مجایی که فنزا یه 
اسر حفاظت کمکنی نگرده انیم بلکه آسیب زده اند 
وبرخی از آنها موسساتی ثبت وراه اندازی وبا اين 
عنوان شغلی به دنبال اعتمادسازی اند تا مبالغی را 
حت عقوارن تذر طییعت جمیع آوری کفتد اما متاستفانه 
تظازکی ی فعالیت اقا شست اه موی اوه 
کجاو چگونه هزینه می کنند. اگرچه شیوه کاری 
نها نکاما فانوتی استض اما فرتخارت تعیطبانی این 
سئله تعریف نشده است. این ها ضرفا تام و لباسشان 
مفیظیان است‌آما فرعمل اقدامی برای محفاظت از 
عرص فدایرتظییعی انعام فونی دهع انا ان گروه 
اش وان دهع افانی کلس فاد کرد که 
در مناطق حضور دارند. حافظان واقعی عرصه های 
طبیعی کسانی هستند که در ارتفاعات و دشت هاو 
در گرما وسرما برای حفاظت. کار میدانی انجام می 
دهند. بنابراین از میان دو هزار و ۴۰۰ پگان اجرایی؛ 
همان تعداد کمی که در این عرصه با جان و دل کار 
می کنتد» جور چند هزار محیطبان را می کشند. 
آنان جانشان را کف دست گرفته و هر روز در معرض 
تهدید و سیب هستند. اما به خاطر علاقمندی و ارق 
به مخیط زیت ماس بستگر رفظ رده اند 
گروه دیگری هم که به این حرفه عشق می ورزند. به 
تدریج از انگیزههایشان کاسته شده و عملکردشان 
برای محیط زیست معکوس است و باید به آنها حق 
داد. بودجه ها صرف بخش های غیرضروری می شود 
و ماموران محیط زیست در مناطق با کفش پاره به 
دنبال متخلفان می دوند ویا خودروهای گشت زنی 
خراب است. بنابراین از کمبود تجهیزات رنج مي‌برند. 
این تجهیزات شامل تامین بنزین مورد نیاز وسایل 
نقلیه محیطبان‌ها هم مي‌شود. حتی فرماندهان یگان 
استان ها بنزین ندارند تا در مناطق دور بزنند» در این 
شرایط نباید انتظار داشت که آن ها در اين شغل 
ماندگار شده ویا با جان و دل به فعالیت خود ادامه 
دهند. خیلی ها علیرغم عشق وافر خود به این حرفه 
وزحمت ومزارتن که متخمل شفه آنقه او این محرفه 
کناره گرفته و استعفا داده اند. عاشقان دیگری هم که 
فعلا ماندگارند» چرخ زندگیشان نمی چرخد و آنها هم 
مجبورند روزی این عشق را کنار بگذارند و از راه دیگری 
کسب درآمد کنند. هیچ محیطبانی حتی عاشق ترین 
ها نمی توانند تا ابد دندان روی جگر بگذارند. بالاخره 
براثر سیب های وارده روحی و جسمی. عطای این 
شغل را به لقایش می بخشند. حتی ممکن است دچار 
خشم شده و تصمیمات اشتیاهی بگیرند. سالها قیل 
محیطبانی را می شناختم که در مناطق حفاظت شده 
عملکرد بی نظیری داشت اما تحت فشارهای شغلی 
وبه دلیل دریافت حقوق ناچیز سیب دید و در یک 
اتفاق شکارچی را کشت و گروهی از وکلای دلسوز 
به سرعت به این موضوع ورود کرده و نگذاشتند اين 
فرد سیب بیشتری را محتمل شود. وقتی شرایط 
خوبی خاک نباشت, مععاقب آزم اتفاقات بدی رخ داده 
و محیطبان قربانی می شود.» 


پاییز ۱۴۰۲ 


۳, 
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و ی 


اکوتوربسم؛ پایداری محبط زبست با بزشویی؛ 


امروزه. اکوتوریسم واژه‌ای آشنا برای عموم جامعه و 

این واژه اگر چه تعاریف متعددی دارد» اما در تمام 
این تعاریف» برخی مفاهیم به طور مشسترک وجود 
دارند. سفر مسولانه. مقصد گردشگری طبیعی و 
کمتر دست خورده» سفر با هدف یادگیری» تلاش 
ویژگی‌ه ای هستند که اکوتوریسم را به عنوان 
نوعی خاص از گردشگری از سایر گردشگری‌های 
مبتنی بر طبیعت و گردشگری انب وه متمایز 
می‌کند. 

از این رو این بخش از گردشگری به عوان راه‌حلی 
سبز جهت حفاظت از طبیعت و به طور خاص در مناطق 
حفاظت شده. توجه ویژه‌ای ر از سوی جامعه علمی. 
ورسانه به خود جذب کرده است. اما نکته کلیدی در 
این مبحث. تفکیک اکوتوریسم از سایر گردشگری‌ها 
طبیعت محور و توجه به ویژگی‌های خاص آن است تا 
بتوان از آن به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار جوامع 
محلی و حفاظت از محیط زیست استفاده کرد. 

در وصف توان آکوتوریسم برای رسیدن به توسعه 
پایدار مزیت‌های متعده اقتصادی؛ اجتماعی و محیط 
زیستی بیان می‌شود. آما به راستی هر حضوری در 
طبیعت را می-توان اکوتوریسم در نظر گرفت؟ پا ایا هر 
عاشق طبیعیت می‌تواند خود را یک اکوتوریست بداند؟ 

نگاهی به رخدادهای گردشگری طبیعت محور به 
خوبی نشان می‌دهد که در موارد بسیاری» این وقایع 
بلکه می‌توانآنها را گردشگری انبوه درنظرگرفت که 
صرفا در بستر یک محیط طبیعی رخ می-دهند. در 
سطح جهانی و ملی می‌توان مثال‌های بسیاری را از 
هجوم بی ضابطه گردشگران به مناطق طبیعی نام برد. 

در ایران» جنگل‌ه ای هیرکانی و دریای خزر از 
نمونه‌های قدیمی‌تر طبیعت قربانی شده در توسعه 
گردشگری انبوه هستند. که در سالیان اخیر مناطق 
دیگری در نقاط مختلف کشور به این جمع اضافه شده 
البرزو جزایر خلیج فارس از بارزترین مواردی هستند 
که غالب بازدی دکنندگان آنه؛ خود را بومگرد و عاشق 
طبیعت می‌دانند. اما وضعیتی مشابه گردشگری انبوه 
با تخریب طبیعت رادر آنها شاهد هستیم. از دیدگاه 
محیطزیستی سوبرداشت ازمفهوم ‏ کوتوربسم‌می‌تواند 


تأثیر انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از 
سفر بر تغییر افلیم یا افزایش مصرف 
انرژی و تولید پسماند در طی سفر و 
فشار ناشی از آن بر منابع. از اثرات منفی 
جهانی گردشگری‌هستند. بنابراین صرف 
استفاده از پیشوند اکوبرای گردشگری 
نمی‌تواند منجر به ایجاد یک صنعت سبز و 
حافظ محیط زیست شود 


"...| سم 


منجر به خسارات متعدد برای محیط زیست شود. 
از حیات‌وحش مورد توجه قرار می‌گیرد که برای 
گردشگران دارای جذابیت باشد. هر بخشی از تنوع 
است. در برنامه‌های حفاظتی جایی نخواهد داشت 
وممکن است قربانی حضور گسترده انسان در 
زیستگاه خود شود. 

آلودگی منابع آب وخاک ناشی ازناتوانی یاعدم وجود 
درمناطق طبیعی» از دیگر خسارت‌های بی توجهی 
مدیریت پسماند با تعداد گردشگر در شمال کشور یا 
نبود سیستم‌های تصفیه فاضلاب در خانه‌های پراکنده 
بومگردی. باعثآلودگی جنگل ورودخانه‌هاشده انتت: 

تخریب مولفه‌های دیگر زیستی همچون صخره‌های 
مرجانی در اثر قایقرانی تفریحی» آفرود در اکوسیستم 


۳ ۳ ۳ ۳۹ 


شکننده بیایان؛ برداشت خاک سرخ هرمز جهت 
سوفغات ویادگاری پا کندن گیاهان خاص برخی 
رفنشگاه‌هاء از خسارات گر اش گرانتی ات که خود را 
عاشق طبیعت‌می‌دانند. 

عدم توجه به ظرفیت برد زیستگاه نیز از دیگر 
سای اس کش اه باعه خب وه تخطاه یمه 
شود. ازدحام جمعیت در گردشگاه‌های طبیعی که 
زیستگاه جانوران پا گیاهان خاص بوده پا تردد بی‌برنامه 
کوهنوردان در مناطق کوهستانی. از مصادیق چنین 
شرایطی است. 

این تردد بی ضابطه که حتی زمان‌بندی‌های 
لازم مرتبط با مولفه‌های جانوری و گیاهی را در نظر 
نمی‌گیرد. گردشگری در طبیعت را از اهداف بیان 
شده برای اکوتوریسم دور میکند. دستی شده حیات 
وحش و عادت کردن به حضور انسان در زیستگاه آنان؛ 
از دیگر عواقب گردشگری بی برنامه در طبیعت است. 
غذا دادن به حیوانات. نزدیک شدن به آنان برای عکس 
و فیلم» الودگی صوتی ناشی از حضور خودرو و افراد در 
زیستگاه» همگی می‌توانند برزندگی حیات وحش تاثیر 
منفی گذاشته وباعث تغییر در زیستگاه ورفتارهای آنان 
شود. 

در کنار این تاثیرات منفی محلی حضور در طبیعت 
می‌توان اثرات جهانی آن بر محیط‌زیست رانیز بررسی 
تموه عفر از کادهای گلشایهای تاش تفر 
تغییر اقلیم یا افزایش مصرف آنرژی و تولید پسماند در 
طی سفر وفشار ناشی از آن بر منابع. از اثرات منفی 
جهانی گردشگری هستند. بنابراین» صرف استفاده از 
پیشوند اکوبرای گردشگری نمی‌تواند منجر به ایجاد 
یک صنعت سبز و حافظ محیط زیست شود. 

اکوتوریسم دارای ویژگی‌هایی است که بسیاری از 
تورهای گردشگری طبیعی فاقد آن می‌باشند. برای 
آنکه گردشگری مبتنی بر طبیعیت تبدیل به اکوتوریسم 
شده و حافظ محیط زیست شود نیا به آموزش. قوانین 
مناسب و سیستم نظارت دقیق است. در غیر اینصورت 
این لغت تبدیل به ابزاری برای سبزشوپی یک صنعت 
مخرب برای طبیعت خواهد شد. 


لوط 
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میخ بار گذاری ها بر تابوت محیط زیست بایتخت! 


شینانصاری 
مدیرکل‌پیشین محیطزیست و 
توسعه‌پایدارشهرداری‌تهران 


ورود به ششماهه دوم سال برای تهران نشینان معمولا 
مقارن هست با پدیده وارونگی دما و کثرت روزهای لوده 
هوا. آلودگی هوا به عنوان ملموس ترین آلودگی در کنار 
سایر مسائل و چالش های محیط زیستی شهر تهران 
وضعیت نابسامانی را از منظر کیفیت زیست برای این 
کلانشسهر رقم زده است. متاسفانه آنچه در شناخت علل 
مسائل محیط زیستی تهران اغلب به فراموشی سپرده 
می‌شود «محدودیت توان اکولوژیک 
و «بارگذاری جمعیت انسانی بیش از حد ظرفیت منابع 
زیستی» در این شهرهاست؛ و درک این واقعیت که تهران 
تا چه اندازه ظرفیت جمعیت‌پذیری ساخت‌وس از و ایجاد 
و گسترش شهرک‌های مسکونی؛ صنعتی: مراکز علمی 
دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری را دارند؟! 

تهران از منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیاست؛ 
اما از نظر مساحت در رتبه صد و بیستم جهانی قرار دارد. به 
عبارتی؛ هیچ توازنی میان جمعیت و مساحت این کلانشهر 
وجود ندارد. در حقیقت همه آنچه طی یک قرن اخیر در 
تهران به وقوع پیوسته. موجب شکلگیری کلانشهری 
با تراکم و تمرکز زیاد شده است. به نحوی که هم اکنون 
شهرستان تهران در کانون یک منطقه کلانشهری با وسعتی 
بالغ بر ۷۰۰ کیلومترمربع قرار گرفته است. از زمان تصویب 
نخستین طرح جامع تهران در سال ۱۳۴۷ تاکنون چندین 
طرح برای ساماندهی و هدایت خطوط اصلی توسعه شهر 
تهران تهیه شده است. با اين حال عدم تبعیت از این 
طرح‌ها و جایگزینی بخشنامه‌ها و مصوبات موردی موجب 
شده که همچنان 


برای ساخت‌وسز» 


بارگذاری جمعیت. صنعت و خدمات به 
انحای مختلف در تهران و شسهرهای اطراف آن ادامه یابد. 
در نخستین طرح جامع تهران در سال ۰۱۳۴۷ جمعیتی 
معادل ۵/۵ میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد 
ومتعاقبا در سایر طرح‌های شهری نیز سقف‌های جمعیتی 
پیش‌بینی‌شده نادیده گرفته شد. از زمانی که قانون نظارت 
بر گسترش شهر تهران در دهه ۵۰ شمسی به تصویب 
رسید تمام تلاش‌ها ب بر این بوده که از رشد تهران پرهیز 
شود با این حال برخلاف قوانین و اسناد بالادستی. در 
دلیل است که ظرفیت زیستی تهران دیگرپاسخگوی صنعت 
و جمعیت بیشتر و ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی و 
صنعتی نیست. چراکه توان خودپالایی تهران سال‌هاست 
ی ربیده وروت روزافزون مشکلات محیط زستی اعم 
۱0 0( 
محیط زیستی توان بارگذاری بیشتر را ندارد. 


گزارش سالجاری مرکزپژوهش های مجلس با عنوان 
«ضرورت توجه به ظرفیت برد محیط زیستی در طرح 
های توسعه شهری با نگاه به وضعیت کلان شهر تهران» بر 
اهمیت نگاهی ویژه به ظرفیت محیط زیست در بارگذاری 
های‌شهری تاکید دارد. خرداد ماه سال گذشته نیز گزارشی 
مشابه از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با 
هدف برآورد فشار محیط زیستی وارد بر پایتخت منتشر 
شد. که برغم گذشت یکسال. اثری از نگاه به این مطالعات 
در سیاستگذاری های شهری دیده نشد و بنظر می رسد 
کماکانبارگ‌ذاری های بیش از تون اکولوژیک در پایتخت 
ادامه دارد. بر اساس این گزارشات. در هیچ یک از ۲۲ 
منطقه تهران» عدد فشار کلی ویا درجه ظرفیت برد محیط 
زیستی عددی نیست که نشان دهنده حد مطلوب براساس 
شاخص های ۲۵ گانه محیط زیستی باشد. عدد فشار کلی 
تمامی مناطق شمالی؛ شرقی و جنوبی کلان‌شهر تهران (به 
جز چهارمنطقه)معادل با فشار خیلسی زیا و ظرفیت برد 
شده با ظرفیت محیط زیستی کلان‌شهر تهران و عدم امکان 
کمترین فشارکلی در تهران نیز فاصله بسیارزیادی با حدود 
مطلوب دارد که می توان آن را ناشی از بارگذاری های بی 
رویه در دهه های گذشته دانست. حال پرسشی که مطرح 
زیستی عبور کرده و در برخی مناطق در استانه رسیدن 
به وضعیت بحرانی است آيا توان آن را دارد که با سیاست 
های تشویقی مشمول بارگذاری های جمعیتی شود؟ 
واحدهای صنعتی از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و استقرار 
این واحدهادر داخل شعاع نیز قابل تامل است. بیش 
از پنج دهه از تصویب نامه «منع استقرار صنایع در شعاع 
1 ۲ کیلومنری تهران» می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که با نگاه 
ولی به مرورزمان کارکردش را از دست داد. حاصل آن 
شد که طی سال‌های گذشته صنایع بسیاری با توجیهات 
مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شدند. مصوبات 
احداث صنعت در شهرک‌های صنعتی استان البرزن کاهش 
محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌های قم؛ 
سمنان ومرکزی تصویب قریب به ۷مورد شهرک صنعتی 
مصوب. تصوی ب همنطقه ویژه اقتصادی با وجه غالب 
توسعه صنعتی و شک لگیری ۴۶منطقه صنعتی خودروو 
غیرمجاز در شعاع کمتر از ۶۰ کیلومتری تهران طی دو دهه 
اخیر مستثنیکردن استقرار صنایع دانش‌بنیان و سایر 
تصمیماتی که به طرق گوناگون موجب بارگذاری بیشتر 
جمعیت و صنعت در استان تهران شدند. همگی سبب 


شدند که هم‌اینک شهرستان‌های اطراف تهران هریک 
جمعیتی به‌مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در 
خود جای دهند. این بارگذاری‌های رو به تزاید صرف‌نظر از 
مسائل مختلف اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی؛ مشکلات 
عدیده محیط زیستی را برای تهران پدید آورده که آلودگی 
هواء محدودیت منابع آب وفرونشست زمین تنها برخی 

ازپیامدهای آن است. از این‌روهرگونه تصمیم با هدف 


تسهیل استقرار صنعت در مناطق پیرآمونی پایتخت بدون 
ارزیابی‌های محیط‌زیست» مسائل محیط زیستی را در 

قاتا براسهااو استاه گر انش طرعهای شور 
ومتطاتهاین وس کت فر صسیر متافع کوفاهمسفت مانند 
آنبوه‌سازی و توسعه شهرک‌های مسکونی که شاخص‌ترین 
آنها پروژه‌های مسکن مهر بود. بهرغم گذشت سالها؛ 
همچنان ضمن داشتن مسائل متعدد محیط زیستی؛ 
چالش‌های بسیاری را از جنبه‌های گوناگون چون تامین 
خدمات. منابع آب و انرژی و حمل‌ونقل و ترافیک بر 
مادرشهرهای متصل به خود بار کرده‌اند. برای مثال 
ستقرار جمعیت و فعالیت و شکل‌گیری مناطق شهری در 
ستان تهران طی چند دهه تابع هیچ نوع راهبرد و برنامه 
مدون برای هدایت و کنترل و توسعه هماهنگ نبوده 
تیکت وتا حاصاراشت‌رسادهای افتضايی با اشکان 
غیررسمی گروه‌های کم‌درآمد و استقرار بی‌رویه و پراکنده 
کانون‌های فعالیت در ازاضی خاشسیه و خومه شهرها بوده 
ست. قابل تامل آنکه به استناد اسناد بالادست از جمله 
مصوبات دولت. شرق وغرب تهران نمی‌بایست گسترش 
کالبدی داشته باشد. اما متاسفانه پیشترین رشد طی ۲۰ 
سال قبل در دو محور شرق و غرب این کلانشهر رخ داده 
است. موضوع حائز اهمیت دیگر واگذاری زمین‌های 
طراف شهرهای بزرگ برای ساخت‌وسازهای گسترده و 
بی‌توجهی به زمین‌های قابل ساخت در داخل شهر است 
که علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به مدیریت شهری و 
شهروندان؛ تخریب و مصرف بی‌رویه اراضی به عنوان منبع 
تجدیدناپذین اتلاف منابع تغییر کاربری باغات و اراضی 
کشاورزی و رشد ناموزون و غیرقابل کنترل شهرها را در پی 
دارد. 

برع ت گرفتع ترج سم اجترت از فتهرهای کوچدو 
روستاها به شهرهای بزرگ و به خصوص تهران در رویای 
یافتن زندگی بهتر نشان می‌دهد وضعیت در استان‌های 
دیگر از ابعاد اقتصادی و اجتماعی تا چه حد شکننده 
است. مهاجران به شهرهای بزرگ بعد از مدتی نیاز به محل 
سکونت دارند و دولت‌ها عمدتا در بزنگاه‌هایی که مشکلات 
نباشته می‌شود و سطح مخاطرات از ابعاد خرد به کلان 
ارتقا می‌یابد در فکر یافتن راه‌حل‌های ضرب‌الاجل و آنی 
وا واگز ری مین بابک سالیگ تبون 
ازاین دست تصمیمات خلقالساعه اسست که می‌تواند 
میخ آخر را بر تابوت ظرفیت بوم‌شناختی تهران وارد کند. 
درهر حال آهنگ فعلی بارگذاری‌ه او افزايش جذابیت 
کلانشهرها و تصمیماتی چون گسترش حریم شهرها 
با هدف ساخت‌وسازهای پرشتاب و بی‌قاعده مسکن و 
در اختیار نهادن زمین‌ه ای ارزان به انبوه‌سازان؛ بدون 
امکان‌سنجی و جانمایی اصولی و ارزیابی اثرات محیط 
زیستی اجرای پروژه‌ها در بدو امر ومتعاقب آن در اولویت 
نبودن زیرساخت‌های محیط زیستی پس از بهره‌برداری؛ 
مسائل بی‌شمار محیط زیستی را در نواحی سکونتگاهی 
جدید و به‌تبع آن مادر شهر تشدید خواهد کرد که رفع آنها 
مستلزم توجه بیش از پیش به توان اکولوژیک در برنامه‌های 
توسعه شهری و پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با 
محیط زیست است. 
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بانک‌ها با محیط زیست چه می‌کنند؟ 


عباس‌محمدی 
کارشناسآب و کنشگر 


ك 9 
5 محیطریست 


بانک‌ها با نقش بسیار گسترده در اقتصاد. از بزرگ‌ترین 
مم‌تریس)اثریک يااک بر فحیطه ساختوب از بناهاو 
چگونگی تأمین تجهیزات داخلی آن است؛ در دوسه دهه‌ی 
اخیر در هر گوی وبرزن چندین بانک و «مسسه‌ی مالی» پا 
گرفته که به شکل محسوسی بیش از نیاز واقعی شهروندان 
ساختمانی ونوسازی‌های پی‌درپی؛ منابع زیستی بسیاری 
رابه هدر می‌دهند. همچنین با مصرف زیاد برق به علت 
استفاده‌ی بی‌رویه از دستگاه‌های سرمایش وگرمایش. 
استفاده نکردن از روشنایی طبیعی در طول روز و روشن 
گذاشتن انبوهی از لامپ‌ها در شب‌هنگام فشار سنگینی 
سوخت بسیار در نیروگاه‌ها و آلودگی هوا می شود(۱). 
است که در پروژه‌های توسعه و عمران (ساخت‌وسازهای 
کلان) دارن‌د. مدیران مقسسه‌های دست‌اند کار در 
ساخت‌وسازهای بزرگ نوع ابطه‌ی خوبی با انک‌ها 
هستند» از این‌رو بیشترین وام‌های بانکی به سازندگان 
شهرک‌ها و بازارهای خرید(پاساو / مال» معدنکاران 
راه‌سازان سدسازان؛ وشرکت‌های غالبا صوری بازرگانی 
خارجی که آن‌ها هم عمده‌ی سودشان درتملک زمین 
است تعلق می‌گیرد. سهم بسیار کم‌تری از تسهیلات 
نظام اقتصادی کنونی ایران «پانک‌ها علاقه‌ای به حوزه‌ی 
تولید قناز 0۵۵ (۲): میم اتکی از زاف ای باتک نیزیا 
بهره‌های بالاو تحت شرایطی که بازپرداخت اصل وفرع را 
تضمین می‌کند (برخلاف شرایط سهل وام‌های کلان که 
به اشخاص خاص تعلق می‌یابد) به مردم عادی‌می‌رسد. 


نگاهی به شیوه‌ی کار بانک‌ها 

به طور کلی کار بانکی؛ علیرغم پیچیدگی ظاهری آن؛ 
ساده است: ازشمارزیادی اشخاص حقیقی و حقوقی 
پول می‌گیری وبهره ای پایین به ایشان می‌دهی و از محل 
همین پول‌ها به دیگران وام می‌دهی وبهره‌ی سنگینی 
می‌گیری. به‌علاوه؛ از تورم سود بسیار به دست می‌آوری؛ 
چرا که هميشه (در هماهنگی با مدیران ارشد کشور) نرخ 
بهره‌ی اعطایی به سپرده‌ها را پایین‌تر از نرخ تورم نگه 
می‌دارند و در نتیجه با خرید املاک تملک دارایی‌های 
بدهکارانی که زیر بار بهره ونوسان‌های اقتصادی خرد 
شده‌اند؛ و گاه با خرید آثار هنری و اشیای گران‌بها مرتبا 
دارایی خود را افزایش می‌دهند. اما بانک‌ها غالاءبهویژه 
در کشورهای با نظام اداری پرفساد. به این سودهای ناشی 
ازربا وتورم رضایت نمی‌دهند و بسیار بیشتر از سرمایه و 


معمولاًبه تأثیر منفی و عمیق فساد بانکی 
بر محیط زیست که سرمایه‌ی اصلی نسل 
کنونی و نسل‌های آینده است؛ توجه 
نمی‌شود. واقعیت امااین است که بی‌ثباتی 
اقتصاد و تورم عنان گسیخته که تاحد 
زیادی بانک‌ها مسب آن هستند, به چند 


صورت موجب وارد شدن آسیب سخت به 
طبیعت یعنی به بستر زیست انسان و دیگر 
جانداران می‌شود 


".| یس 


مجموع سیرده‌های خود وام می‌دهند تأبهره بگیرند ویا 
اموالی را تملک کنند. بانک‌ها شبیه به روش پونزی(۳) 
هم از محل اصل پول مردم به سپرده گذاران و عموم مردم 
(که با تبلیغ‌های بی‌ش مار و شیوه‌های دیگر به‌ناچارروی 
بزرگ با شیوه‌ی پونزی در امتیازی است که دولت‌ها با 
عنوان «مجوز بانک مرکزی» ی مجوز ف لان وزارتخانه) 
در دستگاه‌های دولتی نفوذ گنت یا رابطه‌های خاص با 
مقام‌های بالادارند. می‌توانند با سرمایه‌های نسبتا کم 
بانک تأسپس کنند. مجوز بگیرند وبه جذب پول مردم 
بپردازند. اندک زمانی بعد» مقادیری بیش از سقف مجاز 
خودوام می‌دهند و اگررابطه‌شان با مقام‌های تصمیم گیر 
خوب باشد. حداکثر کار قانونی که انجام خواهند داد 
بالا بردن پایه‌ی پولی یا همان چاپ اسکناس یا چک‌پول 
یعنی تزریق پول بی‌پشتوانه به جامعه است که نتیجه‌اش 
ایجاد تورم (گرانی) و تحمیل فشار مضاعف بر مردم است. 
در ادامه» دو حالت رخ می‌دهد: نخست این که موسسه‌ی 


مالی یا بانک آن‌قدر زیان انباشته‌بالامی‌آورد که ورشکسته 
می‌شود و نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند که در این 
حال اگر خیلی بزرگ نباشد بنک مرکزی ی قو‌ی قضاییه 
جلوی فعالیت آن را می‌گیرد و تعهدات ودارایی‌های آن 
را (که معمولافقط چند ساختمان است وبه اندازه‌ی 
تعهدات آن ارزش ندارد) به یک بانک بزرگ‌تر واگذار 
می‌کندیا بخشی ازسهام آن را به دولت می‌سپارد تا بتواند 
هیات مدیره‌ی جدید انتخاب کند. وضعیت دیگر این است 
که بانک بدهکار آن‌قدر بزرگ شده که اعلام ورشکستگی 
آن شوک سنگینی به کل اقتصاد کشور وارد می‌سازد. 
مانند ادامه دادن به چاپ پول تشدید تورم تخصیص ارز 
بانرخ ترجیحیی بیش‌برآورد املاک بانک دو روش‌های 
دیگر که در این‌جا به آن نمی‌پردازیم) از محل سرمایه‌های 
ملسی یعنی با هزینه کردن از جیب اکثریت مردم بانک را 
سرا نگه می‌دارد. در هر دو حالت. عموم مردم به‌ویژه 
حفوق‌بگیران و دارندگان کسب‌وکارهای کوچک و 
متوسط یعنی اکثریت مطلق مردم زیان می‌بینند وعده‌ای 
بسیار کمی‌سودهنگفت می‌برند. 

دریک دهه‌ی گذشته چندین موسسه و بانک مانند 
وحدت. و... ورشکست شده‌اند و چند بانک هم در عمل 
ورشکسته یا زیان‌ده هستند(۴ ) که به‌علت بزرگ بودن 
بیش از حد ورشکستگی آن‌ها پنهان نگه داشته می‌شود 
(مانند مورد بانکی که فقط یک قلم کار آن ساخت یک 
مرکز خرید عظیم در غرب تهران برای شرکت‌های وابسته 
به خود با وام‌های اعطایی خودش بوده». زان ناشی از 
این ورشکستگی‌ها مستقیما به سپرده گذاران و به‌صورت 
غیرمستقیم بر اقتصاد و محیط زیست کشور وارد شده 
است. اقتصاد به این دلیل ساده نتب می‌بیند که نرخ 
پس‌اندازپایین می‌آید و تورم غیرعادی سبب بی‌ثباتی کل 
اقتصاد و توجیه‌ناپذیر شدن فعالیت‌های تولیدی (به علت 
سودآورشدن سفته‌بازی) می‌شود. 


افسانه‌ی «انک سبز» 
بانک‌ها در سال‌های اخیر گاه با اطوارهایی کم‌ماید 


لوط 


وبرای پیروی از مد سبزگرایی از «بانک‌داری سبز» 
اما مت یکی کت و کارهایی مانند 
راشای مساماله‌های هر امبانک زا دسستدار سخیظ 
زیست می خوانند. در صورتی که این سامانه‌ها برای 
کاستن از هزینه‌های اداری بانک» ترغیب مردم به انجام 
تراکنش‌های بانکی بیشتر و گرفتن کارمزد از دارنده‌ی 
حساب راه‌اندازی می شوند. همچنین نقش سامانه‌های 
برخط (آنلاین) در کاهش مصرف انرژی» با توجه به مصرف 
بالای انرژی ناشی از کار با گوشی و رایانه و اینترنت؛ محل 
منافقهاست. بانک‌هاتنهادرضورتی می‌توانتد کمکی هم 
به محیط زیست کنند که به‌جای اتکای صرف به رباخواری» 
در تأمین سرمایه با بهره‌های پایین برای راهاندازی صنایع 
واقعا سبز مانند نیروگاه‌های خورشیدی, یا در حمایت از 
کسب‌وکارهای کوچک و اشتغالزای مردمی بکوشند. 


نقش بانک‌ها در پروژه‌های مخرب 

معم‌ولابه تأثیر منفی وعمیق فسادبانکی بر محیط 
زیست که سرمایه‌ی اصلی نسل کنونی و نسل‌های آینده 
اقتصاد و تورم عنان گس پخته که تا حد زی ادی بانک‌ها 
مسبب آن هستند. به چند صورت موجب وارد شدن 
آسیب سخت به طبیعت یعنی به بسترزیست آنسان ودیگر 
جانداران‌می‌شود: 

*همکاری در سدسازی وپتروشیمی؛ بانک‌ها از دیرباز 
درطرح‌های‌سدسازی که از آسیب رسان‌ترین فعالیت‌هابه 
محیط زیست هستند مشارکت داشته‌اند. سد سفیدرود 
در دهه‌ی چهل با استقراض از بانک ملی ساخته شد. در 
طرح‌های ارزیابی محیط زیستی و ارزیابی اجتماعی) با 
تسهیلات صدها و هزارها میلیارد تومانی بانک‌ها ساخته 
شده‌اند؛ سدهای گرین. هران باغان؛ سرنی» آبرین و 
معشوره فقط چند تایی از این پروژه‌ها هستند. سدهای 
بزرگی مانند خرسان ۲ و چم‌شیر و بختیاری وملاصدرا 
(هیدرولوژیک) کشور دارن د و موجب اختلاف‌ه ای 
بین‌استانی نیز شده‌اند. با فاینانس (سرمایهگذاری ووام 


بهره‌ای) بانک‌های خارجی ساخته شده یا در حال ساخت 
بانک‌های ایران که در توسعه‌ی انرژی‌های نو مشارکت 
تومانی با دست‌اندرکاران صنایع نفت و گاز دارند. فقط به 
یک‌مورد اشاره می‌کنم که بسیار تأمل‌برانگیز است: مجری 
طرح پتروشیمی میانکاله با بدهی پنجاهوهشت میلیون 
دلاری به بانک آزادانه در داخل و خارج کشور رفت‌وآمد 
دارد و بیش از نود هکتار مرتع درجه یک را تصرف کرده 
و بدون داشتن مجوز محیط زیستی قصد ساخت مجتمع 
پتروشیمی در حریم تالاب بینالمللی میانکاله رادارد. 
ساخت‌وسازگرایان بزرگ مانند سدسازها و برپاکنندگان 
کارخانه‌های پتروشیمی. کسانی هم که زمینی را تصرف 
کرده‌اند و نیز کسانی که زمینی یا خانه‌ای داشته‌اند و در 
شرایط تورمی (که تا حد زیادی نتیجه‌ی عملکرد بانک‌ها 
است) می‌خواهند سرمایه‌ی خود را حفظ کنند. مایل به 


ساخت وساز می‌شوند. نتیجه این بوده که شهرهاوروستاها 
وبسیاری از دیگر نقاط سرزمین صورت کارگاه‌های 
ساختمانی يافته ومنایع آب وخاک کشور صرف صدذها 
هزار واحد مسکونی وهزاران کیلومتر جاده و تأسیسات 
غیرضروری شده است. 
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*غارت سرزمین؛ بانک‌ها به‌طور کلی با رباخواری و 
استفاده از رانت زمین ورانت اطلاع از قانون‌هایی که در 
خال تضویت طیب گنه کیت آنذس کفتق اتکی 
آن‌ها هم بیش ازهر قشر با گروه‌هایی است که نه به 
تولید صنعتی یا کشاورزی» بلکه به بهره کشی بی‌پروا از 
منابع طبیعی وبه زمین‌بازی مشغول هستند. در میان این 
گروه‌ها؛ به جز شهرک‌سازان و سدسازان؛ کسانی هستند 
که کوه‌ها را می‌کنند و می‌برند و نام خودشان را معدن‌کار 
گذاشته‌اند. ویا کسانی هستند که بخش‌هایی از طبیعت 
را با عنوان‌های فریبنده‌ای مانند توسعه‌ی گردش‌گری 
تا کی کی مرس ملک شنم ان انگ ند 
می‌گذارند ود آن تله‌کابین یا تأسیسات دیگر بنامی‌کنند. 
این گروه‌ها زمین ودرآمدی به دست می‌آورند که کل 
سرمایه‌اش از محل دارایی‌های شدادادو منایع همگاتی 
تأمین شده است. وبانک‌ها همچون اشراف قدیم بهره‌ای 
عایدشان می‌شود که ناشی از زمین‌های به ارث رسیده 
(تصرف‌شده) است. 

عاقبت سرزمینی که‌بهره کشی‌هایی مانندمعدن کاری 
گستاخانه کلیت طبیعی آن را بر هم می‌زند. شبیه 
سرنوشت جزیره‌ی ناتورو خواهد بود که مدیران آن با 
فروش خاک غنی از فسفات جزیره برای استفاده در 
تولید کود. چند ده سالی رونق اقتصادی ای برای ساکنان 
خود (و البته ثروتی هنگفت برای اندک شماری از تاجران 
سرزمین‌فروش و دلالان بین‌المللی) فراهم ساختند. اما 
وتخریب جبران‌ناشدنی سرزمین» این جزیره به کشوری 
فقیر وبدهکار ودر حال فروپاشی بدل شده است(۵). 

* گریز از نظارت همگانی؛ آن‌چه که در اتاق هیات 
متشیوه هن بااک‌ها یه وی اه با تفای تحصوضی » 
وتالارهای لابی مدیران آن‌ه ابا مسئولان دولتی 
می‌گذرد. برای عموم مردم و اکثریت نزدیک به همه‌ی 
رکه کار ام و وس اند کنتد کان تامج یش و مر اند 
است. مدیران بانک‌ها پیوسته از لزوم «مقررات‌زدایی» 
می‌گویند و نه‌تنها مدیران بانک‌های خصوصی. بلکه در 
بسیاری مواقع مدیران دولتی هم نظارت دستگاه‌های 
عمومی بر کار بانک‌ها را مغای ربا «اصول بازار ازاد» 
(که گویا امری قدسی آلسست) می‌خوانید الب این 
طرفداران دو آتشه‌ی استقلال‌بخش خصوصی» هیچ‌گاه 
در شرایط ورشکستگی‌های خودساخته با برای سود 
جستن از چاپ پول بی پشتوانه و مانند این‌ها؛ حمایت 
دولت را دخالت دربازار آزاد نمی‌دانن د! به قولی. 
«بانک‌ها زمانی که زیان می‌کنند. از بازار آزاد متنفرند... 
پخایخ دلیان اس که‌الخسانیمی کفند نایب لت 
کنترل داشته باشند و آن را به محافظی برای بزرگ‌ترین 
اشتباهات‌شان تبدیل کنند تا زیان‌شان را جبران و 
منافع‌شان راتأمین کند»(۶), 

دور بودن بانک‌ها از نظارت یک دستگاه عمومی با 
دولتی سالم. وفارغ بودن آن‌ها از نظارت مردمی: راه 
رابرایشان در سودجویی بی‌ملاحظه از اموال مردم و 
استفاده ی بی‌پرو از منابع طبیعی با ز می‌گذارد. 

کمک به خصوصی‌سازی اموال عمومی؛ بانک‌هاسخت 
طرفدار خصوصی و کالایی شدن دارایی‌های طبیعی و 
همگان ماوص‌صهای اظیقی وبا ها و تاسیسات 
ملی هستند. چرا که در این حال چرخه‌ی خرید و فروش 
این اموال وساخت‌وسز در آن‌هاوبالارفتن قیمت‌شان 
کل بهزه‌های یس گیتی را تضیی بانگ یی کلل سب شخ 
می‌گیرد. نمونه‌ی اخیرهمراهی دولت وبانک در این 
زمینه» اعلام آمادگی بانک تجارت برای اعطای تسهیلات 


۳ 


در طرح «مولدسازی» (طرح فروش آموال عمومی) است. 

*بالا بردن تب تصرف زمین؛ مردم برای حفظ قدرت 
خرید خود در برابر تورم که پیوسته با ترفندهای بانک‌داران 
و حامیان دولتی‌شان افزایش می‌پای د. نهایت تلاش را 
می گنه تا قطعه‌ای وسیزم به نام خوه کفتذتا با یم رای 
که معمولا قابل دزدیده شدن‌نیست. برای روزمبادا چیزی 
داشته باشند. از آن‌جا که زمین محدود است» روزبه روز 
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ملی(پهنه‌های طبیعی) بیشتر می‌شود. 

*تشدید آزمندی‌ها؛ در شرایط قانون‌گریزی بی‌ثباتی 
اجتماعی؛ کاهش ارزش پول ملی واز میانرفتن قح 
تخلف که بانک‌ها از مسببان و سردمداران اصلی آن 
هستند. تمایل گروه‌های مختلف اجتماعی به مال‌اندوزی 
آزمندانه به‌شدت افزایش می‌یابد. نتیجه‌ی این عارضه. 
ومغازه‌ی دوم و سوم. حفر چاه‌های آب غیرمجاز برداشت 
غیرقانونی آب از رودخانه‌ها. تبدیل مراتع به املاک 
خصوصی. هجوم به کوه و دشت در به ار برای چیدن و 
ف روش انواع گیاهان خودرو بریدن غیرقانونی درختان 
جنگل, برداشت غیرمجاز سنگ از رودخانه یا نقاط دیگن 
نامتعارف است که بر مردم ما عارض شده است. 

خلاصه آن که بانک‌ها در شرایط کنونی به دستگاه‌های 
خودسری بدل شده‌اند که تأمین مالی پروژه‌های مخربِ 
سرزمین راباهزینه کرد از جیب آکثریت مردم وبهره کشی 
از منابع همگانی پیش می‌برند وبرای یک گروه بسیار 


پی‌نوشت 

۱) چند سال پیش با پیگیری کنشگران محیط زیست؛ 
ریس کل بانک مرکزی با صدور بخف_تامه‌لیبانکها را 
مکلف به خاموش کردن لامپ‌های اضافه در شب کرد اما 
عمل کردند و اندک زمانی بعد» دوباره همه‌ی بانک‌ها به 
همان شیوه ی قبل, لامپ‌های خود را شب‌ها روشن نگه 
داشتند. 

۲) خبرگ زاری مه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به نقل از 
محمدرضا حسینا رییس مجمع فعالان اقتصادی کشور 

۳) این روش به چارلز پونزی ([۳002 0۵7168)) نسبت 
داده می‌شود که در دهه‌ی ۱۹۲۰ در آمریکا با وعده‌ی 
دادن سود تضمینی وبالاه شمار زیادی سپردهگذار را 
جلب کرد و از محل پول سرمایه‌گذاران جدید به آنان بهره 
می‌داد. البته این شیوه پیش از پونزی» در سده‌ی نوزدهم 
هم در اروپا به کار رفته بود. در ایران «شرکت‌های هرمی» با 
همین روش کار کرده ومی‌کنند. 

۴) کافی است عبارت «ورشکستگی بانک» رادر 
اینترنت جستجو کنید تا ببینید که بیشتر بانک‌های ما 
(حتی مطابق گزارش‌های محافظه کارانه‌ی نهادهای 
رسمی وخب رگزاری‌هاورسانه‌های معتبر) چه انحراف‌های 
مقصلی ازمسیربانک‌داری استاندارد داشته‌اند. 

۵)برای آگاهی بیشتر از ماجرای جزیره‌ی نائوروو 
وان بانک فا در ها در کورمی خنارش شاک بتگرید 
به: کلاین, نائومی؛ آخرین فرصت تفییر ترجمه‌ی مجید 

۶ هاسن مانگل: کشتع میربای خگه انگل اش 
مالی و بدهی اقتصادی جهان را نابود می‌کند. ترجمه‌ی 
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تأمین آب آشامیدنی از مه 


در عصری که جهان با بحران بزرگ آب مواجه است؛ زمان 
رابرای‌پیدا کردن‌منابع جایگزین درتامین آب آشامیدنی‌نباید 
ازدست داد. دسترسی به آب هنوزهم برای بسیاری از جوامع 
گرسنگی ودرگیری بین ملت‌ها می‌شود. بسیاری از خانوارها 
مجبور به مهاجرت به شسهرها وفروش دام‌های خود شده اند؛ 
که همه آنها بر میراث فرهنگی منطفه تأثیر گذاشته است. 
از این رو پژوهشگران تلاش می‌کنند با اجرای روش‌های 
نوآورانه بحران آب را حل کنند وساکنان را به سمت زندگی 
بهتروپایدارهدایت کنند. 

یکسی ازروش‌های نوینی که دردسال‌های اخیر توجه 
دغدغه‌مندان آب را به خود جلب کرده تأمین آب از مه است. 
این شیوه به نام‌های مختلفی از جمله 102-0 عحماهع-ع10 
02-001608 ,طتاده۷, و 000-13900۲]وشناخته می‌شود. 
این تأسیسات درمکان‌هایی ایجاد می‌شود که کمبود آب‌منجر 
ه شرایط بسیرتهدیدکنندهی زندگی می‌شود. هبودشرایط 
زیرا تأثیرات لوله کشی آب شیرین به روستاها بی‌اندازه است 
و امید جدیدی رابرای آینده ساکنان منطقه فراهم می‌کند. 


شرایط اقلیمی 

فناوری برداشت مه کاربردهای زیادی دارد و می‌تواند 
در بخش‌هایی از جهان که منابع متعارف آبی در دسترس 
نیستند آب آشامیدنی فراهم کند. ام این مناطق تنهانباید 
دارای رطوبت بالا یا مه باشند. بلکه باید مه و بادهای سبک 
داشته باشد. برای برداشت مه لازم نیست حتما باران وجود 
داشته باشد» اگرچه سازه‌های برداشت مه برای بارندگی نیز 
کارآمد هستند. مه از قطرات ریز مایع تشکیل شده است که 
#مستظ یاه بر اکتفم شوتدونر لیاف سقسات قیو را سشن 
مخصوص ار می‌گذارند. این شیوه گاهی اوقات در مناطق 
یبای اجرمی‌شسود که مانگین برندگی سالانه کمتر از 
| میلی‌متر است. به طور معمول, میدان دید برای برداشت 
موفقیت‌میز مه باید کمتر از ۱۰۰ مترباشد. 

پروژه‌هابه طورمعمول با ارزیابی شرایط منطقه آغاز 
ی واگ اخیساین کفیی که فرط پاک شاخ 
جامعه نیز برای همکاری تمایل نشان می‌دهد. بودجه برای 
پروژه تآمین می‌شود. وم یک شریک محلی موثر خواهیم 
داشت. ماب ارزیابی قطرات ریز مه جمعح‌آوری‌شده درمی‌بابیم 
که آب چه مقدار و در چه فصولی در دسترس است. مکان‌های 
مناسب معمولاتپه‌هایی هستند که پواسطه‌ی حرکت مکرر ابر 
برروی سطوح خود» مه تشکیل می‌دهند. این رویداد ممکن 
است در شب بیشتررخ دهد. آگر نتیجه‌ی ارزیابی در تولید آب 
خوب باشد و جامعه انگیزه کمک به پروژه و استفاده از آب‌را 
داشته باشده می‌توان سازه‌های بزرگتری در منطقه برپا کرد. 


با این حال؛ سازه‌های برداشت مه در شسهرهای بزرگ اجرا 
نمی‌شوند. زیراتقاضای آب در شهر بسیار زیاد است؛ وبرای 
درحالی که مبنای ابربر این است که بالای زمین قرار گیرد. 
هنگامی که ابر توسط باد حرکت می‌کند و در اطراف کوه 
پراکنده می‌شود. در هر کجا که ابربه زمین نزدیک می‌شود؛ 
مه مه پدید می‌آید. از نظر کارشناسان هواشناسی, مه زمانی 
وجود دارد که دید کمتراز ۱۰۰۰ فوت (حدود ۲۰۰ متر) 
باشد. آنچه در فرآیند برداشت مه اهمیت دارد این است که مه 
از قطرات کوچک آب مایعی تشکیل می‌شود که قطر هر یک از 
۱ ت۴۰ میکرومترمی‌باشد. قطریک قطره به طور معمول ۱۰ 
میکومتراست.به طورمعمول دریک متر کم مهه ۰۵ 
تاه گرم آب مایع وجود دارد. 


آب مه به لحاظ شیمیایی موردمطالعه قرار گرفته و مطابق‌با 
استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در مورد آب آشامیدنی 
است. از آنجا که این آب در مناطق دور افتاده تولید می‌شود. 
منابع آلاینده زیادی به صورت بالقوه وجود ندارد. آلودگی 
باکتریایی نیز به طور معمول مسئله‌ای نخواهد بود زیرا بسیار 
بعید است که باکتری‌های مضر در مه وجود داشته باشد. مش 
يا توری نیز به سرعت خود را ازهر گرد وغباری که ممکن 
است در طول یک دوره خشک بر روی آن نشسته باشد» پاک 
می‌کند. هنگامی که آب توسط سازه‌ی برداشت مه تولید 
می‌شود. شامل همان اقدامات احتیاطی و ملاحظاتی قرار 
می‌گیرد که برای هرمنبع آبی دیگر اعمال می‌شود. 


جمع‌وری سازمان‌یافته یا متراکمسازی شبنم از طریق 
انجام می‌شده است؛ از حوضچه‌های کوچک آب در ساقه‌ی 
گیاه ان گرفته (ه هنوز هم از سوی پایستگرایان بکار 


اکتا اد ندید خد 


ک 


می‌رود)؛ تا آبباری طبیعی در مقیاس بزرگ بدون بارش باران 
که بیابان‌ه ای آتاکاما و نامیب نمونه‌ای از آنهاست. اولین 
سازه‌ی برداشت مه ساخته شده توسط انسان به امپراتوری 
اینکا برمی‌گردد. آنهاسطل‌هایی را در زیر درختان تعبیه 
می‌کردند تاشبنم‌های متراکم را بهره‌برداری کنند. چندین 
نمونه سازه‌ی ساخته شده توسط انسان مانند ستون‌های 
سنگی باستانی در اوکراین؛ حوضچه‌های شبنم قرون 
در زمین‌های لانزاروته. همه سازه‌های ممکن برای برداشت 
شبنم بوده اند (۱۷1106012). 

یکی از اولین پروژه‌های برداشت مه درسال ۱۹۶۹ در 
آفریقای جنوبی ثبت‌شده است که منبع آب برای پایگاه نیروی 
هوایی بود. سازه از دو حصار تشکیل می‌شد که اندازه‌ی هر 
یک ۱۰۰ متر مربع بوده است. درطول ۱۴ ماه مطالعه بر 
روی این پروژه؛ ازاين دو حصار به طورمتوسط ۱۱ لیتر آب 
در روز تولید شد که برابربا ۰,۰۵ لیتر آب در هر مترمربع 
است. مطالعات بعدی در سطح گسترده از سوی دانشگاه 
جامع ملی شیلی و مرکز پژوهش توسعه بین المللی در کانادا 
درسال ۱۹۸۷ انجام شد. صد دیواره‌ی توری برداشت مه ۴۸ 
مترمربعی در شمال ایتالیامونتاژشد. این پروژه به طورمتوسط 
قادر به تولید ۵ * لیتر آب در هر مترمربع یا ۲۳ لیتر آب برای 
هریک از ۲۰۰ روستایی در هر روز بود (۱۷۱۲0۵010, ۲۰۲۲). 


در سازه‌ی برداشت مه از چه متربالی استفاده 
می‌شود؟ 

در تکنیک برداشت مه از شبکه‌ی توری یا مش ظریفی 
استفاده می‌شود که در قابی بزرگ آویزان است. توری یا 
مش‌ها از پلیاتیلن(۱) یا پلیپروپیلن(۳) ساخته می‌شوند 
انتخاب این متریالبهدلیسل کارآمدی آنها در گرفتن قطرات 
مه از جرین بد است. قطرات کوچک مه روی شبکه‌ی توری 
جمع‌می‌شوند. هنگامی که مقدار مشخصی از این قطرات با 
یکدیگرادغام شوند به طرف پایینتوری امش جاری‌شده‌تا 
درون مخزنی که درپایین قاب‌تعبیه شده است. بریزند. متریال 
باید در جذب قطره کا رآمد باشند» بسیار ارزان باشند» با دوام 
باشند» در اندازه‌های‌بزرگ (عرض ۴ متریا ۸متر)تولید شوند» 
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جدول: نرخ برداشت آب از مه 


کیپ‌ورد 
جمهوری دومینیکن 
ار بتر [ 


آب پاک تولید کنند و آب برداشت شده رابه سرعت تخلیه 
کنند. برداشت مه یک فرآیند منفعل است. زیراانرژی توسط 
باد تأمین می‌شود. علاوه براین: آب بواسطه‌ی نیروی گرانش 
از سازه‌ی برداشت مه به روستا حرکت می‌کند بنابراین هیچ 
پمپ پا برق برای تولیدیا حرکت آب موردنیازنیست. از این رو 
اجرای آن اسان می‌شود. 

ازآنجا که این سیستم به شدت وابسته به مه است؛ می‌تواند 
به ویژه در مناطق تهه‌ای» ساحلی و سایر مکان‌هایی که هوا 
بیشترمهآلود است. مور باشد. این مناطق شامل هند. نپال 
استرالی؛ مراکش: نامیبیا؛ بولیوی. شیلی کلمبیاء اریتره. 
اتیوپی؛ ایران و غیره می‌شود. این متریال توسط چند سازنده 
ودر اندازه‌های بسیار بزرگ برای استفاده در کشاورزی تولید 
می‌شود. این تولیدات در شیلی نیز خریداری شده است. از 
بازار تجاری این محصول در فریقا؛ آمریکای شمالی یا اسیا تا 
به آمروز اطلاعات زیادی به دست نیامده است. 


یک سازه‌ی برداشت مه چقدر آب تولید می‌کند؟ 

یک سازه‌ی بزرگ برداشت مه با سطح برداشت ۰ متر 
مربع؛ معمولژ در طول سال به طور متوسط ۰ لیتر آب درروز 
تولید می‌کند. در بعضی روزها آب تولید نمی‌شود. در روزهای 
دیگر به اندازه ۱۰۰۰ لیتر آب تولید خواهد شد. این میزان 
متغیربستگی به‌منطقه دارد. انتخاب یک سایت مناسب بسیار 
مهم است. تغیبرات روزبه روز در تولید آب از مه وهمچنین 
تغییرات فصلی همانند تغییر در میزان بارندگی است. 

به طور عادی نرخ تولید آب از یک سازه‌ی برداشت مه با 
احتساب تغییرات روزانه و فصلی» از ۰ تا۱۰۰۰ لیتر در 
روز متغیر است (۳086(650). میزان بهره‌وری برداشت از 
طریق قطرات بزرگتر مه مسرعت بالای با و پهنایبریک تر 
مجموعه‌ی الیاف امش بهبود می‌یابد. علاوه بر این مش 
باید ویژگی‌های زهکشی مناسبی داشته باشد. نمونه‌هایی از 
میزان برداشت آب از مه در جدول زیر نشان داده شده است. 


پیشگامان این عرصه 
بنیاد آب(۳): 

بنیاد آب بیش از دو دهه تلاش کرده است تا دسترسی 
کر فابه آب‌سالم رای ای هه فرآهی کتفرضمیه رآسا 
به برخی از مسائل جامعه‌شناختی جدی نیز می‌پردازد. این 
مسائل مربوط به جلوگیری از مهاجرت اجباری؛ اطمینان از 
شرایط زندگی بهداشتی؛ گسترش کمک به زنان و جوانان 
ومبارزه با گرسنگی با بهبود سیستم‌های محلی تأمین مواد 
غذایی می‌باشد. از آنجا که عمده‌ی فعالیت آنها در منطقه 
مربوط به آب است. برای افزایش آگاهی در مورد مدیریت آب 
باجوامع در ارتباط است. آنها همچنین برنامه‌های بلندمدتی 
رادرجهت مدیریت بهتر آب وتأمین دسترسی به آب حتی در 
دورترین مناطق روستایی طراحی می‌کنند. 


مجموع سطح برداشت (۲۱۲) 


میزان آب برداشت‌شده (لیتر در 


روز) 
۳۸۰۰ 
۴۵۰۰ 
۲۰۰ و وت 
.۴۰ 
۱۶2-۰۰ دوه ۲( 


برای پرداختن به این مسئله مهم بنیاد آب در جوامع 
روستایی اقداماتی انجام‌داده است‌تا اطمینان حاصل شود که 
همه به آب سالم دسترسی دارند. کلود فیشر() آخرین پروژه 
انجام شده توسط بنیاد آب است که در آن آب آشامیدنی از مه 
مشتق‌می‌شود. این روش منحصربه‌فردبرای تأمین آب درنوع 
خود اولین است. بنیاد آب سازمانی خیریه مستقر در مونیخ 
آلمان است که در حال حاضر توسط دکتر بیته گروتهانز(۵) 
اداره می‌شسود. این نهاد که توسط ارنست فراست وهنر لنگ 
تألسپس شده است نهادی غیرسپاسی ومستقل است که 
هدف آن ارائه حقوق ابتدایی بشر به همه بدون تبعیض بین 
ملت‌ها و قومیت‌هاست. بر اساس اصل شفافیت آنها تلاش 
می‌کنندتاتعادل کولوژیکی راز طریق زندگ‌پایداربهرمغان 
بیاورند و مردم را برای اتکا به خود توانمند سازند (-۱۷/۵/6۲ 
7 نگرانی بنیاد برای محیط‌زیست باعث شده 
است که آنها از جنگل‌ها محافظت کنند. برای تنوع‌زیستی 
آهمیت بسیار قائل شوند و در مورد اهمیت کشاورزی پایدار 
بیشتراطلاعرسان یکنند. 


دار سی حماد(۶) : 

درمارس ۱۵ ۰ یک سازمان غیردولتی مراکشی به نام دار 
سی حماد. سیستم بزرگ برد اشت مه وتوزیع آن راد رکوه‌های 
انتی-اطلس بنا کرد. منطقه‌ای که این نهاد در آن فعالیت 
سال منطقه راپوشانده انشت: سیستم این موسسه بر پایهی 
تکنولوژی است وآنها اين سیستم ابی را از طریق پیام کوتاه 
کنترل می‌کند. این قابلیت‌ها در برخورد با اثرات برداشت مه 
پژوهشگران 1۷11۲ روش‌های اجرا شده‌ی برداشت مه توسط 
دارسی حماد. کارایی برداشت مه را تا حدود پانصد درصد 
بهبود بخشیده است (۷۷11006012 ,۲۲۳ ۲۰). 


پروژه‌ی کلودفیشر 

قبل از شروع پروژه‌ی دارسی حماد. روستاییان مجبور 
بودند سه ساعت در روز پیاده‌روی کنند تا از چاه‌های به ته 
رسیده. آب بکشند. گزینه‌ی دیگر این بود که خانه‌های خود را 
ترک کنند و به دنبال کار در شهرها باشند. اما در حال حاض 
آب به راحتی از شیرهای آب خانه‌های آنها در دسترس‌شان 
قرار گرفته است. این امربه‌واسطه‌ی تعبیه‌ی ۶۰۰ متر مربع 
صفحه‌ی توری در ارتفاع ۱۲۲۵ متر از سطح درا امکان پذیر 
شده است. طوللولهکشی در ان پروه به ۷ کیلومترمی‌رسد 
راه‌کار بسیار مقیاس‌پذیر روزانه ۳۶ تا ۱۳۶ لیتر تولید می‌کند 
میزان تولید در مراکش یافت شده است. که از مه بیش از 
۰ یتر آب تولید می‌کند. این سیستم یک نمونه‌ی عالی 


۳۵ 


که منابع آب را بخشی جدایی‌ناپذیر از اکوسیستم و همچنین 
کالاهای اجتماعی و اقتصادی در نظر می‌گیرد. 

پژوهش در مورد چگونگی وارد کردن فناوری برداشت مه 
به‌مراکش ۱۰ سال پیش آغاز شد وپروژه فعلی درسال ۲۰۱۵ 
پس ازچهار سل آزمیش آغازشد. درک وه وتمزگیدادر 
مراکش این فناوری موفق به تهیه‌ی ۱۸ لیتر آب در روز برای 
هر خانواهه منکن درمعظقمی آبسیاعمرزن ۵ )شده اسک. 
ین بزرگترین شبکه‌ی توری مه‌گیردر جهان است که در ارتفاع 


پاییز ۱۴۰۲ 


مترمربع است. بنیاد آب در منطقه بابانی تانزانیا نیز فعال بوده 
ست و این پروژه در نظر داشته تا سال ۲۰۲۲ عملیات خود 
راتکمیل کند. 

بنیاد آب با فناوری کلودفیشر توانسته است به پروژه‌های 
نجام شده در بولیوی؛ مراکش و تانزانیا مقدار زیادی اعتبار 
بخشد. در آلتو دل ولادرودر بولیوی؛ این شیوه‌ی نوآورانه 
اهکاری مر بای کمیودآب در فصول خشک فرهم کرده 
ست. باسپستم شبکه‌ی مش پا توری مه؛ صدهانف را ساکنان 
محلی؛ از جمله دانش‌آموزان و کشاورزان؛ بهره‌مند شده‌اند. 
علاوه بر دسترسی به آب آشامیدنی؛ این سیستم همچنین 
قافرنه تآمیزن آبغیرای انحام کازهای رواله اینت: 


ساختار نوین سازه‌های برداشت مه 

به طور معمول مناطقی که این سازه‌ها در آن قرار دارند در 
معرص بادهای شدید قرار دارند و در نتیجه بسیاری از تورها 
اسیب می‌بینند. در سال ۰۲۰۱۳ با تشخیص کاستی‌های 
فناوری‌های موجود برداشت مه به ویژه ناتوانی آنها در 
دستیابی به سیستم برداشت مه کارآمدتر وپایدارتر با تیمی از 
پژوهشگران شروع به همکاریکرد. 

شبکه‌های انعطاف‌پذیر « کلودفیشر» که در دارسی حماد 
استفاده شد توسط مهندس پیتر ترووین(٩‏ ) از بنیاد-۵5501 ۱۷ 
تا یا همان بنیاد آب در آلمان طراحی شده است. او 
در کنفرانس مه جمع‌آوری مه وشبنم در وروتسواف؛ طراحی 
نوینی از کلودفیشر ارائه داد. شبکه‌های پیشنهاد شده توسط 
ترووین دوبرابرموثرتر از تورهای استاندارد هستند ومی‌توانند 
دربرابرسرعت بالای باد در اين منطقه در مراکش مقاومت 
که از حرکت و خم شدگی شاخ وبرگ درختان درباد هام 
گرفته شده است. برای نگه‌داشتن توری‌ها در محل مورد نظر 
از اکسپندرهای لاستیکی استفاده شده است تا اثر شدید باد 
کاهش را دهد. اکسپندرها طوری طراحی شده‌اند که قبل 
از سیب دیدن شبکه شکسته شوند» چرا که جایگزینی آنها 
آسان وارزن است. توری مه نیز توسط یک شبکه پلاستیکی 
پشتیبانیمی‌شود که به حفظثباتآن درزمان جرینباد‌های 
شدید کمک می‌کند. در نهایت مخزن زیر شبکه نیزبه سبکی 
طراحی شده است تا همزمان با شبکه در جریان بادهای 

ترووین می‌گوید: «هنگامی که برای اولین بار سیستم 
برداشت مه را در اریتره دیدم از سازو کاربد آن ناامید 
شدم. در سراسر جهان؛ عموما این ایده به دلیل ساختار آن 
شکست می‌خورد» نه اصول علمی‌اش. روز بازدید» مصمم 
شم تا سیستم را کارآمد و بدون نیاز به نگهداری طراحی 
کنم. آو توضیح می‌دهد که زمانی که چنین تجهیزاتی آسیب 
می‌بینند؛ افرادی که از آن استفاده می‌کنند معمولا فاقد ابزار 
یادانش فنی و درک فنی برای حفظ آن هستند.» 

مونتاژو نگهداری اسان به ویژه در مناطق کم‌برخوردار از 
منابع مهم است؛ زیر در بهترین حالت» در این مکان‌ها بودجه 


۳۶۲ 


وقطعات یدکی محدود است. آقای ترووین می‌گوید: ) این 
خیلی مهم است که از قطعاتی استفاده کنیم که در واقع مردم 
درهر کشوری بتوانندبه راحتی از چگونگی]آنه سردرآورند 
به این ترتیب شمامجبور نیستید زمان زیادی راصرف توضیح 
در مورد سیستم به آنها کنید. بنابراین تعمیر ونگهداری‌بدون 
مشکل خواهد بود. شما باید اطمینان حاصل کنید که مردم 
بلافاصله پیام را دریافت می‌کنند. این برای من از ابتدا بسیار 
آهمیت داشت» (1(29 100051, ۲۰۲۱). 


مزایای استفاده از فناوری سیستم برداشت مه 

*برای اجرا و بهره‌برداری به انرژی نیاز ندارد. 

* پایدار ومقیاس‌پذیر است. 
دوره‌های کمبود آب می‌شود. 

#می‌تواند توسط کشاورزان استفاده شود. 

#می‌تواندبرای جلوگیری از جنگل‌زدایی استفاده شود. 

9 آب موجود در اتمسفر در کل پاک است؛ حاوی 
میکرو-ارگانیسم‌های مضر نیست و می‌توان به طور 
مستقیم برای اهداف ابیاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد. 
در برخی موارد» نشان داده شده است که آب حاصل از 
بهداشت جهانی است (۲۰۰۸,/(۹۸۵: ,۱۷۵۱۵۲۸ 
6 10). آثر زیست‌محیطی نصب و نگهداری این فناوری 
حداقل است (0216 10 ,ل[۱۷2167۸). هنگامی که قطعات 
و نظارت فنی تأمین شده باشد. ساخت فناوری برداشت مه 
نسبتا ساده می‌شود و می‌تواند در سایت اجرا شود. فرآیند 
ساخت و ساز کار فشرده‌ای نیست» تنها به مهارت‌های 
اساسی نیاز دارد وپس از نصب سیستم نیازی به آنرژی 
برای عملیات ندارد. با توجه به اينکه برداشت مه به طور 
ویژه برای شرایط کوهستانی مناسب است که جمعیت 
آن غلب در نقاط دورافتاده زندگی می‌کنند» به طور کلی 
سرمایه گذاری و سایر هزینه‌ها در مقایسه با منابع معمولی 
تأمین آب کمتر است (۱1۳8۳/], ۱۹۹۷۵). 

*منبع اضافی آب شیرین برای مناطق ساحلی و 
کوهستانی خشک فراهم م ی کند. در نتیجه کیفیت زندگی در 

#به طور کلی آب پاک تولید شده می‌تواند بلافاصله پس از 


برداشت استفاده شود. 


#هزینه‌هاونیازبهاتتقال آب‌شیرین به منطقه که‌دسترسی 
به آن دشوار است را به حداقل می‌رساند. 
۰ اجرا وپیاده‌سازی آن آسان است. 


معایب فناوری سیستم برداشت مه 
همیشه قابل اتکانیست. زیرا رخداد مه نامشخص است. با 
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می‌توانبه مناطق ساحلی کوهستانی در حاشیه غربیقاره‌ی 
امریکای جنوبی اشاره کرد. علاوه پر این محاسبه‌ی حتی 


دشوار است (06۳66602 280 تمیامحعصعطه؟, ۱۹۹۳ ). این 
فناوری ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری رانشان دهد مگر 
اینکه یک پروژه آزمایشی برای اندازه گیری نرخ بازده بالقوه‌ی 
آب که قابل پیش‌بینی در منطقه‌ی موردنظر است. انجام شود. 

الزامات وهزینه‌های‌مالی 

هزینه‌ها بسته به اندازه‌ی مه‌گیرها؛ کیفیت و دسترسی 
به متریال مورد نیازه نیروی کار ومحل سایت متفاوت است. 
نرخ خرده‌فروشی پیشنهادی بازا برای هر قطعه براساس 
هر کاربری و شرایطی با در نظر گرفتن سوبسید بر حسب 
دلار آمریکا محاسبه می‌شود. هزینه‌ی سازه‌های کوچک 
برداشت مه بین ۷۵ تا ۲۰۰ دلار برای ساخت بر آوردمی‌شوند. 
سازه‌های بزرگ ۴۰ مترمربعی‌بین ۱۰۰۰ ۱۵۰۰۱ دلار 
هزینه دارد و می‌تواند تا ده سال دوام داشته باشد. یک پروژه 
روستایی که روزانه حدود ۲۰۰۰ لیتر آب تولید می‌کند حدود 
۰ دلارهزینه خواهد داشت (۳0۵00650). مزیست 
سیستم‌های چند واحدی این است که هزین کمتری برای 
هر زاخد آب کولینی دارنه وشعداذبانان‌های سور انس ضنافه را 
می‌توان همگام باشرایط اقلیمی وتقاضا برای آب تفییر داد 
(5۳(/), ۱۹۹۷۵). مشارکت جامعه به کاهش هزینه نیروی 
کار در ساخت سیستم برداشت مه کمک خواهد کرد. 


موانع اجرایی در سیستم برداشت آب از مه 

چالش‌ها و مسائل متعددی در پروژه‌های برداشت مه تا به 
امروز اجراشده است: 

در جایی که مه منبعی فصلی است. آب باید در مقادیر 
زیادی برای استفاده در فصل خشک ذخیره شود ۱۷216 


26 0 ,آ۸). 
8 اگر به درستی حفظ نشود. کیفیت آب در دوره‌های کم 
جریان به معضل تبدیل‌می‌شود. 


*برداشت آب ازمه نیا به شرایط محیطی و توپوگرافی 
خاص دارد. بنابراین کاربرد آن را در مناطق خاص محدود 
مي‌کنده 

* تهیه و حمل ونقل متریال به خاطر دوری مناطق وشیب 
زمین با موانع زیادی روبرومی‌شود. 

بادهای شدید و بارش برف در فصل زمستان می‌تواند 
ساختارسازه رااز کاربیاندازد. 

* پیش‌بینی بازده آب دشوار است. از اين رو در پروژه‌های 
پورگ لام است قبا اد اخر مطالعات امکانستجی سنوت 
گیرد. 

* برای موثربودن برداشت و مقرون به صرفه بودن 
سرمایه‌گذاری؛ به روزهای مه‌الود پی‌دربی و جمع‌آوری آب 
کاقی قیاداسته این آمرباعنه مخدودیت در قصب این فناونی 
دربرخی مناطق دارای شرایط خاص می‌شود. 

٩‏ درحال حاضر تعداد کمی از تولیدکنندگان تجاری مش 


پابیز ۱۳۰۳ 


ومتصدیان اصلی واقع در شیلی در حال کار هستند. هیچ 
کدام در آفریقا؛ آمریکای شمالی پا آسیا (۳0800۷0651) حضور 
ندارند. بنابراین پیاده‌سازی ونگهداری پروژه می‌تواند به دلیل 
واردات یا حمل ونقل گران باشد. 

# پیش‌بینی حجم آب برداشت‌شده به ویژه در دراز مدت» 
می‌تواند دشوار باشد. زیرا بستگی به حضور مه سرعت باد و 
غیره دارد. 

#دربرخی از مناطق ساحلی کیفیت آب برداشت‌شده 
ازمه برای نوشیدن به دلیل غلظت بالای کلر نیترات و مواد 
معدنی‌پایین‌تر است. 

سازه‌های بزرگ برداشت مه ممکن است به گیاهان و 
جانوران آسیب برساند یا مانع رشد آنها شود. 

فرصت‌هایی‌برای پیاده‌سازی‌فناوری برد اشت 

# این فناوری نسبتا ساده است وپس ازبرپاساختن‌سازه. 
مردم بومی می‌توانند به راحتی آن رامدیریت کنند وبه تعمیرو 
نگهداری کمی نیازدارد. ۳ 

# درمقایسه با برخی دیگر از منابع غیرمتعارف تامین 
مانند روش نمک‌زدایی این منبع آب شیرین ارزان‌تر است. _ 

* تنوع منابع آب شیرین در مناطقی که دسترسی به آب 

* متریال مورد نیاز برای اجزای سیستم اغلب می‌تواند 
به صورت محلی تهیه شسود وفرصت‌های کسب و کار محلی 
ایجاد کند. 

* برداشت آب از مه به عنوان یک فناوری نوآورانه برای 
جوامع کوهستانی پدید آمده است که به منابع سنتی آب 
دسترسی ندارند. هنوز هم تا حد زیادی در امر توسعه. 
فرصت برای پژوهش و توسعه‌ی فناوری برداشت مه و 
پتانسیل آن برای حمایت از تولیدات کشاورزی وجود دارد. 
با توجه به کمبود تولیدکنندگان مش استفاده از متریال 
کسب و کار محلی ایجاد می‌کند. همچنین این فناوری از 
بازگرداندن پوشش گیاهی طبیعی و حمایت از شیوه‌های 
کشاورزی فراهم می‌کند. 


1 


پی‌نوشت: 
مصمارطاه‌وامم. ۱ 
وراج . ۲ 
ممتاملصت۲۵ ماه ۰۱۷ 
موز نما 
تصقطهام ماقعظ 1۳۲۰ . ۵ 
۸ (۲(2. ۶ 
اصمجمع مه/۱۷۱ عمتبامعم؟ تمه ۷۷ 0عاه۵۲ع۱0 ۰ ۱۷ 
مصصححظ ۸ . ۸ 
11۵۵۷۷۵ ما۰۳ ٩‏ 


۳۸ 
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پابیز ۱۳۰۲ 


بط 8 


راهکار گرایی خام» مسئلة کلیت و سیاست‌ورزی 


آرش‌حیدری 
عضو هبئّت علمی دانشگاه علم 


پرسش همه جا حاضر «راهکار شما چیست؟» 
پر تکرارترین پرسشی است که با ظاهری انتقادی 
نمود عمیق‌ترین سطوح نابلدی و ناتوانی در فهم 
وضعیت است. این پرسش غالبا در مواجهه با 
نقد وضعیت طرح می‌شود و بیش از آنکه حاصل 
تلاش برای پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» باشد» 
نمود نوعی خنثی‌سازی ایده‌ه ای انتقادی در فهم 
وضعیت است. این پرسش درست در زمانی به مثابةُ 
یک چماق عمل می‌کند که گوینده یا نویسنده‌ای 
در تلاش است توضیح دهد که وضعیت موجود 
چگونه ممکن شده است. چگونه شکلگرفته است 
و چه پیامدهایی داشته است. درست در زمانی که 
ایدة «کل» و وفهم وضعیت به مثابة یک کلیت در 
هم تنیده به میان می‌آید» مجری-کارشناس یا هر 
کسی شبیه به او با پرتاب کردن پرسش «راهکار شما 
چیست؟» فهم وضعیت به مثابة یک منظومةٌ چند 
وجهی را معلق می‌کند و چند گزارة پوک و بی‌معنا 
به نام راهکار را طلب می‌کند. «لطفا راهکار بدهید» 
جملة پوکی است که بیش از انکه حاصل تلاش برای 
حل مسئله باشد. تلاشی است برای مسئله‌زدایی از 
مسئله. مدیر کم حوصله‌ای که دچار روزمرگی حاد 
در انجام کارهای ستادی شده است چندان حال 
و حوصكة شنیدن تحلیل ندارد» اگر هم تحلیلی 
عمیق دربارة وضعیت ارائه شود غالبا از کلیت آن 
سر در نمی‌آورد لذا برای خنثی‌سازی فهم انتقادی 
از وضعیت. پرسش «راهکار شما چیست؟» را پرتاب 
می‌کند تا یکسر پشست نوعی عملگرایی خام پنهان 
شوفو گام تخست عل مسئله (یعنی حل مسعله) ,| 
نیز خنشی کند. حل مسئله جز از طریق فهم مستله 
ممکن نمی‌شود. فرایند حل مستله از فرایند فهم 
مسئله جدا نیست و اگر فهم مسئله در نسبت‌های 
کلی و جزئیش صورت بگیرد و مسئله در کلیت 
شرایطی وجودیش اش قرار بگیرد؛ یعنی حرکت به 
سمت حل مسئله صورت گرفته است. بنابراین بدون 
مسغله‌مند کرد یک پدیده نمی‌توان اژ حل مسثلهه 
راهکان عمل و... سخن گفت. بنابراین جدا کردن 
نقد از راهکار» فهم مسئله از حل مسئله. نظریه از 
واقعیت. روش از داده و... در عمل نوعی عوام‌زدگی 
غلبه خواهد کرد که تنها در صدد نوشتن گزاره‌هایی 
کلیشه‌ای با محوریت فرهنگ‌سازی آگاهی بخشی 
و آموزش است. ناتوانی در فهم هستی اجتماعی 
و کلیتِ آن باعث می‌شود که نوعی ادراک حسی 
خام به جای انتزاع عالمانه بنشیند و عوامزدگی در 
رصدکرد وضعیت به مجموعه‌ای اصطلاحا راهکار 
بی‌انجامد که با تغییر رفتار در سطوح جزئی تلاش 


دارد بحران کلی و ساختاری را حل کند. 

از این حیث. به درون راهکارگرایی خام در 
و همارز نوعی جادوگری. عمل بی‌نظریه نوعی 
جادوگری است که تلاش دارد در چیزها و روابط 
میان آن‌ه امداخله و تصرف کند اما تنها در سطح 
واهمه در جهان بیرونی مداخله خیالی دارد. 
مداخ جادوگرانه نوعی مداخلهُ وهمی است به 
خیال تغییر وضعیت به نفع جادوگر اما اين مد اخله 
تنها در خیال خام صورت گرفته است نه در اشیا و 
روابط میان آن‌ها. عمل جادوگرانه و ساختار عمل 
جادوگرانه به نظر می‌رسد که کماکان ادامه دارد. 
اما این‌بار به شکل عملگرایی یا راهکارگرایی خام. 
فرد تحصیل‌کرده‌ای با مدرک بالا و سال‌ها سابقه 
اجرایی که از علم و تخصص سخن می‌گوید اما منطق 
عملش همچنان منطقی جادوگرانه است. نمود بارز 
این موجه جادوگرانه با وضعیت را در دستورات 
خام‌اندیشانه يا کارهای اصطلاحا فرهنگی می‌توان 
دید. فروکاست بحران‌های کلان ساختاری به رفتاز 
آموزش) به نام حل مسئله نمود بارز این خام‌اندیشی 
جادوگرانه است. 
در کشور مصرف خانگی است. تراکم عمل تبلیغی 
و اصطلاحا راهکارگرایی روی این بخش, أن هم با 
تمرکز خام‌اندیشانه بر رفتار مصرف کننده را بنگریم. 
در حالی که حجم وسیعی از آب تصفیه شده قبل 
از رسیدن به کنتور خانگی در شبکه توزیع تلف 
زمینة دیگری برای توضیح میزان مصرف آب در 
بخش خانگی است. این هر دو جز در بستر فهم 


شهری در شبکه توزیع و فرسودگی این شبکه با 
نظام بودجه‌ریزی؛ الگوی خرج کردن بودجه. کمبود 
بودجه و... گره می‌خورد مسائلی همچون فساد و... 
نیز به این چرخه وارد می‌شوند. عدم تجهیز منازل 
با شیرالات و وسایل خانگین استاندارد با سازوکاژ 
اقتص اه خانوار گره خورده است و اقتضاه خانوار با 
کلیت نظام حکمرانی کشور. تنها در درون این کلیت 
در هم پیچیده و چند وجهی است که رفتار مصرف 
کننده (آن هم تنها در قبل ۶ تا ٩‏ درصد آب مصرفی 
در کل کشور) قابل توضیح است. بدون طرح کردن 
رفتار مصرف‌کننده در این کلیت ساختاری» هرگونه 
سخن گفتن از فرهنگ‌سازی. آگاهی‌بخشی و 
آموزش هرگونه فروکاستن این ساختار در هم تنیده 
به رفتار فردی ونگرش‌ها چیزی نیست جز همان 
جادوگرمآبی متوهمانه که با تمرکز بر نگرش‌های 
فرد می‌خواهد کلیت ساختاری مولد بحران (شبکة 
استخراج» توزیع و مصرف آب) را اصلاح کند. 

زمانی که این کلیت ساختاری مولد بحران در پیش 
چشم مدیری که می‌خواهد بیلان کاری درست کند 
گذاشته می‌شود اولین واکنش این است که «راهکار 
عملی به من بدهید» البته آن مدیر نیز درون یک 
شبکه در هم تنیده خلع ید شده است و توانی در 
مواجهه با این کلیت سس اشعاری تذار ناما همان 
می‌خواهد کاری بکند. مسئله اینجا است که ابتدا 
باید قبول کرد در برخی اوقات نمی‌شود کاری کرد: 
یا دقیق‌تر بگوییم برای یک مستله کلان نمی‌توان 
در سطوح خرد کاری کرد. کار اصلی سیاست‌مدار 
دراینجا روشن می‌شود که انرژی و تقلای مدیر میانی 
را در جهت یک تصمیم کلان مبتنی بر خیر عمومی 
هدایت کند. سیاست‌ورزی دقیقا چنین معنایی دارد. 
تنها با سیاست‌ورزی و درک کلیت است که می‌توان 
کاری کرد ورنه باید بپذيريم که برای حل مسئلة 
کلان در سطوح خرد نمی‌توان کاری کرد. اصرار بر 
اينکه باید کاری کرد خود نمودی از عوامزدگی است. 
کاری کردن از جانب نهاد اجرایی به بهانة اينکه از 
کاری نکردن بهتر است یعنی صرف بودجه و تلف 


بیش از ٩۰‏ در صد آب کشور در حوزة 
کشاورزی صرف می‌شود و اساس بحران 
آب نیز در این حوزه است. همین آمار 
کافی است که رفتار کشاورز به عنوان 
واحد تحلیل بحران آب وارد معادله 
شود. درست مثل وارد کردن رفتار 
شهروند در مصرف خانگی آب. اینجا هم با 
فروکاست‌های‌جزء گرایانه‌مواجهیم 


کردن بیت‌المال. بنابراین در بسیاری اوقات کاری 
نکردن حتما به صرفه‌تر از کاری نکردن است چون 
صرف آنرژی و هزین؛ عمومی کمتری در بر دارد. در 
این سطوح تنها کاری که باید بر آن پافشاری کرد 
ای آبنت که اول؛علم به کلینخ مب اختاری را تباید 
به قد و قوارة مدیر بیلان‌محور درآورد» دوم کلیت 
تا رش مود تغران ز اه بیفی خر میعله عفد 
کسرفو از اننازه کرفن به افتاول ساومای‌های جزتین 
است که به هر نهاد و سازمانش بگوید در چه سطحی 
چه کاری انجام دهد نه کار پژوهشگر. پژوهشگر 
باید پژوهشش را وابسته به واقعیت مورد مطالعه اش 
کف ة یه لک و کوراة تایسا وی اندام یک مان 
مصلوب‌الاختیار و درگیر در روزمرگی. جابهجا شدن 
نقش‌ها در فهم و حل مسئله در ایران معاصر بسیار 
فاخعقبار ابتت: سامت مدای که کازش عماهنگ 
وظایف خود را وانهاده و مدام دانشمند و متخصص را 
هدف می‌گیرد. پژوهشگر پژوهش می‌کند. تصوبری 
است که نهادها را هماهنگ کند نه کاز پژوهش گر 
کف راشکاری ب اضالی فیوون غریظه به اتداز 6 که 
و قوارة یک سازمان بدهد. سیاست‌ورزی باید به قد 
و قوارة علم دربیاید نه اينکه علم را به تن نهادها و 
با مار های فا کار امد قرییاوزين: 

با همین چشم‌انداز به حجم گستردة تبلیغات و 
تلاش‌هایی با عنوان فرهنگ‌سازی برای مصرف آب 
بنگریمد ومانی که ای (قدامات شکب هس خو فده 
ژانر خلقیات وارد معادله می‌شود که «ایرانی‌ها 
رفتار جزئی در دل فرایندها و ساختارهای کلان 
باه کل سای متوسانه روا مانه من زیت نع | 
ویرانگر در فهم مسئله دهه‌ها است که بر سازوکار 
سکمراتی فر کات وک ق تابن زک خاصا 
غلبة عوامزدگی و ایدئولوژگی‌زدگی بر فهم وضعیت 
فرعال بازقولی آغار فاتواتی نف حل مس هانگ 
تولید گفتما راهکارگرایی خام البته تنها حاصل 
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صاحبان قدرت نیست. حجم وسیعی از کردارهای 
دانشگاهی و اعمال پژوهشگرانه نیز در همین جهت 
سازماندهی می‌شوند چراکه بودجه‌های کارفرمایی 
می‌گیرند و خوشایند و اندازة سازمان‌های کارفرما 
متن تولید می‌کنند. راهکارگرایی خام‌اندیشانة تهی 
شده از فهم کلیت امروز تحت عنوان علم کاربردی 
به سری‌دوزی حجم وسیعی از متون پژوهشی منجر 
شده است که جز بازتولید کنندة این وضتی نیستند. 

چنین توهماتی بر حوزه‌ه ای مخت ف ادارة 
سرزمین حاکم شده‌اند و مواجهه با بحران‌های 
ویرانگرّ زیست‌محیطی نیز از این توهمات بری 
نيستند. در بسیاری از اوقات کارگزار اصلی فهم 
مسئلة زیست‌محیطی به عنوان یک رفتار صرف 
فردی و فرهنگی از جانب سمن‌ها و سازمان‌های 
مردم‌نهاد صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر: همدستی 
راهبردی میان ناتوانی نظام سیاستگذاری و 
حکم‌رانی با کنش گرا غبر دولتی و حکومتی در 
فروکاست‌های جزءگرایانه در فهعم وضعیت را باید 
در نظر داشت. این مسئله در بحث محیط زیست 
جدی و حاد است. خاستگاه اجتماعی-اقتصادی 
فعالیت در سمن‌ها غالبا خاستگاهی طبقه متوسطی 
وشهری است. این خاستگاه خواه ناخواه با نوعی 
غریبگی تجربی نسبت به زندگی حاشیه‌ها و زیست 
غیر شهری همراه است. همچنین مرکزگرایی حاکم 
بر سازوکارهای سازمان‌های مردم‌نهاد (و مجموعه 
پژوهش‌های دانشگاهی دربارة رفتارهای فردی 
و اجتماعی زیست محیطی) موجب می‌شود که 
دیگری در حاشیه و ضرباهنگ زندگی او در نسبت 
با زیست‌بومش چندان که باید و شاید درون‌فهمی 
نشود. نوعی کورپیرآمونی حاد که هم در نظم دانش 
می‌نشیند هم در نم کنش مدنی و هم در عمل 
نمیاس گفاز اند از این حیت موانحزه با حاشیه‌ها از 
جانب کنشگر سازمان مردم‌نهاد همواره مواجهة یک 
غریبه است. خود این موقعیت ساختاری. در کنار 
مسائل پیش گفته دربارة سازوکار حکمرانی» رفتار 
کنشگرّ در حاشیه در قبال محیط‌زیستش رانه در بستر 
شکل‌گیریش و در نسبت با مکانیسم‌ها و فرایندهای 
زندگی در حاشیه‌هاء که در نسبت با استاندارد‌های 
تعریف شده به عنوان هنجارهای درست رژیت‌پذیر 
می‌کند. برای مثال» همانطور که می‌دانم بیش از ٩۰‏ 
درصد آب کشور در حوزة کشاورزی صرف هن توق و 
سانش مهران آب نی مر ان حوه انیت یی آمار 
کافی است که رفتاز کشاورز به عنوان واحد تحلیل 
بحران آب وارد معادله شود. درست مثل وارد کردن 
رفتاز شهروند در مصرف خانگی آب. اینجا هم با 
فروکاست‌های جزءگرایانه مواجهیم. فروکاست 
الگوی مصرف آب کشاورزی به رفتار کشاورز و وارد 
شدن دوبارة مثلث برمودای: فرهنگ‌سازی. آگاهی 
بخشی آموزش در اینجا هم دیده می‌شود. ناتوانی در 
فهم ضرباهنگ زندگی روستایی و نسبت بحران آب 
با کلیتِ ساختاری استخراج توزیع و مصرف آب در 
تلاقی با مفهوم مجعول فرهنگ‌سازی باعث می‌شود 
که کنشگر شهرنشین طبقه‌متوس_طی که در اوقات 
فراغتش سری به روستاها می‌زند. تبدیل به آموزش 
دهندة رفتار رس رای به کشاورزی بشود که 
نسبت زند گیش با آب» کشت مصرف آب و... به 
قدمت یک تجربه تاریخی ده‌ها قرن است. درست رد 
ایجا است که ناهمخوانی و پارادوکس آغاز می‌شود. 


۳۹ 


به جای آموختن از کشاورز و الگوی مواجهه اش با آب 
وکا شرباهنگ ک اور ری با هنبعت:-خک رن 
روابط بین‌الملل توسعه و... تنها بر رفتار کشاورز به 
مثابة یک جزء تمرکز می‌شود. 

دقیقادر همین نقطه است که دوباره مفهوم 


پاییز ۱۴۰۲ 


سیاست و سیاست‌مدار به میان می‌آید. تداعی 
و دلالت مقمومی سامت دلالنی منقی آلنت 
چراکه سیاست کردن و سیاستمدار هم‌ارز انواعی از 
رذیلت‌های اخلاقی فهمیده می‌شود. دلیل عمدة آن 
این است که چشم‌ندازهایی تهی شده از سیاست 
به جای سیاست‌ورزی و سیاست‌مدار نشستهاند. 
بحرانی که در سطور پیش بدان پرداختیم» بحران 
در فهم کلیت و تنظیم روابط میان اجزا در نسبت 
با کلیت بود. مسئلة محیط زیست جزئی است در 
دل یک کلیت و جز از مسیر سپاست و سیاستورزی 
قابل حل نیست. سیاست‌مدار و سیاست‌ورزی انجام 
هیا از اعساان یناه فوسصوع فان 
پاشکار ی خامی فیک با گزایی سیاست فدار 
به معنای حضور فیزیکی و همه جا حاضر او در 
مها خلت فیس رلکه به تین داش تن 
چشم‌اندازی از کلیت است بطوریکه بتواند با اقتدار 
و دم و دستگاه اجرایی که در اختیار دارد روابط میان 
اجزا را درون یک کل به شکلی تنظیم کند که ضامن 
ی وت ای دایم سای ماهتا 
بودن نخستین شرط ضروری درجاتی ازنخبگی 
وتوااک راک ش رقف کلیت اه تیاس تکسنار 
باید بتواند اجزا و روابط میان اجزا را با الگوی عمل 
خود ودم و دستگاهی که در آن کار می‌کند در 
جهت خیر عمومی ساختار دهد. به بحران محیط 
زیست بنگریم» بخش عمده‌ای از اين بحران حاصل 
شسیگهانن دوه کیفه او زوابط است کم بر 
اقتصاد سیاسی خاصی است که به بش توانة یک 
بوروکراسی هدفمند در حال ویران کردن محیط 
زیست و توزیع رانت است. زمانی که فرد در منصب 
قدرت برای مهار اين فساد ساختاری که ویرانگر 
محیط زیست است به همان بوروکراسی‌ای پناه 
می‌برد که همدست استرتژیک فرایندهای ویرانگر 
است در عمل شکست خواهد خورد و جز مجموعه‌ای 
مصوبه و ابلاغیه و دستور بی‌حاصل چیزی بر جای 
نمی‌گذارد. آن چشم‌اندازی که برای مهار بورکراسی 
فاسد به هم ان بوروکراسی پناه می‌برد در عمل 
سیاستورزی راواگذاشسکه است: زمانی که درک 
کلیت به میان آید آنگاه می‌توان فهمید که برای مهار 
بوروکراسی فاسدی که در خدمت اقتصاد سیاسی 
خاصی است باید به دموکراسی پناه برد تابتوان 
قدرت یکی را با قدرت دیگری مهار کرد و آن رادر 
جهت خیر عمومی فعال کرد. سیاست‌مدار از هر 
ابزاری در جهت خیر عمومی باید بتواند استفاده 
کته از این خیک در ام اول بای فان رهایین | 
بشناسد و در مسئله‌ای چون محیط ئزیست چه 
نیرویی برتر از نروی حیات اجتماعی که اثرات 
زیست محیطی را بی‌واسطه و مستقیم بر زندگی 
خویش حس می‌کند؟ تنها در قسمی سیاست‌ورزی 
مبتنی بر خیر عمومی است که می‌توان درک 
کلیت را پیش کشید و آنگاه ازنقشه‌های راه سخن 
گفت وبه مجموعه‌ای عمل هدفمند رسید ورنه در 
کلیشه‌های جا افتاده تنها بازتولید وضعیت موجود 


7 
حکم‌رانی ؛ 


علی‌هداوند 
پژوهشگرعلوماجتماعی 
ودانشجوی‌دکترای 


جایعشنا 


زمينة تاریخی 

ورود به دورة حاضر و تحت شمول قرار گرفتنَ 
جهان ذیل سرمایه‌داری مالی باعث قلمروزدایی از 
نظم اجتماعی شده. تا در عوض آن شکل جدیدی 
از روابط قدرت قلمروگذاری گردد. عمومی و 
اجتماعی‌شدن بدهی در این دوره. رابطة قدرت 
را دیگر نه صرفا بر اساس تضاد کار و سرمایه بلکه 
بر مبنای نسبت طلبکار و بدهکار بازآرایی می‌کند. 
به نظر می‌رسد پرداختن به اين مفه وم چارچوبی 
وسیع‌تر و کارآمدتر در اختیارمان می‌گذارد تا از 
خلال آنبتوانیم به‌صورتی انضمامی بهروابط تولید- 
قدرت. آرایش بدن‌ها و انتظام یافتن نظم اجتماعی و 
زندگی در دور حاضر بپردازيم. در این دوره سرمایة 
مالی هم‌زمان که سيطرةٌ خود را بر پهنای زمین 
می‌گستراند و همه دولت /ملت‌ها را در خود ادغام 
می‌کند. امکان‌هایی نیز در خود فراهم می‌آورد که از 
طریقش سوژه‌ها: با حفظ تکینگی(۱) پایای خوده 
درون قلمروی ریاضت و بدهکاری تحمیل‌شده بر 
جامعه قادر به ساخت امر مشترک خود می‌شوند. 
برای مثال شاغل یا بیکار؛ مصرف کنن ده یا 
تولید کننده؛ مردیازن يا انواع جنسیت‌ها؛ انوع 
نزادها؛ انواع مذاهب و نظایر آن می‌توانند پیکرة 
مقاوشت کسخرهه‌ای رات ایران تا ف راتس وبوتارن 
وحتی بیش‌تر از آن؛ پیکره‌ای به وسعت جهان 
تشکیل دهند. بحران ناشی از پیش‌روی اقتصاد 
بدهصی «هیچ تردیدی به جا نمی‌گذارد که مالکیت 
[خصوصی] یکی از مخاطرات سیاسی عمدة 
نتولیبرالیسم باقی می‌ماند. چون رابطة طلبکار / 
بده کار نتیجِه مناسبات قدرتِ بین دارندگان 
سرمایه و ندارندگان آن است» (لاتزاراتو ۱۳۹۴: 
۲۳) که‌هر کی از اش بلوک مش فرک 
مقاومتِ لاجرم می‌بایست در نسبتی با مبارزه علیه 
خصوصی‌سازی‌های دارایی مردم و علیه قدرتِ 
منتشر و چندریخت سرمایه‌داری قرار گیرد تا بتواند 
در خانه مدرسه. دانشگاه» بیمارستان» آموزش و 
پرورش» سطح شهر کارخانه‌ها؛ تبلیغات و رسانه؛ 
محیط زیست و غیره به جریان بیفتد. 

سرمایة مالخ بدل به امپراتورق عصرّ ما شده و 
حاکمیتِ آن مرکب از مجموعه ارگانیسم‌های ملی 
وفرآملی‌ای اس کف حول متطق واحة فرمانرو ای 
متحد می‌شوند. (نگری و هارت: ۱۳۹۱) اگر این 
روایت از بازخوانی تاریخ سرمایه‌داری معاصر را 
بپذیریم» که طی آن گذار ازدورة طلابنیاد(۳) به 
دورة اعتبار؛ از سرمایه‌داری صنعتی به سرمایه‌داری 
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مالی؛ از دولت رفاه به دولت نثولیبرال؛ و در معنایی 
دیگر گذار از دورة امپرپالیسم به دورة امپراتوری 
اتقاق می آفند واگر تعییرات انساسی فن عرصة‌های 
دولت. نظم اجتماعی» شکل زندگی تفسیم کار و 
سویژکتیویته را جدی بگیریم نیازمند آن هستیم 
تابا چارچوب مفهومی تازه‌ای به مشاهدة جهان 
بپردازیم. 

شکل‌بندی نظم جدید در انتهای ده شصت 
میلادی و شیوة اعمال حاکمیت آن بر زندگی 
جمعیت‌هارا که اکنون نام «نتولیبر الیسم» بر 
آن نهاده‌اند» علاوه بر شگردهایی که جهت 
برطرف‌ساختن کم‌ب ود تقاضای موثر در بازارو 
بیشینه‌سازی سود و گستراندن خود به سرتاسر 
جهان به کار گرفته. هم‌چنین پاسخی تکنولوژیک 
و استراتژیک از طرف دولت‌ها برای خنثی کردن 
نیروی کار متشکل و نسبتا قدرت‌مند هم بوده 
اتکی این خگکاضاه کفاا یی کل وشن هم 
سیاست‌هایی مشابه در قبال جامعه اتخاذ می‌کننده 
برای مقابله با نیروی کار متشکل و اجماع توده‌ها 
پیوآهون متاقع رک خودشان دس یه اقتاغای 
زد که در ادامه ذکر می‌شود: تشویق مهاجرت به 
داخل کشور به کار گرفتن نیروی کار ارزان: استفاده 
از تکنولوژی‌های کاراندوزه سیاست پشت آهنین؛ 
برون‌سپاری تولید. نشر داد تولید سرمایهداران 
به خارج از محدوده‌های کارخانه‌ها. گسترش دادن 
کار غیرمادی و خدماتی. مقررات‌زدایی بی‌حد و 
حص از قوانین کار موقت و بی‌ثبات‌سازی نیروی 
کار و انتقال تولید به مناطق دارای نیروی کار و مواد 
اولیة ارزان. همة این موارد راهکاری بود تا هم‌زمان 
موجب برطرف ساختن موانع انباشت و انتقال ثروت 
شود و هم از طرفی دیگر بتواند عامل در هم شکستن 
توان جمعی و تشکل‌پابی توده‌ها شود. 

در صدر تمامْ این سیاست‌ها» صدور سرمایة مالی 
به سرتاسر جهان بود که بسته سیاستی فوق الذ کر 
نیز ضمیمة آن به حساب می‌آید. از طرف نهادهای 
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لور ی 


بر «زنددگی» در سرمابه‌داری متأخر 


وام» شرایطی در نظر گرفته می‌شد که به طور خلاصه 
عبارت‌ان د از: تقلیل مخارج و کاستن از هزینه‌های 
دولت. محدودسازی مخارج دولتی. خصوصی کردن 
انباشت ثروت به میانجی سلب مالکیت از افراد و 
جامعه. خصوصی‌سازی دارایی‌ه اي عمومی و در 
نهایت حذف یارانه و واقعی کردن [بازاری کردن] 
قيمت‌ها. «سیف. ۱۳۹۴) 

برخلاف فريبٌ رایج نثولیبرال‌ها که از محدود 
ساختن دولت و پرو بال دادن به بخش‌های 
خصوصی سخن می‌گویند. برای به اجرا درآوردن 
بی‌کم و کاستِ این همه. حضورّ دولتی مقتدر بسیار 
ضروری بود تا در بزنگاه‌های سیاسی وارد عمل 
شود و در راستای حراست از منافعْ سرمایه‌دارن و 
طبقات حاکمْ هر شکلی از مقاومت جمعی را خنثی 
سازند. از همین دوران به بعد مابا مفهوم جدیدی 
از دولت روبرو هستیم که دیگر نه بر مبنای «حقوق» 
و «قرارداد اجتماعی» بلکه به‌تمامی بر اساس 
«اقتصاد» و «بازاره شکل گرفته و هر نهادی هم که 
بتواند نقش مد مثبتی در تضمین و گردش سرمایه ایفا 
کند. حتی اگر این نقش را گروهی سراپ مافیایی 
ایفا کند. خود به منزلة یک دولت عمل می‌کند. 
(مشایخی. ۱۳۹۶) 

ژیل دلوز در «پی‌نوشت بر جوامع کنترلی» 
به شکل درخشانی مناسباتِ موجود در درون 
سرمایه‌داری صنعتی را با سرمایه‌داری مالی مقایسه 
می‌کند و نظم درونی این دو و هم‌چنین نیروهای 
آزادی‌بخش درون‌ماندگار آن را به ما نان می‌دهد 
تا در نهایتٍ ضرورتِ خلق مفاهیمی جدید برای 
شناخت و مداخله در وضع جدید را اعلام کند. 

دلوز مفهوم «جامعة انضباطی» میشل فوکو که 
بیش‌تر در بستر سرمایه‌داری صنعتی به کارگرفته 
می‌شود را بسط می‌دهد و در امتدادش از «جامعة 
کنترلی» در سرمایه‌داری مالی سخن می‌گوید. 
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او می‌نویسد: «کارخانه بدنی بود که نیروهای 
درونی‌اش را در سطح تعادل نگه می‌داشت؟؛ 
بالاترین حد ممکن در تولید. پایین‌ترین حدٍ ممکن 
در مورد دستمزدها؛ اما در جامعة کنترلین «شرکت» 
جانشین «کارخانه» شده است. شرکت روح است؛ 
گاز است. کارخانه با نظام پاداش‌ها قرین بود. اما 
شرکت به طرزی عمیق‌تر [نظام ] تعدیل حقوق 
را در وضعیت‌های ناپای‌داری هدامی که از طربق 
چالش‌ها رقابت‌ها و جلسات گروهی فوق‌العاده 
مضحک برقرار می‌ شود تحمیل می‌کند» (دلون 
۹ ص ۱۰). 

در نظام سرمایه‌داری صنعتی. کارخانه افراه 
رابه منزله بدنی جهت افزایش منفعت صاحبّ آن 
بازشناسی می‌کرد و تمامی مولفه‌هایی را که موجبٌ 
تقوبتِ مقاومتِ جمعی کارگران می‌شد را ردیابی 
وبه خنثی‌سازی آن همت می‌گماشت. امادر 
عصر حاضرء شرکت به شکلی مداوم شکننده‌ترین 
برتری‌طلبی‌ها. رقابت و تخاصم را بین افراد برقرار 
می‌سازد و آن را به عنوان تنها راه جان به‌در بردن 
آموزش می‌دهد. به تعبیر دلوز با جای‌گزینی شرکت 
به‌جای کارخانه آموزش لاینقطع هم رفته‌رفته 
جایگزین مدرسه؛ و کنترل مستمر هم جانشین 
می‌بایست از ابتدا تا انتهای هر مرحله طی کند 
(نظیر ورود از مدرسه به سربازخانه؛ از سربازخانه 
به کارخانه)؛ در جوامع کنترلی؛ تمام‌شدن و خاتمه 
هرگز وجود ندارد. اگر «انضباط» شامل دوره‌هایی 
طولانی» محدود [حدگذاری‌شده] واتامستقم: بود؛ 
«کنترل». کوتاه‌مدت. بی حدوحصر و طولانی است 
و البته نرخ بازگشت [سرمایة ] پرشتاب‌تری هم دارد. 
«دلون ۱۳۸۹) 

اگر این ايدة دلوز و گتاری را بپذیریم که مهم‌ترین 
تولید نظام سرمایه‌داری» تولید سوبژکتیویته است 
(تتماامنن ک ۳۵60۷020: ۱۹۸۲) آن‌گاه باید به 
دنبال فهم سوزة ساخته‌شده در سرمایه‌داری 
مالی امروز و عمل‌کرد این سوژه در بازتولید نظم 
مستقر اجتماعی باشیم و از این طریق بتوانیم 
به شناخت ماهیت کان تقسیم کار شکل‌بندی 
زندگی؛ تکنولوژی‌های کنترل وحکمرانی نزدیک 


شویم که در وضعیت جدید ما؛ در صفحه‌ای واحد 
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به‌صورتِ تنیده در هم عمل می‌کنند. قبل از هر چیز 
برای روشن شدن بخش‌هایی از این صفحه واحد 
لازم است که اندکی بر فراین د قلمروزدایی از نم 
فوردیستی و دولتِ رفاهی مکث کنیم و از نظرگاه 
متناسب با وضع جدید ادامهٌ بحث را پی بگیریم. 


فوردیسم و پست‌فوردیسم 

به طور کلی می‌توان حیاتِ اقتصادی سرمایهداری 
رابه سه دوره تقسیم کرد دورة نخست يا همان دورةٌ 
«پیشاصنعتی» را که اصولا بخشی استخراجی(۲) 
نامیده می‌شود معطوف به کشاورزی» استخراج 
معادن. استخراج گاز ونفت. ماهی‌گیری؛ چوب‌بری 
و غیره است؛ دورة دوم يا دورة «صنعتی» که بخشی 
تولیدی(۴) نامیده می‌شود. انرژی و فناوری ماشینی 
رابرای ساخت کالا به کار می‌گیرد؛ و در نهایت دورةٌ 
سوم یعنی دورة «پساصنعتی» مربوط به پردازش 
می‌شود که در آن ارتباطاتِ راه دور و رایانه‌ها برای 
مبادل؛ اطلاعات و دانش. اهمیت استراتژیک پیدا 
مي‌کنند, زرقنیفیان: ۱۳۹۲ آمابرای نان فادن 
تمایز فوردیسم(۵) در بستر سرمایه‌داری صنعتی از 
پست‌فوردیسم(۶) در بستر سرمایه‌داری پساصنعتی 
یا همان دورة سرمایه‌داری مالی. ابتدا باید به بافتار 
آنها اشاره کرد. 

فوردیسم به مرحلة سدة بیستمی سرمایه‌داری 
(حدود سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۱۸) اشاره دارد که 
مرگزیت‌داشتن شرکت‌های تجاری دیوان‌سالار: 
حضور یک دولت مداخله گر در اقتصاد. وجود 
اتحادیه‌های ملی کارگری و هماهنگی تولید انبوه 
قرف آنیوه ار خساته‌های | شاوی اف 
واه «فوردیسم» را نخستین‌بار آتتونیو گرامشی(۷) 
در اواخر ده ۱۹۲۰ به‌کار برد. او در «یادداشت‌های 
زندان» به تشریح ویژگی‌های سرمایه‌داری پیشرفته 
پرداخت وبر عقلانی کردن تیلوریسم متمرکزه 
ادخاه توافت اساخ زک نظاه ب اوماتی 
و تولیدی و فرهنگ مصرف انبوه که بتواند با تولید 
بسیار توسعه‌یافته مطابقت داشته باشد تأکید ورزید. 
در سال‌های پسس از جنگ دوم جهانین دخالست 
و برنامه‌ریزی دولت از طریق برگزیدن سیاستِ 
اقتصادی کینزی نهادینه شد و هم‌زمان با توسعةٌ 
بخش خرده‌فروشسی: زمينة گسترش تصاعدق 
مصرف را فراهسم آورد. با وان افزای ش تولید با 
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افزايش مصرف. دولتِ پیرو فوردیسم و دخالت‌گر 
در اقتصاد توانست بیکاری در سطح پایین» افزایش 
نسبی دستمزد انباشت مداومٌ سرمایه. میزان 


پاییز ۱۴۰۲ 


انبوه را هم‌چنان ادامه دهد. پست‌فوردیسم اما 
به دورة زمانی بعد از پایان فوردیسم و سربرآوردن 
«نتولیبر الیسم» به منزلة رژیم اقتصادی و حکم‌رانی 
جدید جهانی اطلاق می‌شود که تعیین کننده‌ترین 
جنبه‌های آن را انواع و اقسام مقررات‌زدایی‌ها در 
حوزة قانون کار و رفاه عموهتی؛ انعطاف‌پذیری 
در تولید و تمرکززدایی از آن؛ موقتی؛ مطیع و 
ارزان‌سازی نیروی کار؛ تشکل‌ستیزی و گسترش 
انحلال آن‌ها و غیره مشخص می‌کند. هم‌چنین در 
دورة پست‌فوردیسم واحدهای تولیدی بزرگ سابق 
به واحدها و خرده‌واحدها و فرایندهای خرد تولید 
تجزیه شدند و روابط کارگر و کارفرما نیز بر نظارت 
عاری از خطرات و موانع تأکید گذاشتند. (ریتزن 
۱۳۹۵ 
تاکید بر قلمروزدایی از فوردیسم در جهتِ 
بازقلمروگذاری جامعه توسط سرمایه مالی و 
برجسته کردن مکررّ این دست از تمایزهای مفهومی 
صرفا از جهت معرفت‌یابی نسبت به دو دورة تاریخی 
نیست. بلکه لحظه مهم و تعیین کننده؛ پرسش از 
چگونگی عم لکرد این ماشین عظیم و تولید روابط 
قدرتِ جدید حال حاضر در پرتو مفاهیمی است 
همه‌گی در پیوندی مستحکم با یکدیگر برقرار 
مفهوم فوردیسم و پست‌فوردیسم به این خاطر 
که توسط اشتغال درازمدت پایدار که ویژگی 
کارگران کارخانه‌ای بود را با اقتصادی که مبتنی 
برروابط کاری انعطاف‌پذیرتر تحرک‌پذیرتر و 
ناپایدارتر است روشن سازد چرا که کارگران در این 
نامنتظره تطابق دهند؛ آن‌ها باید به‌صورت دائم بین 
مسئله باشند که هیچ قراردادی اشتغال درازمدت 
وپایداری آن را تضمین نمی‌کند. (نگری و هارت؛ 
۷ انعط اف. تحرک و ناپایداری در این دوره به 
شکل عمیقی روابط اجتماعی را دگرگون می‌سازد. 
این دگرگونی بر مبنای همان چیزی است که دلوز 
نام‌اش را «جامعة کنترلی» نهاد و نشان داد که 
چگونه تولید سرمایه‌دارانه در این دوره به بیرون از 
کارخانه‌ها نشت می‌کند و شرکتی منتشر از جنس 
گاز می‌سازد که اصلی‌ترین عمل‌کرداش تعدیل همه 
حقوق‌ها در وضعیت‌های ناپایدان متحرک و منعطف 
این همه را اماباید در تناظر باسیالیت 
سرمایه‌داری مالی و تحرک‌پذیری و تحرک‌بخشی 
آن بازخوانی کنیم. یعنی درست در لحظه‌ای که 
ظرف پایهُ طلا به نقطة ذوب خود رسید. استاندارد 
طلا به عنوان پشتوانه‌ای برای تروت را به کناری 
نهاد و سرمایه را در هیئت اعتبار/بدهی به جهان 
گسیل کرد. یک بار دیگر باید ناپایداری» انعطاف و 
تحرک‌پذیری سوه نئولیبرال رابر لحظة پساصنعتی 
و مادیت‌زدوده(۸) شدن پول؛ سرمایه‌داری مالی 
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و شیوه‌های انباشت سرمایه تا بزنیم و سپس به 
نقشه‌برداری از فعالیت و کار در این دوره بپردازيم. 


هژمون شدن کار غیرمادی 

مایکل هارت و آنتونی و نگری(۹) در ارتباط با 
همین مسئله می‌نویسند: «در دهه‌های پایانی 
قرن بیستم کار صنعتی هژمونی خود را از دست 
داد و در عوض «کار غیرمادی» سربرآورد. یعنی» 
کاری که فرآورده‌های غیرمادی از قبیل دانش 
اطلاعات. ارتباطات رابطه یا واکنش عاطفی تولید 
می‌کند. اصطلاحات مرسوم از قبیل کار خدماتی؛ 
کار فکری و کار شناختی(۰ ۱) همه به جنبه‌هایی 
از کار غیرمادی ارجاع دارند اما هیچ‌یک از آن‌ها 
کار غیرمادی را در کلیّت‌اش در بر نمی‌گیرد. 
کار غیرمادی را می‌توان در دو شکل اصلی در 
نظر گرفت. شکل نخست به کاری ارجاع دارد که 
عمدتا فکری و زبانی است نظیر حل‌مشکل(۰)۱۱ 
کارهای تحلیلی و نمادین و بان ات زبانی. این نوع 
کار غیرمادی. ایده‌هاء نشانه‌ها؛ کدها؛ متون» 
نقش‌های زبانی» تصاویر و فرآورده‌هایی از این قبیل 
تولید می‌کند. شکل اصلی دیگر کار غیرمادی را 
«کار تانری»(۱۲) می‌نامییم. برخلاف عواطف که 
پدیده‌های ذهنی هستند. تأثرات به ذهن و جسم 
به‌طور یکسان ارجاع دارد. 
کنونی حیات در کلیت ارگانیسم را آشکار می‌کند. 
پعنی؛ وضعیتٍ مشخصی از جسم به هم راو حالتِ 
معینی از فکر کردن را بیان می‌کند. بنابراین کار 
پا خشم ارجاع دارد. به عنوان مثال کار تاثری را 
می‌توان در کار دست‌یاران حقوقی. مهمان‌داران 
هواپیماء فروشندگان غذاهای سردستی (سرویس 
همراه با لبخند) بازشناخت. یکی از شاخص‌های 
روبه اهمیتِ کار تآشری گرایش کارفرمایان در 
عمده کردن تعلیم و تربیت» طرز برخورد» شخصیت 
و رفتار «مردم‌مدار» به‌عنوان مهارت‌ه ای پایه‌ای 
کارکنان است. به‌عبارت دیگر کارگگری که در کار 
تاثری خبره باشد کارگری است با طرز برخورد 
مناسب و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی» (هارت 
و نگری. ۱۸۷( صص ۰+ 

سامان‌دهی چرخه تولید و کار غیرمادی به 
شکل آشکار قابل دیدن نیست چرا که دیگر درون 
بلکه به جایی بیرون از چارچوبٍ کارخانه انتقال 
یافته و در سطوح بسیار خرد و در دل جامعه و افراد؛ 
درون واحدهای خرد و بسیار خرد (که در بسیاری از 
موارد از یک فرد تشکیل می‌شود) و بیش از آن برای 
کم‌تر از چند روز یا چند ساعت باشد. انجام می‌شود. 

این چرخه تا زمانی در جریان است که صاحبٌ 
سرمایه نیازمند آن باشد و به محض آن که وظیفة 
آن کارگر به پایان رسید. چرخه کاری هم پایان 
می‌پذیرد. اگر در دورة فوردیستی تمرکز بر نظارت بر 
روی کارگرانن جهتِ به حداکثررسانی تولید بود. در 
پست‌فوردیسم تمرکز در جایی بیرون از فرایند تولید. 
یعنی در فروش و رابطه با مصرف کننده قرار دارد. 
بنابراین گرایش از سمتِ تولید به سمتِ روندهای 
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تأثرات از قبیل شادی و غم. حالت کنوني 

حیات در کلیت ار گانیسم را آشکار می‌کند. 
یعنی, وضعیت مشخصی از چسم به 
هم‌راهحالتِ معینی از فکر کردن رابیان 
می‌کند. بنابراین کار تآثری کاری است که 
به تولید یابرانگیزاندن تأثراتی‌هم‌چون 

احساس راحتی, سلامتی,ر ضایت» هیجان 

یاخشم ارجاع‌دارد 


تجاری‌سازی و امور مالی تغیبر جهت می‌دهد تا 
جایی که یک محصول پیش از آن که ساخته شود 
ابتدا باید فروخته شود. (لاتزاراتو ۱۳۹۱) 

ویژگی مهم کالای تولید شده توسط کار غیرمادی 
(کالایی که ارزش مصرف آن توسط ارزش اش به 
منزل محتوای فرهنگی و اطلاعاتی تعیین می‌شود) 
در این واقعیت نهفته است که هن گام به چرخش 
افتادن و مصرف‌شدن, نه تنها از بین نمی‌رود بلکه 
می‌تواند گسترش یابد. فربه شود و فضای فکری و 
فرهنگی و ایدتولوژیک مصرف کننده و حتی کتش 
و کردارهای هرروزة آن را بسازد. بنابراین برخلاف 
مصرف کالای مادیی نه امکان و ظرفیت فیزیکی 
نیروی کار و مصرف‌کننده بلکه خود فرد را تغییر 
شکل می‌دهد. «کار غیرمادی پیش از هر چیز یک 
«رابط اجتماعی» تولید می‌کند و فعالیت آن تنها 
در صورتی واجد ارزش اقتصادی است که موفق 
به چنین تولیدی شود. این فعالیت آن چیزی را 
که تولید مادی پنهان کرده بود. بی‌درنگ اشکار 
موس امین ممفا کته کار سا کالاها نکر 
پیش از هر چیز مناسباتِ سرمایه را تولید می‌کند» 
(لانزاراتی ۱۳۹۱: ص ۰ *۱): 

منظور از «کار غیرمادی» و «کالای غیرمادی» 
به هیچ‌عنوان به‌معنای نادیده گرفتن کار مادی 
وهای و نظانی آن فیبسسحه بسا کش این 
هنوز هم به لحاظ کمی: این شکل از کار درصد 
بیش‌تری از مجموع کار را به خود اختصاص دهد. 
بلکه مسئله. تشخیص گرایش کار در اکنون و آینده 
و همچنین کیفیتِ آن است. همان‌طور که در دورة 
سرمایه‌داری صنعتی هم. به لحاظ کمی میزان کار 
کشاورزی بیش از سایر کارها بود ولی کار کارخانه‌ای 
هژمونی فضای فعالیت و گفتمان دوران را به دست 
گرفته بود؛ در دورة حاضر نیز این کار غیرمادی 
آیست که ماه هومرترگ رابهس گرفند نع 
اشکال مختلف کار را ذیل خود (مثل کار کارخانه‌ای 
و کشاورزی که در عصر حاضر با پردازش کامپیوتری 
و انفورماتیک و به میانجی شبکه‌های مالی و تجاری 
شکل می‌گیرد) بازتعریف می‌کند. 

انواع کار غیرمادی نظیر کار خدماتی» مشاوره‌ای» 
تبلیغاتی» اطلاع‌رسانی» تجاری» مهندسی کامپیوتر 
برنامه‌نویسی و کارهای مرتبط بان معلمی 
و آموزش. کارهای دفتری. مدلینگ کارگری 


پابیز ۱۳۰۲ ۳ 


جنسی. نگهبانی» فروشنده گی و نظایر آن همه گی 
به مانند کار مادی» ذهن و بدن را درگیر می‌کنند 
اما تقاوت تین کتنده: در آن‌طاست که این شکل از 
کار محصول و فرآورده‌ای غیرمادی دارد و مناسبات 
مربوط به خود را به‌صورتِ تزایدی بازتولید می‌کند. 
هارت و نگری برای ابهام‌زدایی و روشن شدن بیش تر 
این شکل از کار و فعالیت. مفهوم «کار زیست_ 
سیاسی» را برجسته می‌کنند. به این معنا که اين 
کار فه فقط کالاهاء بلکه خوو زندگی را می‌آفریند: 
سویژکتیویته را در بستری زیست_سیاسی تولید و 
از این‌رو نیازها؛ مناسباتِ اجتماعی: بدن‌ها و ذهن 
را تولید می‌کند. به عبارت دیگر همه ابعاد زندگی به 
گونه‌ای در این گستره ساخته می‌شود که در جهت 
تولید عمل کند. (نگری و هارت» ۱۳۹۱) به همین 
معنا مسئله زیست_سیاست. «مسثئله کنترل زندگی 
و فرایندهای زیستی انسان به مثابه انواع» و تضمین 
ادارة آن‌هاست» (فوکو: ۱۳۹۰: ص ۳۲۲۸). 

اگر «تولید مادی - برای مثال تولید اتوموبیل‌ها؛ 
تلویزیون‌ها. لباس و غذا - وسایل زندگی اجتماعی 
را می‌آفریند [و باعث می‌شود که اشکال مدرنَ 
زندگی اجتماعسی بدون این کالاهسا امگان‌پذیر 
نشود. در مقابل. تولید غیرمادی شامل تولید 
ا نها کیره دنه قاطا هم کارسنو 
روابط تأثری. گرایش به آفرینش نه وسایل زندگی 
اجتماعی بلکه [گرایش به تولیدأً خود زندگی 
اجتماعی دارد. تولید غیرمادی [در ذات خود] 
زیست-سیاسی است» (هارت و نگری؛ ۱۳۸۷: ص 
۱ مات ‌طور کداکازه کردییت کار ربا کیراقر 
سطوح مختلف خرد و کلان به بیرون از فضاهای 
محصور مربوط به کاز نشر پیدا کرده و سبب‌ساز 
گسترش فعالیت و کار در حوزه‌هایی شده که پیش 
از آن قلمرو زندگی شخصی و فراغتی افراد بوده. کاز 
تخضیل فنده به ایو اقراد فضاها و ماه وا گید 
می‌کند و سوژه‌هایش را در اين زمان تهی وهم‌گون 
غرقه می‌سازد؛ به‌طوری که دیگر نمی‌توان تمایز 
قاطعی میان زمان کاری و زمان فراغت قائل شد و 
هر زمان از شبانه‌روز که مقتضياتِ کار ایجاب کند 
باید به ان مشغول شوند. 

یکی از خصیصه‌ه ای محوری کار غیرمادی؛ 
دشوار شدن تعیین کمیّتِ کار در الگوی ارزش‌افزایی 
سرمایه‌دارانه است. به معنای دیگر محاسبه ساعات 
کار بسیار سخت شده و نمی‌توان به راحتی آن را از 
زمان غیرکاری تشخیص داد. در نتیجه مقدار زبادی 
ارزش اضافه از فعالیت‌های خارج از فرایند تولید در 
فضای غیرکاری به دست می‌آید. کارهای اینرنتی. 
برنامه‌نویسی. خدماتی: فروشنده گی و غیره از 
همین قبیل هستند به گونه‌ای که فروش تمام‌وقت 
نیروی کار به قاعده و شرط فعالیت در اين عرصه‌ها 
تبدیل شده و در نتیجه روابط قدرت و شکلی از 
زندگی را پدید آورده که سابق بر آن امکان‌پذیر 
نبوده است. به عنوان مثالی دیگر از تعمیق 
نسبت‌های سلطه و فرودست‌سازی می‌توان به کار 
تأثری اشاره کرد که عموما به‌عنوان کارهای زنانه 
به ایشان محول می‌شود؛ انواع کارهایی که به زنان 
در مقام منشی» دستیاره پرستار فروشنده» ویزیتور 
و نظایر آن محول می‌شود و نه تنها از آنان انتظاز 
کار تاثری ارتباطگرفتن با مشتری؛ اربابرجوع؛ 
بیمار و امور دفتری می‌رود بلکه از آن‌ها می‌خواهد 


لوط 


تادل‌جویی از ریبس مدیر پزشک وکیل و غیره 
رانیز در دستور کار خود قرار دهند تا روابط سلطة 
گره‌گاه اساسی‌ای است که کرانه‌های تقسیم‌بندی 
فرهنگ و جنسیت را در یک صفحه و در امتزاجی 
تفکیک‌نشدنی با هم قرار می‌دهد و با قلمروزدایی از 
آن‌ها کیفیتی اشتدادی بدان می‌بخشد. 

کار غیرمادی می‌تواند به مثابه یک ماشین 
کنترل اجتماعی. با اتکا بر ساخت و دست‌کاری 
سوب کتیویته» روابط قدرت و نسبت‌های اجتماعی 
تازه‌ای تولید کند یا به آن عمق و گستردگی 
دگرگونهای بدهد. می‌توان گفت «اگر امروزه 
تولید [غیرمادی] مستقیما تولید نوعی نسبت 
اجتماعی باشد. بنابراین «مادة خام» کار غیرمادی؛ 
سوبژکتیویته و محیط‌های «ایدئولوژیکی» است که 
این سوبژکتیویته در آن‌ها می‌زید و بازتولید می‌شود» 
(لاتزاراتو ۱۳۹۱: ص ۱۳۷). 


انبوه خلق(۱۳) 

با توجه به تغییرات تعیینکننده‌ای که در سطور 
پیش سعی شد گوشه‌هایی از آن برجسته شود. 
هارت ونگری و دیگر متفکران جریان «اتونومیا» 
استدلال می‌کنند که جریان سرمایه بیش از هر 
زمان دیگری جهان گستر و مرکززدوده شده است؛ 
در این فرایند با مستحیل‌شدن دولت‌های جهان در 
سازوکاز جهانی نئولیبر الیسم و مالیه و متعاقبٌ آن 
تیا ناضت‌های افستاوی هه ظیییی 
جهت استخراج سرمایه دیگر نه با امپریالیسمی 
مرگزیت‌يافته بلکه با امپراطوری‌ای مرگززدوده 
مواجه هستیم که در بافتارهای جغرافیایی 
گوناگون» صورت‌ه ای خاص خود را می‌گیرد. 
به تعبیر لاتزاراتو سرمایه دیگر نه با عملکردی 
منطقی بلکه با عملکردی ماشینی به جریان خود 
ادامه می‌دهد. (27727810], ۲۰۱۵) سرمایه‌داری 
جدید روندهای انباشت را به شکلی همه‌جانبه 
باتکنولوژی‌های قدرت پیوند زده و از همین رو 
وضعیتی سراسر زیست-سیاسی رقم زده است؛ 
همان‌طور که پیشتر اشاره شد حکمرانی جدید 
سرمایه نه فقط طبقة کارگر وملت‌ه ای تحتِ 
استعمار بلکه کلیت سوژه‌های درون این وضعیت 
را دستخوش تغییر و حکومت‌پذیری قرار می‌دهد. 
دیگر فضا/ زمانی خارج از منطق سرمایه وجود ندارد 
و سوژه‌ها درون همین بافتان امکان کنشگری 
پیدا می‌کنند. از همین رو مفهوم «انبوه‌خلق» 
به تمام سوژه‌هایی اطلاق می‌شود که خود را 
همچون امکانی برای ایجاد گسست در وضعیت 
بازیابی می‌کنند. انبوه خلق نیازی به یکپارچگی 
هویتی ندارد. بلکه اتفاقا نیروی خود را از تفاوت و 
تکینگی‌های تقلیل‌ناپذیرَ موجودی دریافت می‌کند 
که به دنبال ساختِ بلوکی مشترک است. و از طریق 
دست‌یابی به همین ثروت مشترک است که نیروی 
خود را ببشینه می‌سازد. این بلوک یا به تعبیر نگری 
و هارت «ساختِ امر مشترک» در عین جزئی بودن 
خود» وجهی عام و جهانی نیز دارد. ( ۱۱۵۵۲ 
۲ ۱۳۲ 

«از درون همین جهان کارگران؛ شهروندان و 
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یکی از خصیصه‌های محوري کار غیرمادی» 
دشوارشدن تعیین کمیّت کار در الگوی 
ونمی‌توان به راحتی آن رااززمان غیرکاری 
تشخیص‌داد. در نتیجه مقدار زیادی ارزش 
اضافه‌از فعالیت‌های‌خارج از فر این تولید 
در فضای غیر کاری به دست می‌آید 


همه سوژه‌ها همان عناصر هم‌واره حاضرّ مقاومت 
تکین و لحظاتِ موجود در برساختن شکل متفاوتی 
از زیستن مشترک هستند. آن‌ها حضور دارند. حتی 
وقتی که اندوه‌بارترین و کسالت‌بارترین فروخفتگی 
تاریخی در حال خفه‌ کردن ماست. انبوه خلق. 
مفهومی طبقه‌ای اشنت و تکینگی‌های برسازندة 
آن. همواره هسته‌های مقاومت در برابر انقیادی 
است که سرمایه تحمیل می‌کند. تکینگی اطاعت 
می‌کن ده چرا که باید اطاعت کند و چاره‌ای جز آن 
ندارد. اما هميشه به‌عنوان یک نقطه مقاومت در 
درون روابط قدرت حاضر است. گسستن این رابطه 
همیشه نوعی امکان است؛ درست همان‌قدر که 
بقای مناسبات حکم‌رانی یک امکان است» (نگری. 
۲۱ ص ۶۱). 

بی‌کار بی‌دین» دین‌دار و شماز بسیاری بیش از این‌ها 
در پیوندهایی مولکولی(۱۴) و افتراقی. تکینگی خود 
و دیگری را بازتولید و ساخت امر مشترک را بسط 
می‌دهند چرا که «هر تکینگی. انگیزهٌ درونی خود را 
از اهداف می‌گیرد؛ اهدافی که صرفا محلی نیستند. 
بلکه خود. هر چه بیش‌تر و بیش‌تر گسترش می‌یابند 
تابتوانند نقاط تلاقی محلی؛ ملی و بین المللی را 
تکینه‌های نهفته در وضعیت. تنها وقتی می‌توانند به 
قدرتِ برسازنده بدل شوند. که هر تکینه طبیعت خود 
تعریف اش نمی‌تواند فردی باشد چرا که در یک جوهر 
مشترک و ابدی درج شده است که در قالب حرکتی 
اخلاقی می‌زید و خویشتن را دگرگون می‌سازد و 
هم‌زمان در قالبٍ علقه‌ای بینافردی انبوه خلق را نیز 
دگرگون می‌کند. (نگری. ۰۱۳۹۲ 
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یود تولگولی ابیاره‌ای ات اریاخع 
زنجیره‌ای که در عین ساختِ پیونده او ترکیبات 
جدید. تکینگی‌های موجود در خود؛ یعنی اتم‌ها را 
حفظ می‌کند و در مقابل پیوند مولاری قرار می‌گیرد 
که در آن برای ساختِ ترکیبی جدید. عناصر ناگزیر از 
حل شدن درون حجم کلی‌اند و تکینگی خود را برای 
ادغام شدن در کل قدا می‌کنند. 
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سید‌ها از در دجه 


مسعودامیرزاده 

پژوهشگر حوزه محیطزیست و عضو 
کاگروه حقوقی شورای تشکل‌های 
محیطز یست‌ومنابع‌طبیعی کشور 


مارا نشاید که با چیزها جدا جدا مواجه شویم و یا 
اشتباهتمان را جدا جدا تکرار کنیم( نیچه) 
به نظر می‌رسد. همان زمانه‌ای است که با لفافی 
از تکنول وژی در هم پیچیده‌ايم. ما نمی‌دانیم چه 
روزی کدام انسان اولین سنگ را به عنوان ابزا را 
از زمین برداشت اما تا آنجا که افق گذشته اجازه 
ریت میدهدآدمی دست خالی نبوده است.هر 
چه قدر که ابزان دیرینه و همزاد آدمی بوده و حتا 
شکل نوپدید آن در قالب تکنولوژی هم چندان 
جوان نیست اما فلسفه تکنولوژی بالنسبه دوران 
شبات را تفریامی کتق: این عاغب اسبالا دودلیل 
داشت. یکی ظهور نور خیره کننده علم و دانش 
نظری بود که به نوعی حجاب تکنولوژی شد. گمان 
براین بود که چون صد آید نود هم پیش ماست و 
تکنولوژی هم بخشی از علم است و رسیدگی 
فلسفی به علم مشمول تکنولوژی هم خواهد بود. 
دوم دلیل هم بی‌شباهت به اولی نیست. انسان 
مدرن دانش دست یافته؛ غرق در غرور و امید بود و 
چشم انداز انچنان روشن می‌نمود که ضرورتی برای 
ژرف اندیشی فلسفی حس نمی‌شد. فلسفه بیشتر 
هنگامی احضار میشود که موضوع دچار بحران شود 
و پرسشها رنگ و لعابی بنيادین پیداکند. مارتين 
هایدگر اندیشمند تابناک قرن بیستم و از پیشگامان 
فلسفه تکنولوژی وقتی فتح باب میکند که جهان 
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آدمی از آن دنیای امید بخش, ناگهان افق‌هایی 
تپره را به تماشا نشسته‌است. از قرار تکنولوژی فقط 
بنابه رفاه و نجات نداشت و رویه‌ای از زشتی‌ها و 
خطرها و کشتارها هم به تدریج رخ می‌نمود. هایدگر 
تکنولوژی مدرن را چیزی ورای ابزارهای ساده و 
فرهنگی پیشامدرن می‌دانست که بر همین مبنا آنها 
را شایسته تأملات فلسفی کرد. در نظرگاه فیلسوف 
بلندمرتبت ما ذات تکنولوژی مقوله‌ای فارق از خود 
تکنولوژی است. هر چند در عهد او هم اقسامی 
گوناگونی از تکنولوژی وجود داشت اما بیشتر تعمق 
فلسفی او ناظر به کلیت تکنولوژی به عنوان ِ 
واحد بوده است. آمروزه هم تکنولوژی به عنوان یک 
کل فلسفی مورد بحث است اما هر کدام از زاقسام 
پیچیده گهگاه مسیرهای فکری متفاوت و ویژه ای را 
سدها نه صرفا به عنوان یک تکنولوژی پیچیده و 
روزآمد بلکه به عنوان یک فن‌آوری بسیار تاثی رگذار بر 
طبیعت و زندگی انسانها شایسته رسیدگی فلسفی 
است. بدیهی است که چنین نوشتاری دعوی چنین 
توکس پر دامفقو کش گقنوده‌ای وافدارد غاعنل 
به آن دارد که پرسش‌های بیشتری درمیان اندازد و 
به ماهیت چنین تکنولوژی گسترده و دگرگون‌سازی 
و اخلاقیات شسکل گرفته پیرامون آن اندیشه کند. 
آنچه که پیش قراولان فلسفه تکنولوژی از هایدگر تا 
دون آیدی در مورد کلیت آن گفته‌اند. شاید بکار آید 
و بتوان جامه‌ای به قواره قامت سیمان اندود سدها 
اندازه کرد. ببینیم 
به چه خیال دست به کارشده‌اند و دارندگان این 
توانمن‌دی چگونه به زندانی آبگون خود. طبیعت و 
جامعه تشنه به آن نظر می‌کنند. 


» آفرینندگان هن‌گام آفرینش 


هاید گر چه گفت؟ 
شاید بر حسب حادثه بود از یدیده‌های در ؟ 
ید بر حسب بود یکی از پدیده‌های در گیر 


بجه فلسنه تکنولوژی 


تکنولوژی که نظر هایدگر را جلب کرد رودخانهراین 
تکنولوژی نوین توربین نوین تولید برق زد که در اولی 
جری‌ان طبیعی آب دچار اختلالی نشده و از قبل 
حرکت عادی انرژی مورد نیاز صاحب خود را تأمین 
می‌کند. در توربین جدید رودخانه مجبور به توقف 
شده تا انرژی خود را تسلیم تاسیسات برپاشده. 
نموده و به نهایتا به عنوان کالایی قابل انباشتن در 
اختیار آدمی قرار دهد. البته که هایدگری دغدغه 
هنر و زیبایی شناختی داشت از این ایستار هم 
نگاهی به تفاوت این دو پدیده انداخته که چطور 
اولی قابلیت نقش بستن بر یک بوم نقاشی و دل‌بردن 
از چشم بیننده را داشته درحالیکه دیگری قادر به 
تسخیر چنین جایگاهی نیست. هایدگر به تعریف 
تکنول وژی متداول که آنرا علم کاربردی قلمداد 
میکند از دو منظر روی خوش نشان نمی‌دهد و علی 
نمی‌داند. نخست این تعریف به وجهی دلالت به ابزار 
بودن صرف و خنثایی تکنولوژی دارد که فیلسسوف 
از آن رویگردان است. هم‌چنین تکنولوژی و ساحت 
عمل را موخر و زاشده را بر اندام علم و نظر می‌داند 
که این هم در نظرگاه هایدگر نسبت معکوس دارد. 
در فلسفه سختگو وبا گرامر ویژه هایدگر 
«دازاین» که به تعبیری حضور آدمی در جهان 
است. هر لحظه در حال انکشافی از جهان هستی 
است و آنگاه که این موجود ابزارمند باشد انکشاف 
دیگرگون خواهد بود. لذا هر ابزاری فارغ از کهن و 
یا تکنیکال می‌تواند موجبات انکشاف متفاوتی برای 
انزار مقرر است اتکشاف و بیتش آهمی را تجت تاثیر 
قرار دهد چه تفاوتی فیمابین ابزار قدیم و تکنولوژی 
فعلی وجود دارد؟ هایدگر معتقد است که نوعی از 
انکشاف خاص در همراهی با تکنولوژی های فعلی 


لوط 


نهفته است که آنرا گشتل نامید. 

گشتل که در معنای لغوی طبقه بندی و قفسه 
بندی را می‌رساند جهان بینی ادمی رابه شیوه بهره 
جویانه رقم میزند. جهان به منزله منبعی لایزال 
که قابلیت مثله کردن. انباشتن و در اختیار گرفتن 
به میزان و زمان دلخواه را دارد.هر چند هایدگر 
اشاره ای مستقیم به سد و یا نیروگاه نمی‌کند ولکن 
مشخص است که چگونه این تفسیر او از تکنولوژی 
و مفهوم گشتل از کارکرد نیروگاهی که توجه او را 
جلب کرده بود»الهام گرفته است. 


تکنولوژی از دیدگاه دون آیدی 

دون آیدی فیلسوف امریکایی از نسل دوم 
فیلسوفان تکنولوژی که نظر متعادلتری نسبت به 
فیلسوفان نسل اول تکنولوژی پیرامون جبریت 
#کتیک فطل عم رده ابش او کته هفرس فان 
پساپدیدارشناس محسوب می‌شوده بر این عقیده 
است. تکنولوژی حتما بر کاربر اثر میگذارد و از این 
جهت تکنولوژی خنثی نبوده اما تاثیرات نه منوط 
به یک متغیر چون تکنولوژی که در گرو منظومه ای 
از عوامل است. فرایند اثرگذاری آن‌قدر پیچیده 
و چند لایه است و نسبت دادن آن به دترمینیسم 
تکنولوژی رهزنانه قلمداد ميشود. ایدی پیش فرض 
دترمینیسم تکنولوژی را بر جدایی انسان و ابزار 
میداند در حالیکه در نگاه پدیدارشناسی اصولا 
این دو همبسته و یگانه در نظر گرفته شده و لذا 
اساسا طرح اين پرسش بی‌معنا است. او می‌گوید 
بودن یا نبودن تکنولوژی قطعا بر « قصدیت» انسان 
اثر میگذارند» اما برای اجتن‌اب از فروغلتیدن در 
دترمینیسم نام غایت پنهان تکنولوژی برای آن 
اختیار کرده است. مفهوم دیگری که ایدی از 
آن رونمایی میکند تکثر فرهنگی است و همین 
عامل تکثر در جوامع مختلف به عنوان بستر وقوع 
تکنولوژی از دید ایدی موجباتی برای عدم تحقق 
دترمینیسم تکنولوژیک است. هرتکنولوژی در 
مسیرهای فرهنگی گوناگون سرنوشت متفاوتی را 
پیدا میکند که حکم تک فرجامی برای یک تکنولوژی 
رامانع میشود.هر چند برای گریز از دترمینیسم 
تکنول وژی موضوعاتی چون تکثر فرهنگی ویا غایت 
تکنولوژی را مطرح میکند اما با مسئله همبسته‌شدن 
ابزار و کاربر در نگاه پدیدارشناسانه به نوعی بر تاثیر 
عمیق بر کنش آدمی مهر تأّیید ميزند بگونه‌ای که به 
سهولت میتوان عنوان دترمینیسم نرم را بدان نسبت 
داد. چه در نظرگاه هایدگر و یا ایدی انسان ابزارمند 
موجودیتی دیگری است که به عنوان یک ترکیب 
باید مورد بررسی قرار گیرد. 

موضوع دیگری آیدی مطرح میکند نسبت‌های 
متفاوتی است که تکنولوژی با انسان برقرار میکند و 
او در اين رابطه از چهارنوع نسبت نام می‌برد: 

- تکنولوژی به منزله اندام (1معصو00ط1) 

- نسبت هرمنوت ی ک(6۳۳0600110) غیریت و 
نهایتا زمینه (70100ع0201) 

در قسم اول که میتوان آنرا رابطه تجسد هم 
نامید تکنولوژی بسط اندامی آدمی است. این مدل 
ارتباط معمولترین و قابل فهم ترین ارتباطی است 
که انسان با ابزار بر قرار کرده اسستا: در توضیح آن 
دونکته ضرورت پیدا می‌کند» نخست آنکه انسان در 
این ارتباط اصولاابزار را فراموش کرده و به طریقی 
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به عنوان یک هدف یک شاخص و نماد 


توسعه ویامقاصد دیگر مطرح کرده‌اند. لذا 
استان وحتی منطقه ای بدون سد به‌منزله 
کسری‌ویامحرومیت قلمداد شده‌است. 


در رابطه غیریت شی فارغ از کارکرد ویا 
ذات خود صاحب معناو منز لت می‌شود و 
همین نوع نگاه رانسبت سد راتقریبادر 
عصر سازندگی و تاقبل از اعتراضات سد 
سیوند در ایران شاهدبودیم 


آن را امتداد خود قلمداد میکند. هر چه قدر این 
ابزار کاراتر و سالم تر از نظر کاربر پنهان تر ميشود. 
این یکی‌شدگی انسان و ابزار سکوی انکشاف و 
جهان بیینی دیگری است که شرح جبرگرایانه آن 
در هایدگر و موثر آنرا در ایدی مشروح ساختیم. 
نسبت هرمنوتیکی یک تفاوت جایگاهی با قسم 
پیشین خود دارد. برخلاف نسبت تجسد که انسان 
و ابزار دریک کل گره میخورند و به نگرش و تجربه 
جهان می‌پردازند در اینجا ادمی جهان را مستقیم 
از زبان تکنولوژی خوانده و فهم میکند. بسیاری 
از تکنولوژی‌ه ای امروزی مانند وسایل سنجش و 
حتا رسانه‌ها و یا علایم رانندگی همه از این گونه 
تکنولوژی هستند که آدمی در یک سمت و جهان 
و تکنولوژی در سمت دیگری قرار گرفته است. 
خواندن جهان در دریچه تکنولوژی دو وجه مهم 
دارد نخست ارجاع به ابژه از طریق زبان خاص ابزار 
است و دیگری پنهان شدگی واقعیت در پس پرده 
تکنولوژیک است. باید پذیرفت در قسم دوم با توجه 
به فاصله بیشتر بین آدمی و ابژه بر کدورت جهان 
نسبت به نوع اول افزوده شده است. قسم سوم انگاه 
است که تکنولوژی به‌منزله یک موجودیت غیر در 
مقابل آدمی قد علم کرده است. مثال بسیار ملموس 
آن هوش مصنوعی و ربات‌های هوشمند است. 
اما بسیاری از تکنولوژی ها قابلیت غیریت ویا حتا 
اشکالی از نیمه غیریت را دارند و این حتا منحصر 
به تکنولوژی جدید و عصر مدرن نیستند.در جهان 
پیشامدرن بت پرستی را میتوان از اقسام غیریت 
به شمار آورد و یا در امروزه ما گوشی‌های همراه 
نمودی از تکنولوژی نیمه غیریت باید قلمداد شوند. 
این رابطه بی شباهت به نظریه مارکس در رابطه 
با بیگانگی با کالاانیست. کالایی که توسط سوژه 
تولید میشود پس از ورود به بازار و جامعه مبدل به 
ابوه جذاگانه‌ای میشود که دیگر با سوژه مولد بیگانه 
ارست:ختاانی کالا در آقدرت می‌ناید کف ابطهبین 
سوقه و ناه جایجا شده و انسان تحت تاقیر مناسبات 
ایجاد شده خود مبدل به ابژه خواهد شد. 

چهارمین نوع از رابطه که آیدی به معرفی آن 
دست می‌زند زمینه است که آدمی در جهانی زیست 
میکند که کاملا بوسیله لایه يا لایه‌های از تکنولوژی 
هاش وتا گرم معط کنده انس تیآ در کاانم کسم 
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انداخته و محاصره شدگی در زمینه تکنولوژیک 
رابه عینه لمس کنیم. در اینجا تکنولوژی بستر یا 
ادراک و زیست جهان خالی از تکنولوژیک فاصله 
انداخته است و فهمی کام لا کانالیزه شدن از 
مسیر انواع تکنولوژیها و ترکیب آنها برای ما حاصل 
حس نکرده یا فراموش کنیم.نمونه بسیار شاخص 
تکنولوژی زمینه فضای مجازی 50012106012 است 
که کاملا ما وارد دنیای دیگری شده و بدون توجه به 
امکانات فراهم آمده از بستر تکنولوژی زیست‌جهانی 
به موازات زیست جهان واقع تجربه می‌کنیم. 
قابل تاویل به دیگری هم باشد. یا تکنولوژی‌هایی 
باشند که در ذیل هر چهار قسم به گونه‌ای قابل 
جاگیری باشند. به عبارتی خط افتراقی کاملا دقیق 
نیست اما سایه روشن‌هایی وجود دارد. 
۱ آیا سدها در میان چهارگانه ایددی نسبتی رابا 
ادمی وزیست جهان آن برقرار میکنند؟ بدیهی است 
زندگی میکند که زمینه آن توسط تکنولوژی تغییر 
چهره یافته است. ارتباط مستقیم انسان با منبع 
طبیعی آب و شرایط کاملا نوسانی آن قطع شده 
آب فراوان و سهل الوصول به سادگی نگرش انسان 
رابه آب تغییر داده است. 
و ملحقات انتقال آن فراهم کرده است. لذا باید 
و فریبنده را بر مشاهده کننده مستولی کند. رابطه 
هرمنوتیک ما با آب در یک شهروند از طریق مجرای 
از سد ویالوله متصل به چاه و برای مرتبطین با 
مدیریت آب از طریق دریچه سد تعییر یافته است. 
تا زمانی که بحران به این نقاط خود نرساند ما اصولا 
یا حداقل در دستورکار قرار نخواهد گرفت.سدها 
می‌توانند مانند یک شیشه معوج دید ما را نسبت 
به آب و منابع پشتیبان آن باژگون کرده و خطاهای 
رابطه دیگری که شوربختانه با سدها در زیست 
جهان مارخ داده است. رابطه غیریت است. 
سدها علی رغم خاستگاه ابزاری خود را به عنوان 
یک هدف. یک شاخص و نماد توسعه و يا مقاصد 
دیگر مطرح کرده‌اند. لذا استان و حتا منطقه ای 
بدون سد به‌منزله کسری و یا محرومیت قلمداد 
شده است. در رابطه غیریت شی فارغ از کار کرد و 
نوع نگاه را نسبت سد را تقریبا در عصر سازندگی 
وتا قبل از اعتراضات سد سیوند در ایران شاهد 
بودیم. علی رغم پیدایش نگاه زیست محیطی در 
بخش غالب جامعه. رگه هایی از همین ذ ت را 


بین سد و برخی تصمیم سازان کلان مدیریت کشور 
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ویا مسئولین محلی شاهد هستیم. در نسبت اندام 
وار بیش از آن که چنین نسبتی بین یک انسان و 
رودخانه مطرح باشد. باید از ارتباط اندام وار سد 
با دستگاه بروکراتیک و اعمال قدرت از این طریق 

خن گفت.نظریه کنشگر شبکه که در ادامه بدان 
خواهیم پرداخت به همین نسبت با وضوح بیشتری 
و تبیب ۰ دقیقن ی نزدیک "7 میشود. 


نظربه کنشگر-شبکه لاتور (2607011 تصداع۸ 
201 

در دیدگاه کنشگر-شبکه لاتور باید با دوگانه 
هایدگری انسان و تکنولوژی و نوسان قصدیت صرف 
بین این دووداع کرد چرا که لتور جهان را شبکه 
ای از کنشگران می‌داند که آنچه تعیین کننده است 
تهقات کنش کر که ارتباطن اسنست که در این ففنای 
شبکه‌ای با سایر کنشگران ۸0۱2 برقرار میکند. 
شبکه در اینجا بر کنشگر الویت دارد و فضای شبکه 
است که اجازه تعین بخشی به ذات هر کنشگر و 
قصدیت آنرا می‌دهد.نظریه کنشگر-شبکه شرح 
و بسط مفصلی دارد که نقدهایی هم به بخشی 
از ان وازدانست کدمهال آرن تیست اگربخواهيم 
عصاره حرف نظریه لاتور و اسلاف آنرا خلاصه 
کنیم این انست که عالم تکنولوفی دیگر مصتوعات 
ماش یی های ضرف فیس ولکه باه ختو اه آشت ان 
اجتماعی مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند. 
از سمت دیگر تکنولوژی فقط عالم مصنوعات نیست 
مرها مساآمان‌های اما شاه ورن 
حتا خود انسانها.. وجوهی ماشینی و فناورانه 
دارند.ماهیت مستقلی نمیتوان در یک ارتباط 
شی (با هر موجودیت دیگری )که قاعدتا در بیرون 
از شبکه (بصورت انتزاعی و ذهنی) آنرا مستقل 
فرض میکنیم قائل شسد بلکه ماهیت‌های آمیزهای و 
ارتاسلات پیوخدی اسب ات تتحلیا هر ی له فد زد 
کنشگریا بزیگر شبکه) است. در نظرگاه برون 
لاتور دیگر مقوله درگیر تعیین جنسیت عاملیت‌ها 
نخواهیم بود که انسانی است يا غیر انسانی» طبیعی 
ادتبا فعا و نمی السسا مرانتی.. نهر 
کتاغبه متزله یک کش گر نش ابقا کرده و نکیل 
شبکه ای از پیوند بین اقلام نامتجانس را می‌دهند. 
تکتولووی سد سای خالق سازه ای در خلاء نیت 
کی رمسانتهای ار رهدادهای طییفی ۵ اعتباخی. 
ایستاده با تمامی انها مفصل بندی دارد. رودخانه 
پس از سد دیگر رودخانه نیست موجودیتی آمیزه 
ای از آب و دیوار و فرایندهای کنترل کننده تمایز 
تفه سره لخستیکی او ستاخاهاری‌دیوانی 
قدرتمند و قشر پیمانکاران و توجیه گران در ساحت 
اقناع اهل تصمیم ویا مردم در پس خود دارد و 
به نوبه نیز سدها همین نقش را برای پشتیبانان 
است در هم تنیده که در هر زیست جهان» تحلیل 
روابط خاص خود را طلب میکند و نمی‌توان احکام 
یکسانی راصادر کرد. اوبرای گره هایی چون 
ات الا و مود اس ونفه غیر اسان (ختاهیکزیها) 
و یا فناوریها اصطلاح نیمه شی را بکار میبرد که مراد 
نیمه قصدیت در همه گفته‌شده هاست ( نیمه شیع 
همان چند رگه‌بودگی و یا وجود آمیزشی است). 

هم چنین باید اشاره داشت که در نظریه لاتور 
کنشگران مدام در حال مذاکره و چان‌زنی و ترجمه 
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دهه‌ها است که ما وضعیت آب رااز 
مسندی قضاوت می‌کنیم که تکنولوژی سد 

سازی و ملحقات انتقال آن فراهم کرده 

است. لذا باید گفت ما از طریق سدها 


وضعیت میزان آب راقرائت می‌کنیم و 
این به سادگی می‌تواند سنجه های کاذب و 
فریبنده ر ابر مشاهده کننده مستولی کند 


علائق به زبان یکدیگر و نهایتا اتتلاف هستند. آنها به 
طور پیشینی اهداف واحدی ندارند بلکه با مذاکره 
سعی میکنند هدف مشترک و همسویی ایجاد 
شود.اما این اعلاف‌ها مرتبا اشاف و کاست شده 
که محصول آن تغییر چهره شبکه و فضای قدرت آن 
اس غاا موی شتفدهای شا قایت کر مها ضا 
با یکدیگر لینک و پیوند جدید برقرار میکنند.نباید 
تصور شود که این اتتلاف فاقط انسانی است» اتواع 
و اقسام ائتلافات با انواع غیر انسانی هم رخ خواهد 
داد. ترجمه000511) ) یکی از مفاهیم آشناست 
که در نظریه مورد بحث جای دیگری بکارگرفته 
می‌شود. عاملیت‌ه | میتوانند با ترجمه علایق 
دیگر کنشگران و همسو کردن با خود و اتصالات 
بیشتر و محکمتر پیرامون خود گره‌ه ای قدرتمند 
واقطاب قتوت‌یس ات این اکن هیر 9ص فه با 
مسئله سدسازی انطباق قابل توجهی دارد. چگونه 
کنشگران این شبکه حول ساخت و مدیریت این 
دیواره و کنترل آب تمرکز می‌پابند و شبکه منفعت 
و قدرت خود را بریام ی کنند. ترجمه‌هادر اینجا 
خواناست. مهار رودخانه و ممانعت از هدررفت آب 
و نیاز به آب رسانی در سوی دیگر ترجمان قدرت و 
ثروت دستگاه دیوانی و پیمانکاری است. 

در این نظریه فقط انسان موجودیتی زمان‌مند و 
تاریخ‌دار نیست بلکه اشیا و فن آوری نیز تاریخ‌مند 
بوده و سرگذشت او در حافظه شبکه مندرج است. 
در سرزمین ما نیز سد سازی تاریخچه‌ای مختص به 
خود داشته و علاوه بر سازه های پراکنده در سرزمین 
توانسته خوشه های گوناگونی ازسازمانها؛ شرکت‌ها 
و ذی‌نفعانی ساختار يافته گرد خود متراکم کند.لذا 
موجودیت مورد بحث ما دیواره بی‌جان وبا تابلوی 
کول کایرابزازی تست با دک کرد در کی 
همبند از عوامل یاد شده در یک شبکه طبیعی- 
اجتماعی-اقتصادی است.نظریه دیگر یعنی 
ریزوم- شبکه که البته خاص پرداخت به پدیده های 
تکنولوژیک نیست اما مشابهت های قابل اعتنایی 
به نظریه کنشگر -شبکه دارد نیز ما را به تحلیل 
مشابهی در مورد سازه های آبی می‌رساند.ژیل دلوز 
و هم‌کارش فلیکس گاتاری از مفهوم ماشین برای 
وضعیت گره‌گاهی شبکه خود بهره می‌جویند و این 
ماشین ها علی رغم اينکه در ظاهر جنس متفاوتی 
رادارا هستند به سهولت با ماشینهای دیگر اسمبل 


پابیز ۱۳۰۲ 


لور ی 


شده و مجموعه مرکبی را می‌سازند.به همین روش 
با ماشینی عظیم الجثه مواجه هستید که کالبد تیره 
سدها در پیوند با ساختارها. انسان افزارها قوانین 
و باور افزارهای گوناگونی ساخته‌شده اند.تحلیل 
فلسفی اگر بخواهد حرفی بزند به این هیولا خیره 
شده و آنرا مورد تأمل قرار می‌دهد. 

سدها پنجه های قدرتمند تشکیلاتی هستند که 
آب را در مشت خود گرفته و اتفاقا در طول دوران 
لینکهای متنی و فنی خوبی هم در پیوند با خود 


جعبه سیاه تکنولوژی 

لاتور اصطلاحی تحت عنوان ف وق دارد؛ منظور 
نظر وی این است فن‌اوری ها تا زمانی که کارایی 
و خروجی دارند اموری ساده و کارانها امری 
بدیهی قلم‌داد میشود. اما وقتی یک تکنولوژی 
دچار اختلال شود. رازه او پیچیدگیهای آن عیان 
میگردد. یک تلوزیون خراب شده در منزل را تجسم 
کنید و شبکه پیچیده از دل و روده بیرون ريخته آنرا 
توسط تعمیر کار به یاد آورید. سدها با تاثیرات منفی 
که بر اکوسیستم گذاشته و از طرفی مسائل ناشی از 
ساختارهای انسانی و تغییر انديشه جوامع نسبت به 
خقوق طبیعت ومسیط ورست جمها علاوه پر تقسان 
در خدمات دچار بحران مقبولیت نیزشده‌اند. 

شبکه مختل شده بیشتر مورد بررسی و نقد 
قرار گرفته و روابط و گزاره های ثابت شده پیرامون 
آنها مورد شک و پرسش قرار می‌گیرند. به عبارتی 
صفحه رنگین تلوزیون خاموش شده و محتویات 
داخل جعبه هم چندان دلیسند بیننده نیست. جعبه 
گشوده این سیستم که در حال حاضر زنگ خطرات 
و ناکارآمدی آن به صدا آمده مسیر رهوار گذشته 
برای دستیابی به آب و اقناع را ندارد و عملا قدرت 
پیشین آن دچار چالش شده است.البته قدرت را 
میتوان با تکیه بر زور هم به دست آورد که فعلا کاری 


به طرح و مصادیق آن نداریم. 


سخن پایانی 

در دنیای فلسفه امروز نگاه ابزاری صرف به 
تکنولوژی خصوصا در قامت کلان و پیچیده چون 
سد سازی خریداری ندارد و احتمالا این گزاره که 
سد هم به چاقو می ماند و بسته به کاربر آن دارد. نیز 
در همین مقوله رسیدگی خواهد شد.دیگر حتا نگاه 
منفی صرف به سازه سد علی رغم تاثیرات گسترده 
زیستی و اجتماعی کار را پیش نمی‌برد و بسیاری از 
عوامل و هم‌پیوندان شبکه‌ای آنرا از نظرگاه مخفی 
خواهد نمود.سد سازی تبدیل یک سیستم طبیعی و 
اجتماعی مستقر به وضعیتی نوین است که از طرفی 
سعی در ساده سازی و سیستم قابل کنترل کردن 
توزیع آب را دارد و اما از سوی دیگر با ورود خود به 
پیچید گی سیستم در ابعاد گوناگون افزوده است. 
شما با سیستمی مواجه شده‌اید که بمراتب پیچیده 
تر از وضعیت اولیه شده وناکارآمدی نیز به عنوان 
متغیر جدید وارد معادله روابط شده است. این 
نگرش می‌طلبد که از دانش سیستم های پیچیده 
7 00100161 هم به این عرصه دگرگون شده 
نگاهی انداخته و دست به تحلیل بزنیم که امیدوارم؛ 
در فرصتی دیگر بخت این کار حاصل آید. 
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